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تقديم به ذات أقدس إلـه و سـاحت مقـدس و ملكـوتي پيـامبر
 رحمت حضرت محمد مصطفي

عـين ةو قـرّ  و اسداالله الغالب حضـرت اميرالمـؤمنين علـي
 الزهراء فاطمةالرّسول حضرت

 و سرور و سالار شهيدان حضرت ابا عبداالله الحسين
 اهل بيت عصمت و طهارت وجود مقدسو

خصوصاً مولاي عزيزمان، آقا صاحب الأمـر و العصـر و الزّمـان
 حضرت مهدي موعود
ي طـراوت نهـال ايمـان در سـرزمين دل او كه انتظارش مايـه 

 مؤمنان است؛
و تقديم به تمام داعيان الي الحقّ از ازل تا ابد به خصوص

يبه پرچمـدار مسـلمين، عـزّت روحانيـت، نشـان دهنـده      
هـاي ضـد خـداييي رژيـم ي واقعي اسلام، كوبندهچهره

 ي شهيدان راه حقّ...و همه حضرت امام خميني
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 يك شـب آتـش در نيسـتاني فتـاد    
 شعله تا سـرگرم كـار خـويش شـد    

  

 سوخت چون عشقي كه بر جاني فتـاد  
 اي شـمع مـزار خويش شد هـر نـي

  

  مجذوب تبريزي 
  

 

حكايت اين كتاب، حكايت آتش و ني و نيسـتان اسـت، حكايـت نـي بريـده      
حلقومي كه ناي حديث شيدايي است، او كه شمع محفل بشـريت شـد، بـزم    

 روايت سوته دلان و عاشقان...  

 يوسف ثاني

  

 



 

 

 

 

 

 



 سرآغاز

بيش از هفده سال از دوران ستمگري و فساد پهلوي دوم گذشته  1338سال 
به تـازگي وارد   ي انقلابي حضرت امام خمينيها بود. مبارزات و روشنگري

 االله ود و ايشان همچون جدش حضرت رسولعمومي خود شده بي   مرحله
عام كرده و نهضت انقـلاب را آغـاز كـرده بـود،     ي   دعوت خود را وارد مرحله

نهضتي كه پرچم دفاع از مستضعفين و محرومين را برافراشـته و بـا فسـاد و    
 كرد. مي ظلم دستگاه حاكم مبارزه

تـرين   د يكي از مهمآغاز شكوفايي نهضت انقلاب اسلامي همزمان بود با تولّ
كه بعدها در اي   ، چهرهدار گلهي   منطقهي شاخص در تاريخ انقلابيون ها چهره

ران و عـراق همچـون ديگـر شـهداي گلگـون كفـن       تاريخ جنگ تحميلي اي
 طلايي پيروي از شهداي كربلا شد.ي   حماسه آفرين گرديد و جلوه

ي   وهشت... وقتي صداي گريـه  هزار و سيصد و سي ماه سال يك بهمننهم 
نوزاد نوراني طنين انداخت و او به عالم خاكي پا نهاد، در آسـمان هـلال مـاه    

نمايان كرده بود، چه اتفّـاق مبـاركي! اينكـه در    شعبان به تازگي از محاق رخ 
چشم به عالم امكان گشود، گويا  ر به نام حضرت ولي عصرسار معطّ سايه

 نشينان او را براي خود برگزيده بودند! از ازل عرش
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  گيتي همه وقت اين بودست حسرت مادر
 ـ اركـمب دـفرزن تو وـچ زايدـب كه   1ودـمول

  

احوال، در عمق جغرافياي پر افتخار جنـوب فـارس،   آري، در آن روز و در آن 
ي شهر كه بركت نماز و نواي ملكوتي ترتيل قرآن كريم با ها در يكي از خانه

د يافتن نـوزاد مبـاركي   روح ساكنين آن عجين شده بود، صداي مسيحايي تولّ
گفـت.   مـي  دعوت عاشورايي خويش را لبيـك  ،از شد كه با زبان حالاند طنين
االله! تو را  ذبيحاي   گفتند: خوش آمدي مي نوا با او چنين فرشتگان نيز همگويا 

 2زنند صفير! مي عرشي   ز كنگره

چشمانش ي   تازهي   دم مسيحايي و بركت وجودش و روح بلندي كه از دريچه
معصومش سبب شد تا نـامش  ي   كرد در كنار زيبايي چهره مي جهان را نظاره

دانست و مادر خبر نداشت؛ كه روزي نـام يوسـف،    نمي را يوسف بگذارند. پدر
ام خـونين جنـگ و       پس از سال هاي پر فراز و نشيب و با گـذر از گـرد راه ايـ

شود، سرانجام روزي با افتخار  مي خبري سپري بي روزگاران پر التهابي كه در
 ملكوتي بر جبين شهر اينچنين نقش خواهد بست:اي   بر روي كتيبه

 فرزند حاجي شهيد يوسف مظاهري،

 آري، اوست آن شهيدي كه همچون هم سنگرانش قاسم و عون و جعفـر 
پـاك او نـداي دعـوت حـق را     ي   پا در ركاب اربابش حسين و به فرمان ذريه

درخشان و نو بخشيد. اي   را با شهادتش، جلوه ها پروانهي   لبيك گفت و معركه
يي هـا  پـرورش انسـان  گويد غايت خلقت جهـان،   اي مي  شهيد آويني در جمله

                                                            
  .21ي  شماره ي هسعدي؛ مواعظ؛ قصايد؛ قصيد. 1
 ؛حـافظ زننـد صـفير/    مـي  ي عرش عبارت اخير از: نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است، تو را ز كنگره. 2

  .37غزل 
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و ترديـد و تعلـّق اسـت غلبـه      است كه در برابر شدائد بر هرچه ترس و شك
د شـد  كنند و حسيني شوند. به گمانم يوسف فراتر از اين بود، او حسيني متولّ

و عاشورايي در خون خود غلتيد. او و همرزمـان شـهيدش تمـامي تعـاريف را     
 آنها فراتر از آسمان شدند... رسيدند، شكستند، بال گشودند و به وصال حقّ

 او زندگي كردن را آغاز نمود. ،و بعد

ام طفوليتش، با بذل بركت به زندگي پدر و مادر سپري شـد. او طفلـي بـود    اي
داد و  مـي  خويش محيط خانه را تحت تـأثير قـرار  ي   ي از درون گهوارهكه حتّ

سب عنايت آورد؛ به نحوي كه مادرش ح مي معنويت را نفس به نفس به خانه
 بار در حالت مكاشفه قرار گرفت و در آن حال به واقع ديـد كـه دو   الهي يك

، اما يكي از آن دو گفت: بـه حرمـت ايـن    اند تف براي ستاندن جان او آمدهها 
طفل اين بار رهايش كنيم. و اينجاست كه بـا رفـتن آنهـا بـه حرمـت طفـل       

 1شود. مي شيرخواره، مكاشفه تمام

گفت سرخي فلق از خون شهيد است كه نويد طلوع  مي شهدايكي از خادمين 
 دهد. اين نور در جبين يوسف بسيار زودتر از آنچـه كـه انتظـار    مي خورشيد را

                                                            
روزي در خانه تك و تنها نشسته بودم  :اي كه با او داشتم چنين روايت كرده است مصاحبهمادر شهيد در . 1

ه مرتبه متوج در پستوي خانه و در گهواره خواب بود. هيچكس هم خانه نبود. يك هم كه نوزاد بود يوسفو 
د آمدند بالاي سـر  ه شبيه انسان بودند و لباس آدمي را نيز پوشيده بودنشدم كه دو تا موجود عجيب كه البتّ

زبانم بزرگ شد و  ،ت ترسيوسف و من كه كنار گهواره بودم تا اين صحنه را مشاهده كردم از شدي  گهواره
زدم. يكـي از آن هـا خـوب بـود و      مـي  كردم، تند تند نفس مي هيچ چيزي نمي توانستم بگويم و فقط نگاه

سف ايستادند و ناگهان يكي از آن ها دست من ديگري بد بود و از پشت گهواره بيرون آمدند و بالاي سر يو
 و خواهم تو را بكشم؛ حال من خيلي بد شده بود و اصلاً نمي توانسـتم فريـاد بـزنم    مي گفت مي را كشيد و

مرتبه يكي از آن ها كه خوب بود گفت: بيا و به خاطر اين نوزاد داخل گهواره او را نكـش.   كاري كنم. يك
ه يوسف شد دست من را رها كرد و هر دو رفتند؛ اينجا يوسـف بـه دادم   متوجوقتي كه اين حرف را شنيد و 

توانستم كاري كنم تا اينكه چند دقيقه بعـد همسـرم بـه     ت ترس روي زمين افتادم و نميرسيد و من از شد
  خانه برگشت.
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را لبيك  رفت درخشيدن گرفت. برادرش اسماعيل در نوجواني دعوت حقّ مي
گفت و او در كودكي آموخت كه معبر زندگي، تنهـا بـراي رسـيدن بـه قـرب      

 بايست بدان دلبسته شود. نمي اد اخروي است والهي در مع

عطفي در زندگي اجتماعي شـهيد يوسـف مظـاهري    ي   وفات اسماعيل نقطه
چراكه او با الگو بـرداري صـحيح از بـرادرش كـه همـواره       ؛شود مي محسوب

قدم در مـداراي بـا خلـق، ارادت بـه سـيد و سـالار        مورد احترام مردم و پيش
امام همام، قرائت قـرآن كـريم و ديگـر سـجايا و     شهيدان و مداحي براي آن 

نقـش  اي   شش سـالگي بـا چنـين جلـوه     كرامات انساني بود، توانست در سنّ
ام كـودكي درس      دار مدني خود را در زادگاهش گله ، پيـدا كنـد و از همـان ايـ

ي و جوانمردي را از مكتب مقدس خانواده فرا بگيرد. يوسف از دار عشق، دين
شد و در اين مكتب نوراني بـه   مدرسه و مكتب اهل بيتهمان زمان وارد 

 معراج شهادت رسيد.

قديمي شهر يعني مدرسه بهرامـي بـه   ي   او تا مقطع پنجم ابتدايي در مدرسه
تحصيل پرداخت. نزديكانش به اتفّـاق معتقدنـد كـه او بسـيار بـاهوش و پـر       

زان مدرسـه  آمـو  دانشترين  استعداد بود، به نحوي كه همواره يكي از برجسته
 عمل يش بسيار فعالها كلاسي بود و در تحصيل علم و ياري رساندن به هم

وافري به قرآن كريم داشـت، ايـن علاقـه بـه     ي   كرد. همچنين او علاقه مي
 1و در روسـتاي اسـير   دار پر حرارت بود كه شش ماه را خارج از گلـه اي   اندازه

سپري كرد تا در محضر استاد سيد نبي موسوي مدرس بنام قـرآن كـريم در   
آن دوران حاضر شود. يوسف در آنجا توانست به نحـو احسـن قـرآن را خـتم     

گـويي روح مجـددي در كالبـد     كرده و ظرائف قرائت را فرا بگيرد. از اين پس
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كـلام الهـي   اين شهيد دميده شد و او از آن ايام تا آخرين لحظات زنـدگي از  
 جدا نشد و بين اين دو يار قديمي هرگز فراقي حائل نگرديد.

شاهي در آن خطّه از ايران وجـود   يي كه در دوران ستمها متأسفانه محروميت
ابتـدايي بـه   ي   ان پس از اتمام دورهآموز دانش داشت، به حدي فزاينده بود كه

ر بـه ادامـه   علتّ عدم وجود مقاطع بـالاتر تحصـيلي در شـهر خودشـان قـاد     
مندان به علـم طالـب سـطوح بـالاتري از دانـش       هتحصيل نبودند. اگر علاق

بايست اجباراً هجرت كرده و تمـام دوران تحصـيلي باقيمانـده را در     مي بودند
تحصـيل  ي   نمودند. يوسف نيـز طبعـاً بـراي ادامـه     مي شهرهاي ديگر سپري

پـدرش اقامـت    هجرت نمود. او مدت يك ماه در شهر آبـادان نـزد خويشـان   
او را به شهر لامرد كشاند و سپس  ،از وقايعاي   اما رشته ؛گزيد و تحصيل كرد

درس و مدرسـه را ادامـه داد. ايـن دوران از زنـدگي يوسـف       جادو ماه در آن 
اتّفاق عمـرش يعنـي آشـنايي بـا شخصـيت كبيـر       ترين  مصادف با پر هيجان
اتّفاقي بزرگ بود، با الگوپـذيري  بود. گويا او كه منتظر حضرت امام خميني

از شخصيت اين ابر مرد تاريخ و با پيروي از تعاليم اسلام، نقش مدني خود را 
به تبليـغ معـارف اسـلامي و     دار قوت بخشيد و در قالب خدمت به مردم دين

کونـوا ، با عمل بـه حـديث شـريف    دعوت به پيروي از رهبري امام خميني
 زد طيف وسيعي از مردم شهر گرديد. زبان 1دعاة الناس بغير ألسنتکم

مشيت الهي اما يوسف را در بحر معنويت و اخلاص به تكليف آزمود. انسـان  
از او نيـز   اگر بتواند خود را در خدا فاني سازد نورالانـوار طلعـت شـمس حـقّ    

شهيد مظاهري  2نهايت. بي متجلّي خواهد شد و عزّت و عظمتي خواهد يافت
ي فرهنگي و ها ي مذهبي خود را به اوج رسانيد. فعاليتها اليتدر نوجواني فع
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برگي زرين بـر كتـاب زنـدگي     ابيطالب بن مذهبي يوسف در مسجد علي
رزمانش، عشق سيدي بزرگـوار   همي   اوست. او در كنار تحصيل، همانند همه

ــظ   ــاك حف ــوهري تابن ــون گ ــينه چ ــي را در س ــام   م ــه ام ــرد، ارادت او ب ك
و سبيل هدايت را بر او نمايان ساخته بود و در اين مسير طريق نور خميني

 ارشـاد مـادرش گـوش فـرا    ي   تا ساليان متمادي، مانند پسري كـه بـه نغمـه   
را كسب نمود و رفت كه در  دهد افتخار سربازي مادرش زهراي مرضيه مي

 وارد شود. سلك خادمان عترت النّبي

جـوان رشـيدي شـد. بنـد بنـد      روزها گذشت و ايام سپري شـد. سـرانجام او   
وجودش با عشق اهل بيت متعالي گشت، نـوزاد مسـيحايي اكنـون پهلـواني     

 شم شده بود و شـهر بـه نيكـي از فرزنـد حـاجي يـاد      ها همچون جوانان بني
 كرد. مي

 1بنياد... بي جهان پير است و

او رفت كه سرباز ايران شود. بـه دنبـال سرنوشـت خـويش يوسـف رهسـپار       
و اين در حالي بود كه نواي انقلاب از گوشه و كنار ايران  خدمت سربازي شد

فرا داد  شد گوش مي شد. او به ندايي لدنّي كه در وجودش منعكس مي شنيده
كنـد، بارهـا    مـي تـر   دانست اين قدم، او را بـه نهضـت انقـلاب نزديـك     مي و

 گويند: مي ايم كه شنيده
 

بر گـردنم افكنـده دوسـت   اي   رشته
  

خاطرخواه اوست كشد هرجا كه مي 
  

 

ا اينگونه نبود و چنين تصوري نداشت. او به تكليفش عمل كـرده و  يوسف ام
 كرد: مي نتيجه را به خدا سپرد، گويي به دلخندي زير لب نجوا
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فرمـاني اسـت   نـا  رشته بر گردن ز
  

گر باشد نكوست! رشته اين كشش بي 
  

 

مـردان مـؤمن و   ي   رفت، يوسف نيز هماننـد همـه   مي همانطور كه انتظارش
ديد كـه   مي انقلابي، به هنگام انجام خدمت سربازي بارها خود را در موقعيتي

بايست حين خدمت در مقابـل   مي كرد تكليفش مقاومت است؛ او مي احساس
يي كه مأمور ها عملكرد ظالمانه و فاسد رژيم سفاّك پهلوي بايستد! اگر انسان

معيارهاي عصر خويش تبعيت كنند، ديگـر  به ايجاد تحول در تاريخ هستند از 
توانسـت   مـي  خواست و نه مي يوسف نه 1تحولي در تاريخ اتّفاق نخواهد افتاد.

  تكليـف، پـيش از    ظلم آنان را ببيند و آرام و منفعل باشد. او كه با ايـن حـس
تصميمش را گرفته بود، با اين  ها مبني بر ترك پادگان فرمان تاريخي امام

مچون شوريده حالي كه در انتظار نداي معشوق است به فرمان امر شرعي، ه
 امام خود لبيك گفت و پادگان را ترك كرد و به صفوف مبارزان پيوست.

شود و تاريخ  مي نقل دار پهلوي فراواني در شهر گله و مبارزات ضد ها از او فعاليت
ايـن سـرباز   كتبي و شفاهي اين منطقه دال بر استقامت و خيز خسـتگي ناپـذير   

چنان رژيم پهلـوي را   ها ايران است. خبر خروج جمعي دلاوران انقلابي از پادگان
از پايه سست كرده بود كه در اولـين دسـتور، تمـامي مـأموران نظـامي، دژبـان       

افـراد خـروج كـرده    ي   مركزي و ساواك در يك اقدام كور كورانه به تعقيب همه
ي مخـوف  هـا  ستگير كـرده و بـه زنـدان   پرداختند و آنها را به محض شناسايي د

 نظامي فرستاده و با تنبيهات دلخراشي به سبك آنچه در غرب رايج بود شكنجه
مبارزاتش به همـراه دايـي   ي   كردند. از اين رو يوسف براي حفظ جان و ادامه مي

پناهنده شد و مدت دو ماه را در شرايط  دار گله شهر ي اطرافها خود به كوهستان
طي سنگلاخي و كوهستاني به سر برد. التهاب آن ايام بسيار زيـاد  سخت در محي
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طلبد،  مي بود و پرداختن به اوضاع سياسي و اجتماعي آن روزگار خود كتابي مجزا
 كنيم. مي لهذا از اين مسائل عبور

به مام ميهن بـاز نگشـته بودنـد، هرچنـد از دوسـتان و       هنوز حضرت امام
يي مبنـي بـر بازگشـت قريـب الوقـوع      هـا  نهضتي يوسف زمزمه مخبرانِ هم

شد، لكـن قلـب مملـو از شـور حسـيني و شـوق        مي از پاريس شنيده امام
از ايمان به راه درستي كه برگزيده بود تهي نگشـت.  اي   انقلابي يوسف لحظه
بـه    شهر منتظر خبري موثقّ از ورود امام خمينيي   در همين ايام كه همه

اسلامي را درك كرده و از بند رژيم پهلـوي رهـا    كشور بودند تا وقوع انقلاب
شوند، يوسف شبي ناگهان به پشت بام خانه رفت و شعار مرگ بر شاه را سـر  

رسانيد. از ايـن  اش  اوج انقلابيي   داد و پيش از اخبار رسمي، شهر را به نقطه
واقعه چيزي نگذشت تا اينكه سرانجام خبر مسرّت بخش پيروزي انقـلاب در  

بـود كـه   اي   ور پخش شد. حال يوسف از خوشحالي همچون پرندهتمامي كش
 ها از قفس رهايي يافته و خلدآشيان گشته است. پس از سال

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، شهيد يوسف مظـاهري در اولـين   
اقدام جهت محروميت زدايي زادگاه خويش، با نيت اخلاص خود و چند تن از 

ازي انـد  راه را دار گلـه  مكتـب الزهّـرا  ي   ن ايام، كتابخانهآموزگاران متعهد آ
با همكاري دو تن از دوستان خويش و يكـي از   1359نمود و سپس در سال 

 زمان با اولين روزهاي فرمان حضرت امـام خمينـي   هم ،روحانيون منطقه
سرانجام با  ،مبني بر تشكيل بسيج، با پيگيري و تلاش شبانه روزي و مستمر

اخذ حكم رسمي و پـر افتخـار از سـپاه پاسـداران لارسـتان توانسـت پايگـاه        
د رسـول االله   بـار   بـراي اولـين   دار را در شـهر گلـه   مقاومت حضرت محمـ

 تأسيس نمايد.

ي پرشمار فرهنگي، مذهبي و مدني، يوسـف  ها در اين دوران، در كنار فعاليت
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گويند هنرمند رويي بـه   مي شهر نمود.با هنر خويش اقدام به زيباسازي معابر 
خورشيدي منير است و با  ،د و رويي به عالم شهادت! با آن رويدار عالم غيب
هـل  ارض، اما كدام هنرمند؟ ي   قمري مستنير در شب ظلماني كره ،اين روي

؟ يوسف هنرمندي متعهد و دلسوز بود و چه زيباست يستوي الأعمي و البصير
 شمار است! بي اوي   كه صفات جليله

يوسف خطّي به غايت زيبا داشت، او با خـطّ زيبـايش ديوارهـاي شـهر را بـا      
شعارهاي انقلابي و مذهبي مزين نمود و با همان دستانش كـه روزي مشـت   

هـا در   كرده شعار نبرد با ظلم و فساد سر داده بود، باورهاي مردم را كه سـال 
د نديده و نـه شـنيده بودنـد    دوران پهلوي از رسانه چيزي جز هجويات و فسا

اينگونه آرام آرام به نقش و نگار انقلاب و اخلاص بسـيجي اصـلاح كـرد. از    
روزهاي پر از حسنه و خير رساني به مردم، در اين مجال عبـور كنـيم تـا بـه     

 حس و حال او در ايام محرمّ برسيم.  

يش، اه ـ يوسف در عزاي سيد و سالار شهيدان انقلابي دروني داشت. مـداحي 
طنين صدايش به هنگام قرائت دعا و اذكار مقدسه، در كنـار نـوايي دلسـوز و    

در بين مردم عزيـز كـرده    اش، زيبا و بهشتيي   حزين، يوسف را فارغ از چهره
بود. مردم به حضور اين جوان فرزانه، فرزند حاجي كه حالا علـي اكبـر شـهر    

  شماردند. مي شده بود عادت كرده بودند و فيض روزافزون او را بر خود مغتنم
  

 دهـم،  مي ببين كه چگونه دست تكان
  

ــده  ــراي وداع آفري ــا مــرا ب ــد گوي  !ان
  

 

 ؛سرانجام

د در گوش او نجوا شـده  و اتمام رسالتي كه هنگام تولّ وصال روحانيي   لحظه
رسيد كه فرشتگان عرش بر غيرت اي   لحظه 1!بْحٍ عَظِـيمٍ وَفَدَينَاهُ بِذِ بود فرا رسيد: 
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 . كنند...اش  او درود فرستند و آماده

رژيم بعـث عـراق   ي   يوسف بيست و يك ساله بود كه خبر حمله 1359سال 
سراسر كشور انقلابي پخـش شـد. او كـه حـالا     به خاك ايران به سرعت در 

آموزش و پرورش بـود و  ي   مسئول نهضت سواد آموزي و كارمند خدوم اداره
به معلمّي؛ شغل انبياء الهي اشتغال داشت، داوطلب دفاع از اسـلام و انقـلاب   

عليه  پيكار حقّي   ي وارد عرصهگير تصميمي   لحظهي   شد و با درك بصيرانه
 باطل گرديد.

ي جنـگ اعـزام شـد. در    ها هيد يوسف مظاهري، طي چهار مرحله به جبههش
ي نبرد به زيبـايي نقـش ايثـار و    ها او در جبهه اش، تمامي مدت رزم دلاورانه

شهادت را ترسيم نمود. او كه با برقراري تعادل ميان لطائف عرفـاني دينـي و   
 حسـيني  تـوان  مـي  رزم و دفاع سرسخت از كيان ايمان و وطن، نشان داد كه

وار به گودال قتلگاه رهسپار شود و عاشقانه در راه خدا با رذائل مبـارزه كنـد،   
 .حال آنكه انسان و سرباز يك كشور باشد!

 گذرد... مي ها از رشادت او اكنون سال

 يوسف،  

 و شور حسيني  زهراي   با قلبي تپنده به مهر فاطمه

 در نبرد با دشمن؛  ،شرهاني عملياتيي   منطقهدر 

 1365بهشت سال  اردي 24 در تاريخ

 الأثر شد؛مفقود 

مـادران ايـن سـرزمين، بـا همـان      ي   خبري را براي همه بي تا نواي جگرسوز
 نجواي حزينش تداعي كند:



از رستن تا كوچ و عروج بخش اول: □ 27
 

   ام، گلي گم كرده

 جويم او را...! مي

 1373 مـاه سـال   فـروردين  شتمه و هشت سال گذشت. به گمانم روز بيست
شـود.   نمـي  شـهر صـبور و داغديـده فرامـوش     ، ايـن دار هرگز براي شهر گله

 ي ايـران هـا  ي سـرخ دشـت  هـا  ي زندگي و لالهها هماهنگ با رويش شكوفه
 بهاري دوباره به خود ديد و روحي دوباره در خود دميد. »دار گله«زمين، 

 يش...!  ها استخوان

 آنها از راه رسيدند و گلباران شدند؛

مان است كه بـه خانـه    يوسفي   ي شكستهها گفتند: اين استخوان مي مادران
فـارس و  ي   ، همـه دار گلـه ي   كه همه اش، برگشته است. حالا نه تنها خانواده

بودند. انگار برادرش اسـماعيل  اش  كشيده ايران مادر، برادر و پدر رنجي   همه
 انگار يوم، همان عاشورا است و ارض، همان كربلاست؛   به استقبالش آمده،

 زنند:   مي ن شهر از عرش صداو گويي بر فراز آسما

  شم بيائيد...!ها جوانان بني
 

 سـرتاسر شهر با تو عطر آگين است
 امـروز كه بـر دوش تـو را آورديـم

  

 غمگـين اسـت   ها لبخند تـمـام كـوچـه 
 1تـابوت سبك، ولي غمت سنگين است
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 فصل روییدن فصل اول:

 رستن حكايت □

 هايي منتظر يك قاب عكس، نگاهي پاك و پرمعني و سال

 پشت ايام كودكي تا نوجواني
 

اش  را در سرزمين عاشقان و دليران نوشتند و شـيرازه  »يوسف«كتاب زندگي 
بستند، چنانكه پايـان حيـات   در كربلا  الحسين را با نام مولايش اباعبداالله

به نيكي به همين نام الهي معطوف شد و همچون مـولايش در راه  اش  طيبه
اصلي او بـراي حركـت در   ي   عشق در خون خود غلتيد. عشق بزرگ و انگيزه

بود. اوكه به روايت نزديكـانش از   علي بن مسير معنويت، مولايش حسين
ل بود، به راسـتي كـه نسـبت بـه     خردسالي تمايزي آشكار ميان نيك و بد قائ
 بسياري داشت.  ي   ديگران از جغرافياي تربيتيِ آن دوران فاصله

ي يوسـف برايمـان بگويـد،    هـا  نزد مادر شهيد، از ايشان خواستيم تا از بـازي 
را گذرانده است.  خواستيم بدانيم قهرماني چنين متدين چگونه اوقات كودكي

شـهيدش گفـت، از    قانه از كـودكي مادر آرام و صـبور بـود، بـا كلامـي عاش ـ    
ي هـا  يي كه يوسف به عنوان فرزندي به واقع متألّـه در ميـان آغـوش   ها سال
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  گفت: مي كرد. مادر شهيد به آهستگي از يوسف مي ايام را سپرياش  مادرانه

خوبي ي   ي مطرب، ساز و ادوات موسيقي ميانهـم... از كودكي با موسيقـيوسف
در عوض، اكثر اوقات بـه   ؛آمد مي موضوعات بدشيعني از اين قبيل نداشت. 

كرد... . در عالم  مي سالار شهيدان را زمزمهي   روضه ي كودكانهها جاي بازي
   حسـين  احي بـراي امـام  كودكي بازي كردنش روضـه خـواني و مـد  .بـود

كردنـد.  مي زني هـشدند و سين مي د نيز با او همراهبرادرانش اسماعيل و محم 
 احي بودند... . يوسفم اهل ذكر و مدآنها هم مثل 

و  از كودكي خردسال عجيب است، كـودكي در آن سـنّ   ها و چقدر اين بازي
شـود كـه جسـم و جـانش بـا ذكـر        مي لبريز سال چگونه از عشق حسين

شـود؟ گويـا    مي اعمالش در اين محيط حفظي   قوام يافته و شاكله حسين
 دهد كه:  مي ي كودكي يوسف چنين پاسخها ندايي از سال

 

 از ازل در طلبت چشـم تـرم گفـت حسـين    

 هركجا بال زدم، بال و پـرم گفـت حسـين   
 

 ـ تــ ـمحب درس نـم ـ بـه  داد ادرمـم اـام 

 1من حسيني شدم وقتي پدرم گفت حسـين 
 

سوق  بازي وقتي كودك از كودكي به سمت شاخصي از كمال به عنوان يك
كمال پرداخته و در مسير تحقق كند، در آينده نيز به همان شاخص از  مي پيدا

كند. كودكي شهيد مظاهري در همين مسير با عشق به خاندان  مي آن تلاش
عصمت و طهارت سپري شد. چه نيكو هدفي كه گوهر جانش را به جذبه نام 

                                                            
  .دريألا. 1



 )شرح حالي از زندگاني معلّم مجاهد و بسيجي شهيد يوسف مظاهرييوسف ثاني ( □30
 

 

 

شيفته كرده و در بزرگسالي او را همنشين مـولايش كـرد تـا نـام      حسين
  بلندش را مصداق شمعي بر محفل بشريت كند.

 عشق و نماز □

طيبه را در وجود ملكوتي شهيد مظاهري شـكوفا  اي   اما اين عشق، بذر شجره
منـد و   رباني، به اصول و فروع دين علاقـه ي   نمود و او را همچون يك طلبه

كشيد بر  مي بلكه معتقد و مراعي آداب شرعيه كرده بود. آنچه در جانش شعله
هاي عملي يوسف را چنان از اساس لسان گفتار و عمل او تسريّ يافت و باور

استوار و مستحكم بنيان نهاد كه اهميت به تعاليم اسلام و طريق پاك اسلام 
عشـق درس  ي   العين خويش قرار داد؛ گويا چـون در مدرسـه   و تشيع را امام

بندگي آموخته بود، در پرتو مشق عشق از آغاز كودكي راه خاندان عصـمت و  
 اين افق به عروجِ يقين رسيد.طهارت را سلوك كرده و از 

ــوْقَ الاْسْــلامِ بِدَرجََــة، «فرمايــد  مــي حضــرت امــام موســي كــاظم  الإيمــانُ فَـ
ــمَ فِــي النــّاسِ  ــوْقَ التـَّقْــوي بِدَرجََــة، وَ مــا قُسِّ ــوْقَ الإيمــانِ بِدَرجََــة، وَ الْيَقــينُ فَـ وَالتـَّقْـوي فَـ

يعني ايمان، يك درجه از اسلام بالاتر است، تقوا يـك   1»شَيْيءٌ أقَلُّ مِـنَ الْيَقـينِ 
 باشـد و درجـه   درجه از ايمان بالاتر، يقين يك درجه از تقوا بالاتر و برتر مي

اي كمتر از مرحله يقين در بين مردم ثمربخش نخواهد بود. مشخصاً با چنين 
رويكردي به مسئله تقوا و يقين و نيل به مقام رفيع شهادت از سوي يوسـف  

توان او را در زمره متقين و بندگان مخلص خدا قرار داد، چراكـه   مي مشخصاً
 بينيم. مي در شهادت يوسف اين بندگي را حسب قول شريف امامي   ثمره

ي اين بندگي مراقبت بـر نمـاز اول وقـت و تـرويج     ها جلوهترين  يكي از مهم
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پـيش از  ي   فرهنگ نماز و نمازخواني بود كه از سـوي يـك نوجـوان در دوره   
انقلاب اسلامي در مناطق محروم، بسيار چشـمگير اسـت. شـهيد مظـاهري     

نماز و بلكه يك شاخص در اين موضـوع،  ي   افراد در اقامهترين  ميكي از منظّ
 در ميان خويشان و آشنايان بود. نماز را چنان بر خويش و امور ماسوي مقـدم 

حاديث نمـاز را زمزمـه   داشت كه گويا به هنگام تولّد در گوشش، ملائك ا مي
كرده بودند تا روحش به اين واجب پسنديده انس بگيرد. چون آغـوش مـادر،   

شـهيد  ي   گرفت حال آنكه نوجواني بيش نبود. رابطه مي شهيد از نماز آرامش
الشـأن اسـلام    پيـامبر عظـيم   مظاهري با نماز مصداق اين حديث شـريف از 

الشَّـيطان ذَعـراً مِـن المـؤمِن مَـا لا يـَزال «فرمايـد   مـي  است كه محمد حضرت
ســرّ  »!العَــزائمتجــرَّأهُ عَليــه وَ أوقَعــهُ فــي  حَــافَظَ عَلــى صَــلواتِ الخَمــس فــَإذا ضَــيّعهُنَّ 

شـهيد مظـاهري را در   ي   ارتباط اين حـديث شـريف بـا شخصـيت برجسـته     
اثر مهم مرحوم شيخ حسـنعلي   ةاصرارالصـلابه كتاب بسيار ارزشمند اي   مراجعه
يافتم، چراكه حديث شريف را اينگونه ترجمه و تفسـير   ي اصفهانينخودك
 :اند نموده

ل وقـت  گانه} خـود را او  شيطان پيوسته و تا زماني كه مؤمن نمازهاي{پنج
بخواند از او هراسان و ترسناك است، ولي چـون آدم و انسـان نمـاز خـود را     

   1افكند. بزرگ ميشود و او را در گناهان  ضايع كند، شيطان بر او جسور مي

شـهيد مظـاهري، ايـن مفهـوم     ي   رهاين حديث و اين باورهاي عملـي درسـي  
خوانـد   د كه تا وقتي كه انسان نمـاز را اول وقـت مـي   كن مي ي را متبادرطلاي

شيطان بر او حاكميت ندارد. ايـن موضـوع از غايـت خيـر در عاقبـت شـهيد       
حاكميـت شـيطان و   مظاهري مبرهن و مدلّل است و همين نكته يعني عدم 
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شكست نفس اماره آن غايت خير است. او در زندگي ميان خانواده، يك معلمّ 
ي و مهرباني بود. آنچه از بررسي يرپذ مبرزّ و سفير ايمان در نهايت مسئوليت

جاي مانده از سبك زندگي شهيد مظاهري  عادات رفتاري و تاريخ شفاهي به
ه او در مطلـق مسـائل مـرتبط بـا     است ك مهمي   آيد اين مسئله مي دست به

نماز، به ويژه آموزش نماز به كودكان و ترويج فرهنـگ نمـازخواني در ميـان    
عمل بوده اسـت. وقتـي بـراي    ي   آنها هميشه مشتاق و بلكه حاضر در صحنه

اين بخش فهرست خاطرات افرادي، كه شهيد به آنهـا نمازخوانـدن يـاد داده    
كه در نظـرم جلـوه كـرد از بـرادر     اي   خاطرهبود را نگاه مرور كردم، زيباترين 

   ارجمندش نقل شده بود:

آورم پنج يا شش ساله بودم و در خانه هنگام اذان ظهـر بـه همـراه     مي به ياد
مقدمـه رو بـه مـن گفـت:      بي نشسته بوديم. ناگهان يوسف، »يوسف«برادرم 

له به مـن  اسخ بلافاصبا شنيدن اين پ بلدي نماز بخواني؟ در پاسخ گفتم: نه...
! و سپس با دقت و طمأنينه نماز خواندن را به مـن آموخـت. در   گفت برخيز...
ل بايد بگويي االله اكبر، دوم بايد حمد و وزش را شروع كرد: اوـابتدا اينگونه آم

سوره را بخواني، سپس بايد به ركوع بروي و... . مرحله به مرحله و جـزء بـه   
و شرح داد. بعد از توضيح كوتاهي در مورد جزء را تا پايان نماز برايم برشمرد 

ي   تعداد ركعات نماز، چهار ركعت نماز ظهـر را بـرايم توضـيح داده و طريقـه    
خواندن نماز ظهر را به همان روش آموزش داد و سپس گفت: نمـاز عصـر را   

ترتيـب مـن اولـين     خوانند. بدين مي هم مثل همين نماز ظهري كه خواندي
ن روز خواندم و اين سرآغاز شناخت من از مهر و سجاده را در آام  نماز زندگي

اولين نماز سؤالي حين نماز بـرايم  ي   و تسبيح بود. به ياد دارم در هنگام اقامه
كار كنم؟ كه در ايـن لحظـه ناگهـان     پيش آمد و پرسيدم: برادر حالا بايد چه
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وقـت خوانـدن نمـاز     1كا...؛"يوسف باهمان حالت هميشگي و معروف گفت: 
 2."زنه! نمي كسي حرف

مردان خدا، به زيبايي در زندگي ديگران حضور دارند، بـه بهتـرين شـكل آن    
 نجات تا ابد در ضمير آنهـا روشـن  ي   كنند و يك طليعه مي زندگي را متحول

عشق، بالندگي و خودشناسي. شهيد يوسف مظاهري لايـه  ي   كنند، طليعه مي
كـودكي سـاير    كنف رهبري معنوي خود قـرار داد، از در  به لايه از اجتماع را
يك به نوعي كار نيـك را انجـام دهنـد، در     كرد تا هر مي كودكان را رهبري

ي داد و اين رونـد تـا جـاي    مي ير قرارنوجواني خانواده و دوستانش را تحت تأث
  م و فرزندان آنها را تربيت نمود.، مرديادامه يافت كه در كسوت معلمّ

دانند؛ در اينجا لازم دانسـتم تـا    مي همهنيز پدر و يوسف را ي   لاقهعشق و ع
  صحبتي ديگر از مادر شهيد نقل شود:

وقتي كه يوسف نوجوان بود، پدرش براي كسب و كار به شهرها و روستاهاي 
 گشت و گاهي اوقات كه به مناطق دورتر رفت و دير به خانه برمي مي اطراف

كه برگردد؛ يوسف كه خيلي پـدر را دوسـت   كشيد  مي رفت چند روز طول مي
كرد تـا   مي رفت و در سرما و گرما به اطراف نگاه مي خانهبه پشت بام  ؛داشت

رختخـواب پـدر را   آمد و  مي گشت به اتاق نمي پدر را ببيند و وقتي پدر زود بر
  ».دهد مي بوي پدر را«گفت:  مي بوييد و مي گرفت و مي در بغل

 در ديگران نفوذ كلام و اثر مثبت □

منـدي آنـان از نفـوذ كلمـه و      ، بهرههاي بارز اولياي حقّ اساساً يكي از ويژگي
گويند و  باور عميقِ خود آنان از آنچه ميي   تأثير در ديگران است و اين نتيجه

                                                            
  ي به معناي كاكا يا همان برادر است.دار ي گلهدر گويش محلّكا . 1
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هـا و تـأثير    باشد كه اين دو، موجـب نفـوذ در دل   هايشان مي عمل به دانسته
اي   نفوذ كلمه از سوي شهيد در تجربهشود. اين  كلام و سخن در ديگران مي

 شود: مي كه يكي از برادرانش از آن دارد به خوبي رؤيت

م راهنمايي را به اتمام رساندم با توجه به اينكه در شهرسـتان  نكه سوآپس از 
يا امكاناتي براي ادامه تحصيل وجود نداشت،  خودمان دبيرستان و هيچ محلّ

 خارج از كشور مهاجرت كرده و يا در محـلّ تصميم گرفتم براي يافتن كار به 
م خود را براي اين دوگزينه گرفته بـودم  ـبه كارگري بپردازم. تصميام  زندگي
ديدم. اين تصميم قطعي شد  نمي براي ادامه تحصيل در خوداي   چ ارادهـو هي

و روزها سپري شدند تا اينكه ماه مهر فرارسـيد و مـن حسـب تصـميم خـود      
نكردم. چند روز از مهرماه گذشته بود كه برادرم يوسـف   اقدامي براي مدرسه

ت و عشق گفت: كا... عبـداالله...  نزدم آمد و كنارم نشست. با لحني پر از محب
روشـن و زيبـاي تـو در گـرو     ي   خواهي ترك تحصـيل كنـي؟ آينـده    مي چرا

تحصيلات عاليه است. سپس برادرم يوسف دست در جيب كرد و گفت: ايـن  
تـوان و  ي   اه كار و تلاش من است، همـين را بگيـر و همـه   پول حاصل دو م

كـنم   نمـي  شتحصيل دهي. فرامـو ي   همت خودت را بكارگير تا بتواني ادامه
چنان تأثيري از برادرم يوسف بر روي من گذاشت كـه  پيرايه  بي كه اين كلام

با خود گفتم: باشه يوسف، چشم برادر... و فرداي آن روز وسايل سفر را بسته 
تحصـيل دادم.  ي   تحصيل به شهرستان لار سفر كردم و ادامهي   براي ادامه و

كـه اگـر آن   ام  كنم بارها با خودم فكر كرده مي تا امروز كه اين تجربه را نقل
 كلام يوسف نبود چه بسـا مـن امـروز در همـان كشـور، بـراي بيگانـه كـار        

يخ زندگي كند و تار مي كردم. گاهي يك حرف مسير زندگي فرد را عوض مي
 1دهد. مي انسان را تغيير
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مرداني همچون شهيد مظاهري تأثيراتي شـگرف   يكي از ثمرات وجود بزرگ
مطهر عصمت، رزق معرفـت  ي   بر زندگي افراد است. افرادي كه خود از سفره

توانند افـراد را بـه مسـير صـحت و راسـتي       مي به آساني اند و صداقت گرفته
عت و دفع فتأثير وجود اولياي حق بر جذب منهدايت كنند. مسيري كه در آن 

 ص و تعريف شده است.  ضرر اخروي و دنيوي مشخّ

همـواره بـر    دار وجود شهيد مظاهري در بين خانواده، خويشـان و مـردم گلـه   
كه فرد در محضر شهيد مرتكـب  اي   ب بوده است، به گونهچنين تأثيري مترتّ

فوراً امـر بـه معـروف و نهـي از     شد و يا در صورت ارتكاب به گناه،  نمي گناه
برد. اگر كسي به شعائر ديني پايبنـد   مي منكر شده و به قبح عمل خويش پي

كرد فوراً مـورد   مي الناس را پايمال گفت، غيبت كرده و يا حق مي نبود، دروغ
در  انگيـز  گرفت و به نحـوي شـگفت   مي جدي شهيد مظاهري قراري   مؤاخذه
شد و اگر در موارد اندكي  مي بح عمل خود واقفموارد فرد خاطي به قي   همه

نمود. در ايـن مـورد    مي كم ترك عمل را تضمين كرد، دست نمي به آن اقرار
 كند:   مي برادر شهيد نقل

پيش از انقلاب اسلامي، در آن زمان كه سهم مدارس از نوسازي، ارتقاء كادر 
بـراي   ي لازمهـا  آموزشي، توسعه امكانات ادامـه تحصـيل و ديگـر شـاخص    

ي بود آموز دانش م تغذيهـوزش و پرورش فقط تقسيـت نظام آمـارتقاي كيفي
 ي  آورم در ايـامي جهـت تـأمين خـوراك روزانـه      مـي  و ديگر هـيچ، بـه يـاد   

دادند. در  مي ها دارك ديده به آنتان مدرسه، انجير و ساير اغذيه را آموز دانش
عنـوان كـلاس    شهيد يوسـف مظـاهري بـه   ي   يكي از فصول تحصيلي خانه

م نيز درس در نظر گرفته شده و آن خانه تبديل به يك مدرسه شد و چند معلّ
كـه   كردند. يك شب مقداري انجير براي ما آوردند. همين مي در آنجا زندگي

ه شد كه خواستم كمي از آن بخورم برادرم يوسف رسيد و پس از سؤال متوج
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دي مـا را از  ـبا لحـن بسـيار ج ـ  آموزان است. فوراً  دانشي   انجيرها از سهميه
رام ـازه نداد آنها در خانه بماننـد و گفـت: ح ـ  ـرها منع كرد و اجـخوردن انجي

ست! و تمام انجيرها را بازگردانـد. صـبح روز   ها رها سهم بچهـاست! اين انجي
 1ار برايم انجير خريد و آورد... .بعد، يوسف از باز

يابيم كه حساسيت او  بازگرديم درميبه خاستگاه عقيدتي شهيد مظاهري كه 
ري ـنسبت به شعائر الهي و خطوط قرمز اسلام و تشيع يك امر ذاتـي و فط ـ 

در مقابــل اي   پوشــي نكــرد و ذره از ايــن حــس چشــماي   اســت. او لحظــه
ني يا اظهار ضعف نشان نداد، چراكه او بر اين احساس نشي عقبرانديشان ـدگ

 ذهني شده بود.  ي   ن مسئله تبديل به ملكهبرانگيخته شده و معرفتش در اي

 روزي مادر شهيد، اين گوهر صبر و استقامت، در روايتي برايم نقل كرد:  

نشسـتيم و   مـي  آن روزها، در محيط جلوي خانه بـه همـراه بـانوان همسـايه    
كرديم. در اين بين هركس كـاري بـراي انجـام دادن داشـت، از      مي صحبت

دوختـيم و كارهـايي از    مـي  ، مثلاً گاهي لباسكرد مي همان موقعيت استفاده
.  ...غيبت نكنيـد  2اين دست. يك روز يوسف از كنار من گذشت و گفت: دي

كنـيم. وقتـي    مي مورد خودمان صحبت من در پاسخ به يوسف گفتم: مادر در
شنيد تأملي كرد و دوباره گفت: حواستان باشد كه غيبت نكنيد. يوسف خيلـي  

ي كـه بـانوان   ـخـاطر اينكـه غالبـاً هنگام ـ   ه حساس بود، بي ـبه چنين مسائل
 كردند. نمي كردند و مراعات مي شدند غيبت مي ايه دور هم جمعـهمس

يافـت و   شهيد يوسف مظاهري، به آهستگي به اعراب اجتماعي خـود دسـت  
ر لساني تبديل شـد. او  تذكّي   خيلي زود به يكي از نوجوانان شاخص در زمينه

                                                            
  اين خاطره از جناب آقاي عبداالله مظاهري نقل شده است. 1
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جوهر آمده و در تزكيه نفس، گوي سبقت را از ديگـران   كه با ذكر حسين
از زندگي به تمايز مال حلال و مشـتبه واقـف گشـت.    اي   ربوده بود، در برهه

جديد يافت و تصميم گرفت آنچه از اموال و املاك پـدري را كـه   اي   دغدغه
   ه پاك نمايد.هيابد از شب مي كند و بدان قوت مي در آن زيست

صدوپنجاه خورشيدي، شهيد مظاهري عمـلاً بـه پرداخـت    هزار و سي در سال
همت گماشت و شخصاً بـه  اش  خمس و زكات از سوي پدر و اعضاي خانواده

اين مسئله رسيدگي نمود. طبيعتاً حسب نيت پـاكي كـه داشـت در ايـن كـار      
توفيق يافت و يادگاري ابدي براي خانواده، خصوصاً برادرش كه اولين خمس 

 يوسف پرداخته بود، برجاي گذاشت: خود را به تشويق

يت و وجـوب خمـس را بـيش از چيـزي كـه     بنده به خاطر اينكه يوسف اهم 
كرد، از سال  مي دانستم برايم شرح داد و نسبت به پرداخت آن بسيار تأكيد مي

آورم كه مبلـغ هفـده    مي وچهار خورشيدي شد اهل خمس شدم. به ياد پنجاه
مبلغ را به يكي از روحـانيون منطقـه تسـليم    دادم.  مي هزار تومان بايد خمس

 االله شـهيد سـيد عبدالحسـين دسـتغيب     كردم و ايشان به خـدمت آيـت  
آن  رسيدند و مبلغ را تقديم ايشان نمودنـد. در آن سـال شـهيد دسـتغيب    

مبلغ خمس را عودت دادند فرمودند: دويست صلوات براي سلامتي آقـا امـام   
ت نيز حلال است. از آن پس من به بفرستيد جاي اين خمس، و پول زمان

خمـس دادن بسـيار مراقبــت كـردم و همـه را از تأكيــد و حساسـيت شــهيد      
 1دانم. مي مظاهري

سرانجام يوسف، در چنين جغرافياي تربيتي كه همواره توأم با تعلـيم و تعلـّم   
تحصيلات خود شـد و   در فضاي معنوي و بصيرت افزايي بود، موفق به اتمام
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يي كه روزي قلـم را برداشـته و نـام    ها بايست با دست مي كه زماني فرا رسيد
نوشته بود، زحمت كسب روزي حـلال را بـر خـود    اش  دا را بر لوح زندگيـخ

و هنجارهايي كه تا آن روز و آن  ها ارزشي   هموار سازد و در كنار حفظ همه
لحظه از اسلام و تشيع آموخته بود، بخش ديگري از زندگي اجتماعي خود را 

 تجربه كند.

 مهاجرت الي اللّه و تحول عميق  □

ي اقتصـاد ايـران بـود؛    هـا  اين تجربه همزمان با يكـي از ناپايـدارترين سـال   
بـه دليـل    1يي از ايـن كتـاب اشـاره شـد،    هـا  چنانچه پيش از ايـن در بخـش  

د از جمله محروميت از تنوع مشاغل، ي متعدها ي شديد در زمينهها محروميت
يابي به اسـتقلال مـالي در دوران    توليد شغل، و در نتيجه دستتوان ايجاد و 

و ديگر  دار گلهي تعمدي در ها از كاستياي   گوشه (به عنوان 2حكومت پهلوي
بر سر اي   ي جنوبي) مردم جهت كسب روزي حلال موانع عديدهها شهرستان
 ديدند.  مي راه خود

در اين دوره، بايد ايـن  پيش از پرداختن به شرح وقايع زندگي شهيد مظاهري 
رويكردهاي ي   به دليل اينكه نتيجه ها توضيح لازم آورده شود كه اين كاستي
ي هـا  حاكم، نسبت به اقتصاد و ثروتي   معطوف به فساد شديد از سوي طبقه

ي   ي طبيعـي در حـوزه  هـا  اساسـاً كاسـتي   3شـوند.  مي ملّي بود تعمدي قلمداد
شـائبه و بـه دور از فسـاد طبقـاتي و      بـي  يهـا  تلاشي   اقتصاد اگر در نتيجه
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دهي شده باشد تا حدودي پذيرفتني است، وقتي مردم بدانند فساد در  سازمان
 پليـد  ،كم رهبر يا شخص اول كشـور  هر سطحي از سوي كارگزاران يا دست

شود و مستلزم پيگيري و نابودي است، جهت بهبود اوضاع نابسامان  مي يتلقّ
ي   دانند كارگزاران همـه  مي كنند، چون مي دام اصلاحيـوارد صحنه شده و اق

  دارند.   مي كن شدن فساد معمول تلاش خود را جهت ريشه
به انتفاء موضـوع بـود؛ و ايـن    ي   سالبهاي   ا در حكومت پهلوي چنين قضيهام

شده دأب مرسوم و روشـي مـوروثي    يعني فساد طبقاتي و چپاول سازماندهي
منتشـر   عا در جرايد و مطبوعات متعـدد ن اداسناد ايدر خاندان پهلوي بود كه 

   1و از حوصله و موضوع اين كتاب خارج است. اند شده

مردم آن روزگار با آنها دست بـه گريبـان   ي   دنبال اين مشكلات، كه همهبه 
  تي بـه  بودند، يوسف به همراه چند نفر از افراد ديگر تصميم گرفت بـراي مـد

خليج فارس مهـاجرت كـرده و بـه كـار و كسـب      ي   يكي از كشورهاي حوزه
كند كه او با اين جمله كه: بايد خودم  مي درآمد حلال بپردازد. مادر شهيد نقل

به دنبال كار باشم و كار كنم... راهي اين سفر سرنوشت ساز شـد و پيشـنهاد   
ي   را بـراي تقويـت روحيـه    دار پدر براي كار با مال و امـلاك پـدري در گلـه   

تـوان   نمـي  با احترام و ذكر دليـل، قبـول نكـرد. ديگـران را    ش ا خودساختگي
ا يوسف بـراي هـدفي غيـر از چيـزي كـه در ظـاهر متبـادر       قضاوت كرد، ام 

 شود، به اين سفر اقدام نمود. مي

 ــاو نخواست هزينه و زحمت تحميـل كنـد و چنانكـه در    اش  وادهـي به خان
ــا ايــن تصميـــادامــه خواهيــ ــد، ب منــدترين  ارزشم بــه يكــي از ـم خوان

                                                            
فساد در خانواده و طبقات وابسـته  "براي نمونه در سند قبلي گزارش مفصلي در همين خصوص با مدخل . 1

آبراهاميان نگارش شده است كه از سوي انتشارات دانشگاه پرينسـتون منتشـر   از سوي اروند  "به شاه ايران
  شده است.
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ي   يافـت. مـادرش اينگونـه از اولـين تجربـه      دسـت اش  ي معنويها ثروت
 گويد: مي دوري از يوسف

وسايلي براي خـانواده   ها فرستاد و گاهي همراه با نامه اي مي  گاهي برايم نامه
 كنـد و روزهـا   مي را در آنجا كار ها و آشنايان. اين جور شنيدم كه يوسفم شب

 گيرد.  مي روزه را

جـا   ي را بين قشر كارگر و شاغل جابـه دار و اينگونه، مرزهاي تقوا و خويشتن
توانست در كشور بيگانه از چشم، دسـت، قلـم و    مي كرده و توسعه بخشيد. او

دل گناه كند، اما چه عاملي سبب شد در راه و مسيري كه انتخاب كرده ثابت 
 آن ر برابـر آن چـه كـه از   قدم و استوار بماند؟ تقوا، يعني نگهداشتن نفـس د 

محلـّي و  ي   هم كيلومترهـا دور از جامعـه  ترسد. خوف گناه و معصيت آن  مي
توانست به  مي تي چون شهيد مظاهرياست كه براي شخصياي   اوليه، مسئله

ي تبديل شود، اما چه شد؟ به جاي خوف از خطا، ايمان راسخ يك چالش جد
ه سـبب شـد روزه را برگزينـد تـا بـه      به لطف الهي و اطمينان از نفس مطمئنّ

 نفس نائل شود.  ي   يكي از والاترين مراتب تزكيه

نفس و راهي مناسب براي تحقق تسـلّط  ي   روزه نوعي تمرين تهذيب، تزكيه
ي نفساني است، روزه عاملي مـؤثر  ها انسان بر نفس خويش و مبارزه با هوس

حيـاتي انسـان، يعنـي    ي   هدف و فلسـفه ترين  ق بخشيدن به مهمدر راه تحقّ
كمال و قرب الهي است. با چنين بينش و بصيرتي يوسف توانست نه تنها بـا  

كه مسلمّاً بـراي  اي   زخارف دنيوي مبارزه كند، مبارزهي   نفس خود كه با همه
بسياري از ما و حتّي مدعيان علم و عمل، در شرايطي مشابه بسـيار دشـوار و   

 خطير است.

مبارزه، به عنوان يك فرصت بهره جسـت، پـويش دينـي و    ا يوسف از اين ام
وپـنج   تا اينكه سرانجام توانست در سال پنجـاه  داد سلوك الهي خود را ادامه
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را بـه دسـت آورد و بـه     حضرت امام خمينيي   خورشيدي، يك جلد رساله
 عطف تاريخ زندگاني خود برسد.ي   نقطه

بـود رسـيد و مقلـّد    اش  پـي او در همان سال براي هميشه به تحولي كـه در  
ص كـرد. شـهيد   شده و راه خود را براي هميشه مشخّ حضرت امام خميني

خواسـت در راهـي    مي يوسف مظاهري، اكنون عزم بازگشت به ايران داشت.
حوادث بزرگي كند و سرنوشتي كه بـا بـه دسـت    ي   كه برگزيده خود را آماده

متحول شده بود را تا  توضيح المسائل حضرت امام خمينيي   آوردن رساله
 سرمنزل مقصود دنبال كند. تصميم برآن گرفت كه به ايران بازگردد.  

سفر، براي يوسف نه هزينه و وسائل لازم، بلكـه ايمـان و اراده   ي   زاد و راحله
ي   بـرايش ديگـر معنـا نداشـت. لـذا رسـاله       نام خمينـي  بي بود كه آن هم

مـأواي   دار گلـه يـران آورده و در  سـختي بـا خـود بـه ا    المسائل را بـه   توضيح
حضـرت  ي   اثربخشي براي خود و ديگران داد. از آن جهت وارد كردن رسـاله 

سخت و دشوار بـود كـه بـه دليـل خفقـان شـديد امنيتـي و         امام خميني
نـوعي جـرم و    امـام ي   ايدئولوژيك دوران پهلوي، به همراه داشتن رسـاله 

امام ي   شد. بنابراين با افرادي كه رساله مي ت شاهنشاهي تلقياقدام عليه امني
 را بــه همــراه داشــتند يــا آن را خريــداري كــرده يــا بــه فــروش خمينــي

از  ي مكتوب و مسـتند حـاكي  ها شد. گزارش مي ت برخوردرساندند به شد مي
ي بسيار سنگين نظير حـبس بـيش از ده سـال، شـكنجه و     ها تعيين مجازات

با اينكه حمل رساله از سوي شهيد  1ع است.حتّي اعدام در رابطه با اين موضو
راه ي   مظاهري به خوديِ خود بسيار خطرنـاك بـود، امـا يوسـف كـه شـيفته      

يي ويـژه،  هـا  شده بود، با تعويض جلد رساله و اعمال سياست خميني كبير
                                                            

اسناد انقلاب اسلامي، مدخل: مكاتبات عوامل ساواك، كلاسه: ممنوعيت حمل، نگهداري، خريد و فروش . 1
  رساله امام خميني



 )شرح حالي از زندگاني معلّم مجاهد و بسيجي شهيد يوسف مظاهرييوسف ثاني ( □42
 

 

 

 دار توضيح المسائل را با خـود بـه گلـه   ي   توانست از موانع عبور كرده و رساله
  1وارد كند.

زنيد راه را...! حالا از روزي كه يوسف چارچوب خانه را ترك كرد تا راهش را آب 
گذشـت.   مي سال برسد تقريباً يكاي   ي ويژهها بشناسد و در اين عالم به انتخاب

 ي را نظـاره ـد صبحگاهـمادرش روزها با نگراني از حال يوسف پرتوهاي خورشي
اي   گذاشت. گاهي نامه مي الينها با فكر و ياد پسر دلبندش سربه ب كرد و شب مي

 كـرد و گـاهي روزهـا در پـي هـم در      مـي  از يوسف تا روزهاي متوالي او را شاد
خبري از يوسف بود! بـراي مـادر    بي ي  شد. اين اولين تجربه مي خبري سپري بي

  يوسف، تاريخ آبستن حوادث بسياري است... . 

 رجعت و ظهور يك شخصيت نافذ□

ي   كه دوماه از آخـرين نامـه   خبري و در حالي بي روزهايسرانجام در يكي از 
لاعي نداشت، طنين اذان مغرب يادآور كس از او اطّ گذشت و هيچ مي يوسف
نظيـر   يوسف شد، يك يادگار از روزهاي كمي   شيرين براي خانوادهاي   خاطره
 وصل:

ت. يك روز قبل از اذان مغرب، پدر يوسف براي انجام كاري از خانه بيرون رف
كوبيد. با احتيـاط بـه    مي چند دقيقه بعد كسي پشت در بود و مدام در حياط را

غريبه اي   در نزديك شدم و گفتم: كيست؟ چكار داريد؟ شنيدم مردي با لهجه
ايد را ببـرم! در آن لحظـه طبـق     موتور سيكلتي كه پنهان كردهام  گفت: آمده

گفـتم: مـردي در خانـه    معمول گمان كردم مأمور ژاندارمري است و با ترس 
دانـم موتـور را    مـي  گويم در را بـاز كنيـد،   مي ا او گفت:نيست بعداً بياييد... ام

                                                            
1 .د مظاهري برادر بزرگوار شهيد نقل شده است.اين مطلب از جناب آقاي محم  



فصل روييدناز رستن تا كوچ و عروج / فصل اول:  بخش اول: □ 43
 

بار با لحنـي تنـد    يد! من كه خيلي ترسيده بودم اينه اداخل خانه مخفي كرد
كنـي؟ مـردي در    مـي  مـان  ي، چرا اذيتدار گفتم: چرا دست از سرمان برنمي

 1حظه بود كه صداي آشنايي ناگهان گفـت: دي خانه نيست، بعداً بيا! در اين ل
ام! از خوشالي قند به  منم! يوسف! در را باز كن، برايت يك مهمان هم آورده

دلم آب شد و گفتم: چي؟! يوسف؟! گفت: بله مادر جان! سريعاً در را باز كردم 
 2درنگ پسرم را در آغوش كشيدم... بي و وقتي ديدم يوسفم آمده،

اندازد اما كوتاه است و  مي گويد، لبخندي بر لبانش چين مي مادر كه خاطره را
دانم سرشّ چيست، آغـوش آن شـب را يقينـاً در كنـار      مي شود، مي زود محو

 بودند! يش را برايش آوردهها گذارد كه استخوان مي آغوش روزي

 انگيز و عجيب نقـل  از اين پس بسيار شگفت دار حكايت حضور يوسف در گله
العاده يوسف بـاخبر   از نفوذ كلام غيرعادي و تفوق معنوي فوقشود. همه  مي

نوراني ايمان در جبين ايـن جـوان، آنچنـان بـر همگـان اثـر       ي   شدند. طليعه
رفاني يوسف بـاور  ـگذاشت كه نه تنها خويشان و آشنايان به وجه ايماني و ع

 نـد ديد مـي  پيدا كردند، بلكه سـاير افـرادي كـه حتـي بـراي اولـين بـار او را       
تـرين   توانستند اين حقيقـت شـگفت را ناديـده بگيرنـد. يكـي از عجيـب       نمي
از اي   فاقاتي كه در آن تأثير معنوي يوسف بر افـراد آشـكار شـد، در خـاطره    اتّ

 شهيد نقل شده است:در گرانقدر و عبداالله برادر زبان ما

 ـ ي   ي در يـك اتـاق كوچـك در گوشـه    ـوقتي كه يوسف در ايران نبود، خانم معلمّ
ه، ـمعلمّـان زن در مدرس ـ ي   هـكـرد. در آن دوران هم ـ  مي ما زندگيي   حياط خانه

توانسـت نسـبت بـه     نمـي  يـاب بودند و كسـحج بي ابان، محلهّ و ساير اماكنـخي
در اين خصـوص  اي   زيرا قانون ويژه ؛ري دهدتذكّ ها رعايت حجاب اسلامي به آن

                                                            
  دي: مادر. 1
  اين خاطره از مادر گرامي شهيد نقل شده است.. 2
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كرد. اين خانم در اتاقي كه در  مي شواروضع شده بود و كار را براي مؤمنين بسيار د
يي بسيار زننده و مستهجن به ديوار نصب كـرده بـود و هـر    ها اختيار داشت، پوستر

گفـت: اگـر يوسـفم برگـردد و      مي افزود. مادر يوسف هميشه مي ها روز به تعداد آن
كنـد،   مـي  ار شديد و بدون تعارف با تو برخـورد ـي را ببيند، نه تنها بسيـچنين وضع

تفاوت با مسئله  بي گيرد! اما اين خانم معلمّ، كاملاً مي بلكه به هرطريق جلوي تو را
گفت: يوسفت هـم مثـل بقيـه اسـت، مگـر كيسـت؟ ديگـران         مي كرد مي برخورد

فسقلي كه جاي خود دارد! اوضاع به ي   نتوانستند مرا با حجاب كنند، ديگر يك بچه
ت اصرار ما و انكـار او  طول اين مدسال گذشت و در  همين منوال سپري شد. يك

لاع قبلي به خانه بازگشت. در همان ساعات تمامي نداشت تا اينكه يوسف بدون اطّ
 ـ  كـه از   ه بـه ايـن  نخست وقتي پس از سلام و احوالپرسي وارد حياط شد، بـا توج

زده شده و چشم  حجاب بهت بي لاعي نداشت با ديدن خانميم اطّجريان خانم معلّ
بر پيشـاني انـداخت و عبـور كـرد.     اي   اخت، اخم مردانهاند ش را پايينفروبست، سر

م را هم ديده اسـت؛ حـال   ه شديم در مسيرش، ناخواسته ديوار اتاق خانم معلّمتوج
ببيند كه تبديل بـه نمايشـگاهي از   اش  پدريي   ر كنيد يوسف اتاقي را در خانهتصو

يوسف ناگهـان بـه اتـاق     ي مستهجن شده است. در اين موقعيت، برادرمها عكس
م! شـما بـا   نشيمن مادر و خانم معلمّ رفت و با كلامي محكم گفت: ببينيد خانم معلّ

 ـ تـان را   ا اينجـا بايـد حجـاب   خواهران من هيچ فرقي نداريد و مثل آنها هستيد، ام
ان روز اول بـا  ـرعايت كنيد و اين تصاوير هم از ديوار برداريد! اين شد كـه در هم ـ 

ت نسبت به ديگران برقرار كرد، سپس اهميتري  ي متفاوتـرتباط كلامخانم معلمّ ا
حجاب و لزوم رعايت آن را در مواضع مشخص براي خانم معلمّ شرح داد. فـرداي  

ي خـودم ديـدم كـه خـانم معلـّم      ها باورنكردني رخ داد؛ با چشمي   ا فاق، واقعهآن اتّ
معـدوم كـرد!    خصاًش تصاوير مستهجن راي   حجابش را رعايت كرد و يوسف همه

م از مادرم درخواست روسري و چادر اضـافه  ي بود كه خانم معلّتأثير يوسف به حد
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به در نظام آموزشـي  ي يوسف تبديل به اولين بانوي محجها كرد و پس از صحبت
شد. بعدها خبـردار شـديم ايشـان در شـهر خودشـان هـم        دار گلهرژيم پهلوي در 

ل دروني او داشت. كاري كه بـيش از يـك سـال     اند بهمحجو اين حكايت از تحو
  انجام داد.اي   نتوانستيم بكنيم، يوسف در يك ملاقات چند دقيقه

شـهيد مظـاهري   ي   ي برجسـته هـا  شجاعت، در كنار تقواي الهي از خصيصه
بودند. اساساً درجات اعلي در تقوا باعث ايجاد برترين انواع شجاعت در وجـود  

خاص و عام ي   شود و يوسف كه در ايمان، تقوا و عمل صالح شهره مي انسان
نظيـري در مبـارزه عليـه باطـل      بـي  شجاعت ،ل به قدرت يداللّهيبود، با توكّ

زد و ماندگار است. شـجاعت   داشت كه تا به امروز در ميان مردم منطقه زبان
ي   سـيره  متـأثر از  هـا  كاران، منكرات و زورگـويي  يوسف در مقابله با معصيت

ي بـود كـه همـين    ـدر مقابلـه بـا انحرافـات فـردي و اجتماع ـ     معصومين
درت از ـوع موجب شده بود هرگز تحت تأثير خواص، طمع پـول يـا ق ـ  ـموض
پوشي نكنـد. اقـدام يوسـف عليـه باطـل، اقـدامي از        چشماش  ف دينيـتكلي

ي هـا  موضع قدرت و همواره اثرگذار بوده اسـت، چنانچـه در يكـي از روايـت    
   نقل شده است:اش  زندگي

خواهي مأموران شاهنشاهي كه در تمـامي منـاطق جنـوب كشـور      در مقابل باج
 ـ   ي در يـك  مرسوم بود، او يكي از اندك كساني بود كه هرگز تسـليم نشـد و حتّ

 درگيري كه يكسال پيش از انقلاب، در مسير بندر طاهري و به سبب همين باج
ضـربه مغـزي قـرار گرفـت و بـا اقـدام       ي   هرخ داد، زماني كه در آستان ها خواهي

 حه به سرش، ابتـدا ناجوانمردانه يكي از افسران تا دو روز بخاطر ضربه قنداق اسل
چار عوارض شديدي شد، باز هم در اوج خطر و خوف جـاني  هوش و سپس د بي

 1بري نمايد. هد يا از طاغوت فرمانحاضر نشد ريالي به كسي باج د

                                                            
  د مظاهري از اين حادثه نقل كردند.اي كه برادر شهيد جناب آقاي محم مقتبس از خاطره. 1
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دوسـت و   سلحشوري در شهيد، در كنار طبع لطيف، نوعشجاعت و ي   روحيه
ت وي تصويري زيبا از اقيانوس درونش به نمايش گذاشته بـود.  بسيار با محب

دهنده بود امـا در مواجهـه بـا     باك و تكان بي در مقابل باطل همچون تندباد
ديـد   مـي  را با چشم بصيرت حقّي   مظلوم، مستضعف و هر موضعي كه جلوه

توانست آسودگي را با  نمي كرد. مي دلسوز و پدري مهربان عملچون برادري 
ي سـبك زنـدگي   ها ل كند، لذا در تعيين شاخصت ديگران تحمعلم به مشقّ

اخلاقـي  ي   شك ايـن خصيصـه   بي اقشار جامعه بود.ترين  همواره تابع ضعيف
است كه چنين در شهيد جلوه  حاصل اقتدا به مولاي متقيان حضرت علي

كنـد   مـي  رفتاري و باور عملي او شود. برادرش نقلي   ديل به ملكهكرده تا تب
 را بين مـردم پخـش   ي امام خمينيها كه يوسف در قبل از انقلاب، عكس

كرد كه بـه   مي يي داشت و شعار نويسيها كرد و عليه رژيم پهلوي فعاليت مي
همين دليل مورد ضرب و شتم شديد يكي از افراد همفكر و همـراه حكومـت   

يوسف  پهلوي قرار گرفت و يوسف با سر و صورتي خونين به خانه برگشت و
همچون مولايش بخشنده و رئوف برخورد كـرد و هرگـز در   در بعد از انقلاب 

 ي مادر صبورش كهها اين مورد اقدام يا صحبتي به ميان نياورد. پاي صحبت
غيور  قّشوم كه يوسف در دفاع از ح مي نشينم بيشتر به اين حقيقت واقف مي

ا براي درك مستضعفين لطيف و دلسوز بود: و سلحشور ام 

خريده بـود در حـالي   »كولر آبي«گذشت كه پدر يوسف براي خانه  مي تيمد 
 روز كـه ي   كه در آن روزگار بسياري از مـردم كـولر نداشـتند. ظهـر و ميانـه     

 ـكرديم تا گرماي شـديد را ت  مي رسيد، براي استراحت كولر را روشن مي ل حم
، در دار خوابيد و در گرمـاگرم ظهـر گلـه    نمي ا يوسف براي استراحتام 1كنيم.

رفـت بـا    مي كشي آب وجود نداشت پسرم زير آفتاب سوزان، چون هنوز لوله
                                                            

  رسد. مي گراد درجه سانتي 52گرماي آن مناطق در بعضي از روزهاي سال به بيش از . 1
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ريخـت تـا مـا راحـت      مـي  ي كـولر ها آورد و روي پوشال مي زحمت زياد آب
يي زير كـولر  آ نمي پرسيدم مادر چرا مي مان نكند. وقتي بخوابيم و گرما اذيت

دردي چنـد نفـر از   ـاس هم ــبخوابي؟ بـا حـالتي ناشـي از دلسـوزي و احس ـ    
 ـ  مي برد و مي را نام ها هـو همساي ها خانواده ح خـدا در  ـگفت اين بنـدگان صال
خوابند چون كولر ندارند. من چطور بـا وجـود كـولر اسـتراحت كـنم       مي گرما

  خوابند. مي كه ديگران در گرما درحالي
رسـيد. او حـالا در ظـاهر جـواني آرام و      مي يوسف به اوج خودفصل بالندگي 

مطمئن و در باطن عارف و سالك الي االله بود كه تازه گوهر ايمان را شناخته 
تـر   و راه خود را آغاز كرده بود. او شروع به روييدن كرده و روز بـه روز بالنـده  

و  ر همسـنّ اخلاق شهدا را داشت و با ديگ ـ ،ها قبل از شهادت شد. از سال مي
كرد. جواني كم حرف، كم خواب و كم غذا بـود كـه بيشـتر     سالانش فرق مي

ام سال روزه بود. ادبش بسيار نمونه و الگو بود، نسبت به پدر و مادر تواضـع  اي
بزرگان فاميـل  ي   ب بود و همهها مؤد بزرگتري   عجيبي داشت و در برابر همه

 كردند.   تعريف ميو آشنا همواره از تواضع و ادب اين جوان 

انسان نمي تواند بدون داشتن ايده، آرمان و ايمان زندگي سالم و سعادتمندي 
پيرامـونش  ي   داشته باشد و يا كاري مفيد و ثمر بخش بـراي خـود و جامعـه   

انجام دهد. يوسف دانسته بود كه آن بخش از خوي حيواني انسان كـه فاقـد   
ي غرق در خودخـواهي اسـت   هر گونه ايمان و عقيده است به صورت موجود

 ـ    صـورت   هكه هيچ وقت نمي خواهد منافع خود را از بـين ببـرد و هميشـه ب
مسـائل اخلاقـي و    موجودي سرگردان كـه تكليـف خـويش را از زنـدگي در    

با جامعه و مسائل اجتماعي و اخلاقي برخـورد مـي    اجتماعي نمي داند، دائماً
  نشان مي دهد. كند و بنابر فطرت خود در برابر آنها عكس العمل

اين ه به بنابراين با توجپيوسـته   كه انسان اگر مكتب و عقيـده و ايمـان   مهم
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داشته باشد هم سعادتمند و داراي زنـدگي بـوده و هـم تكلـيفش در زنـدگي      
بـا نظـر و عنايـت     ص كـرد و ص است، از كـودكي مسـيرش را مشـخّ   مشخّ
حركت كرد. ايمان موجب شـد تـا    حقّي   به سمت كمال و جذبه بيت اهل

يوسف تلاشهايي عليرغم گرايشـهاي طبيعـي و فـردي انجـام دهـد و تمـام       
 هستي خويش را در راه ايمانش فدا سازد.  

دوري كنـد؛ نـه بـه خـاطر تـرس از       ها ايمان موجب شد تا يوسف از معصيت
ب به خداونـد. ايمـان يوسـف    عذاب بلكه از روي عشق و شور و به خاطر تقرّ

 ل ميكه به خدا توكّاي   ر به پديد آمدن اخلاقي نيكو در او شد و به گونهمنج
سپرد، تسليم امر خدا بوده و راضي بـه رضـاي    كرد، اختيار امور را به خدا مي

كرد. مردم شهر پسر حـاجي را شـناخته    خدا بود و صبر و شكيبايي پيشه مي
 ستن را آغاز كرده بود.ه ركبودند، پسري از جنس آسمان 



مفصل دو: 

 صالحین ی به، شجرهطی ی شجره

 شود... مي صبحي روشن، روزهايي پرحادثه، درخت ايمان بارور

  يوسف؛ سرباز ايران □
 فرا رسيد. 1357تيرماه 

سلسله حوادثي كه در اين سال در زنـدگي شـهيد رخ داد از جهـات بسـياري     
قابل بررسي است. در اين بين، تحولات سياسي و مـذهبي كشـور و در يـك    

آن ي   مهمترين بعد قابل مطالعه معنا، تغيير ماهيت و محتواي حاكميت كشور
زام رود. شهيد مظاهري در تير ماه سال مذكور جهـت اع ـ  مي حوادث به شمار

 به خدمت مقدس سربازي اقدام كرد.  

او كه حالا روحي عاري از تمايلات و دلبستگي به لذائذ دنيوي را در خـويش  
براي طي طريق با اتكاء بـه حـب   اش     پرورانده بود و از سويي عطش وجودي

رام و قرار از دل مشـتاقش ربـوده بـود، ظرفيتـي بـزرگ بـراي       آ بيت اهل
ه عامـل  توانسـت بـالقو   مي نوي شيعه داشت كهخودسازي و كشف حقايق مع

محرك مهمي باشد تا يوسف خدمت سربازي را بـه عنـوان يـك فرصـت در     
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توانـد بـا    مـي  نظر بگيرد. فرصتي مجدد براي خودسازي، وقتي كه تنهاست و
  انس بيشتري بگيرد. خدا و اهل بيت

سـراغ   لاع از چند و چون اعزام يوسف به خدمت سربازي، بـه براي كسب اطّ
؛ آقـاي غلامحســين  يكـي از دوسـتان قـديمي و هـم خـدمتي شـهيد رفـتم       

پا به پاي او بود و از نخستين اقدامات تـا   دايي يوسف و ، كسي كهمحمودي
لاعات بسيار با ارزشـي بـراي   آخرين لحظات درباره خدمت سربازي شهيد اطّ

نگارش اين كتاب در اختيـارم گذاشـت. در ملاقـاتي كـه بـراي مصـاحبه در       
بـا ايشـان داشـتم، نگـاهي آشـنا ديـدم،        »شهيد يوسف مظاهري«خصوص 

مصاحبه شوندگانم ديـده بـودم، چشـماني كـه     ي   نگاهي كه در چشمان همه
از سـاير  تـر   ديـده و او را دگرگونـه  اش  لحظات زندگيترين  يوسف را در ويژه

 ؛داشـت  مردم شناخته بودند. يوسفي كه باوري عميق به خدا و اهـل بيـت  
  :هيد از دوران آموزشي و خدمت او گفتدوست ش

 تجلّي اخلاق حسنه در شرايط سخت □

شهيد يوسف مظاهري، آنچنان كه پيش از اين نيز اشاره شد، شخصيتي مبرزّ 
يي داشت كه مرتبط با امور معنوي و مذهبي بود. ها در تحمل شدائد و سختي

نيـز چنـين    از زندگي، كه براي خدمت سربازي اقـدام كـرده بـود   اي   در برهه
را با خود همراه داشت و آني از اين روحيه دور نشد و شخصيتش را اي   روحيه

يـابي   نشيني بيشتر درمي ي شهيد كه ميها خدمتي تغيير نداد. پاي صحبت هم
  حفظ نمود. اين يوسف چگونه خود را در تندباد حوادث در مسير اهل بيت

گرمـاي طاقـت فرسـاي    كنـد كـه در اوج    مـي  يكي از دوسـتان شـهيد نقـل   
 05هايي كه يوسف به عنوان يك سرباز وظيفه در پادگان  سرآسياب و سختي

شد، آنجا كه آب و هوايي كويري، خشـك بـا آفتـابي بـه      مي كرمان متحمل
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ها، سوزش سرما تا مغز استخوان را بـه درد   غايت سوزان داشت و در زمستان
ف نمايـان شـده بـود. در    آورد، استقامت بسيار عجيبي در رفتارهـاي يوس ـ  مي

گــردان آنهــا تنهــا هفــت نفــر از ســربازان، از جملــه يوســف و دو دوســت و 
داري رو آورده و جسم و جانشان  اش، ماه مبارك رمضان را به روزه خدمتي هم

دهد و مرا با خـود بـه    كردند. ايشان ادامه مي مي را در ماه رحمت الهي تزكيه
 برد: خاطراتش مي

مرينات نظامي است) بـراي مـا در اوايـل خـدمت واقعـاً      نظام جمع (يكي از ت
سخت و دشـوار بـود. توسـط تـداركات گـردان بـه مـا هفـت نفـر كـه روزه           

ناهارمـان را بـراي   ي   گرفتيم اعلام شد تـا نـام نويسـي كـرده و سـهميه      مي
مان كنار بگذارند. حقيقتاً كه سخت  شام نيز براي سحريي   افطاري و سهميه

هجده ساله بوديم، و اين يعني تحمل تمرين و نظام جمع بـا  هايي  بود. جوان
كـرد و تـا    مـان مـي   غذايي مختصر و هواي گرم و روزه گرفتن، بسيار ضعيف

 ماند. نمي شب ديگر رمقي در جانمان باقي

شـاهي ايـن اعتقـاد و بـاور      ستم دوران باور كردني نيست اما واقعيت دارد؛ در
ي هـا  سوء تبليغات حكومت بـراي ويتـرين   ديني كه براي بسياري تحت تأثير
ي دنيوي و مادي فراموش شـده بـود، بـه    ها رنگارنگ غرب از شهوت و لذّت

  ي دينـي و نيـز ايـدئولوژي قـوي    ها هاي مذهبي و آموزه بركت وجود خانواده
اي   يوسف و دوستانش در علتّ پايبندي به عقايد، باعث شده بـود تـا بـا اراده   

استقبال واجب الهـي رفتـه و خـداي خـود را چنـين      مستحكم و پولادين به 
كه يوسف از خود بروز داد ماوراي اي   پيروزمندانه خوشنود سازند. اما خصيصه

 تصميم به كف نفس در بدترين شرايط فيزيكي است:

حضرت حقّ، ماه رمضـان را سـپري نمـوديم تـا     ي   به هر حال با حول و قوه
ه و هفت فرا رسيد. بنده به اتّفاق يوسف اينكه صبح عيد فطر مرداد سال پنجا
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سلماني از اهالي آبدانان بندر دير كه  محمد و سيد محمد و فردي به نام آقاي
خوانـد بـه همـراه     مـي  بسيار خوبي هم داشت و زيبا هم دعاي   صدا و حنجره

نماز عيد سعيد فطر به ي   فردي به نام محمد فدايي ساكن تهران، براي اقامه
پادگان رفتيم. پادگان با هزاران سرباز و قـدمت تـاريخي و بـا آن    ي   هنمازخان

متر مربع با دو جلـد قـرآن و    3در  2كبكبه و دبدبه، يك اتاق كوچكي حدوداً 
يك مفاتيح و چند مهر داشت كه انسان را به ياد مظلوميت اسلام و تشيع در 

اخت. نمـاز را اقامـه   اند مي كشور امام زماني ايران و مردم ولايي اين سرزمين
كرديم و چهار نفرمان از نمازخانه به سمت آسايشگاه بيـرون آمـديم. يوسـف    
عزيز هم دقايقي بعد از ما چند نفر، به خاطر جمع كردن سجاده و بستن درب 
نمازخانه تأخير كرد. ما هم متوجه نشديم كه بعـد از خـروج از نمازخانـه چـه     

و ظاهراً سيد محمد بود كه گفت چـرا   اتّفاقي افتاده است. ربع ساعتي گذشت
يوسف نيامد؟ برگشت تا موضوع را جويا شـود و ديـد كـه از يوسـف خبـري      
نيست. برگشت پيش ما چند نفر و گفت: هر چه گشتم پيدايش نكردم! ما تـا  
ساعت دوازده شب منتظر مانديم و از يوسف خبري نشد. به شدت ناراحـت و  

ل انقلاب بود و ملاقات بـا سـربازان هـم    نگران و مضطرب بوديم؛ چون اواي
ممنوع بود. روزنامه و راديو و... را هم ممنوع كـرده بودنـد و جـو عجيبـي در     

كـرد كـه نكنـد     مـي  پادگان حاكم شده بود. اين موضوع ما را بيشـتر نگـران  
يوسف در همين رابطه بازداشت شده باشد كه متأسفانه همـين بـاور محقـق    

يوسف شنيديم كه گفت بعد از خروج شـما از نمازخانـه   شده بود. بعداً از زبان 
به محضي كه درب نمازخانه را بستم، ماشيني جلوي نمازخانـه ترمـز زد و دو   
نفر لباس شخصي مرا سوار كردند و بردند. از قرار معلوم نيروهاي اطلاّعـاتي  

ضد اطلاعات پادگان بودند. يوسف را به شدت استنطاق كـرده بودنـد    2ركن 
كه با چه كساني بودي و چند نفر بوديد. يوسـف هـم بـا آن وجـدان پـاك و      
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ايمان و اخلاصي كه داشت ما را لو نداده بود و گفت پادگان پر از سرباز است 
تهديد كـرده   شناسم، چند نفر نماز خواندند و رفتند. خيلي او را نمي و كسي را

بودند ولي شم سياسي و بينش توحيدي يوسف با وجود اينكه يك جوان بـود  
و هنوز هم جامعه، سياسي نشده بود، باعث شده لب بسته نگه دارد و فعاليـت  

سـاعت آمـد هنگـام     24مان را بازگو نكند. زماني كه آزاد شد و بعد از  معنوي
ر از دوستان ديگـر تـا يـك    وضو گرفتن، آرام به من گفت كه خودت و سه نف

هفته با من بيگانه باشيد و حرف نزنيد كه احتمال زياد در تعقيب و جستجوي 
شما هستند و اگر شناسايي شديد براي من و شما با توجه بـه شـرايط فعلـي    
كشور و اوضاع پادگان بسيار خطرناك است. ما نيز بر همين اسـاس تصـميم   

  كرديم. مي با هم ملاقاتگرفته و براي حفاظت از يكديگر كمتر 
ي   دوست شهيد، در ادامه از آغاز فصلي ديگر سـخن گفـت؛ زمـاني كـه دوره    

آموزشي تمام شده بود و به محلّ خدمت اعزام شدند و سخن خـود را چنـين   
  شروع نمود:

، كـه  محمد دسفر شديم. من، يوسف و سينفر بوديم، كه از ابتداي راه هم سه
 وديم و اين اسم تا هميشه برايمان باقي ماند.  حالا دوستان هم خدمتي شده ب

گفت شـديداً تمايـل داشـتم احساسـش را بـه عنـوان        مي هنگامي كه سخن
ا از پرسـيدن خـودداري كـردم تـا     دوست شهيد يا هم خدمتي شهيد بدانم ام

لــين روايــتش را از دوران خــدمت يش را قطــع نكــنم. آن روز اوهــا صــحبت
سف سپري كرده بود، برايم نقـل كـرد. تحـت    سربازي، دوراني كه در كنار يو

 نـامعلوم نگـاه كـرده و آرام و شـمرده سـخن     اي   تأثير خـاطراتش، بـه نقطـه   
 گفت: مي

ي نيـروي  هـا  تـرين پادگـان  گير آموزشي كه در يكي از سـخت ي   بعد از دوره
كرمان سپري شد، با قطـار بـه سـمت تهـران      05ن زميني ارتش، يعني پادگا
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شديم تـا بـه    »آذربايجان شرقي«در  »سراب«حركت كرديم و از آنجا راهي 
. در پادگان بابك هوا بسيار سرد »پادگان بابك«پادگان محل خدمت برسيم، 

و خشك بود. روزهاي مياني آذرماه فرا رسيده و ما به عنوان سه نفـر از تنهـا   
رديم، آن هم در ك مي لين بار برف را تجربهنيروهاي جنوبي آن سال، براي او

 ه لي ـحالتي كه با ارتفاعي بيش از نيم متر، زمين را پوشانده بود. اين اقامـت او
پاريس رقم خـورد و درحاليكـه    به امامدر پادگان همزمان با تبعيد حضرت 

 بيرون از پادگانْ تنها راه پيگيري اخبار انقـلاب اسـلامي و حضـرت امـام    
ي ممنوعـه بـود، مـا در    هـا  هاطلاعي راديو، خواندن شب نامه و گوش دادن به

هاي ارتباطي بـا نهضـت انقـلاب محـروم      راهي   محيط خفقانِ پادگان از همه
 بوديم.

شـديد سـربازان،   ي   ت علاقـه به اينجاي خاطره كه رسيد، تازه دريافتم كه علّ
و نهضـت   ي تمامي نظاميان بـه امـام بزرگـوار   افسران و در يك نگاه نوع

رژيم پهلوي با رويكردي ناشيانه سـعي داشـت بـا ايجـاد     انقلاب در چه بود. 
نظاميـان را بـه سـمت و سـويي      بر عليه حضرت امام خمينـي  1پروپاگاندا

كـم   خبر نبودنـد دسـت   هدايت كند كه اگر از اخبار نهضت انقلاب اسلامي بي
ا خطـاي  تفاوت باشند و آن را جدي و واقعي قلمداد نكنند. ام نسبت به آن بي

بيني رفتار سياسي مردم ايران و جهل بر اين  ژيم پهلوي در پيشر اسباتيمح
شان سياستي آميخته با اصل  نكته، كه مردم ايران به پيروي از علماء و مراجع

ديانت و در نتيجه تقليد از مرجعيت را در دستور كار خود دارند، باعث شد تا از 
خود داشـتند   همانجايي كه چشم اميد به بقاي حكومت ظالمانه و غيرمشروع

 بزرگترين آسيب را متحمل شده و با بيعت نيروهاي نظامي با امام خمينـي 
                                                            

دار بـراي بسـيج افكـار     هماهنـگ و جهـت  اطّلاعات  كه در آن،اي ارتباط است  گونه -تبليغات سياسي . ١
  .شود عمومي از طريق تبليغات سياسي پخش و فرستاده مي
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 موجبات انهدام دستگاه فاسد خود را فراهم كنند.

 ت دنبال نمودم:خاطرات دوست شهيد را با دقّي   از افكارم بيرون آمدم و ادامه

اينكـه  ) به دليل 1357يادم است كه در روز عيد غدير همان سال(يعني سال 
ما هم سه نفري تصميم گرفتيم كه از  ؛پيوستند مي سربازان به انقلابي   همه

 ( البته هنـوز فتـواي امـام    پادگان فرار كنيم و به صفوف مبارزين بپيونديم
 .صادر نشده بود) ها مبني بر خروج جمعي سربازان از پادگان

(مافوق تا دژباني) و خلاصه اينكه با كلي دردسر و عبور از تعداد زيادي مأمور 
خود را به شـهر   ،نگهبان موفق شديم تحت عنوان خريد مايحتاج و استحمام

هايمـان را عـوض كـرديم،     برسانيم. سپس در حمام مانديم، لبـاس  »سراب«
لباس شخصي پوشيديم و كلاه پشمي به سر كشيده و توكل بر خـدا حركـت   

اما هيچ اطلاعـي از   كرديم. تصور كنيد چنين تصميم خطيري را گرفته بوديم
نداشتيم. با پرس و جـو توانسـتيم پايانـه     …هاي خروج و  شهر، اماكن و راه

مسافربري را پيدا كرده، بليط تهران تهيه كنيم و بـالاخره بـه سـمت تهـران     
حركت نماييم. اضطرابي كه در طول مسير داشتيم فراموش شدني نيست، هر 

ترسـيديم كـه شـايد     د ما ميكر نوبت كه اتوبوس براي سوختگيري توقف مي
مان باشد اما سرانجام به تهران رسيديم و يك روز  مأموران و دژباني به دنبال

رسـيديم. راه خـود را تـا     »شـيراز «آينده را در راه بوديم تا فرداي آن روز بـه  
رسيدن به مسافرخانه شهسوار در خيابان شهناز (تختـي امـروز) ادامـه داده و    

براي استراحت فراهم كنيم. خسته و گرسـنه بـوديم.    بالاخره توانستيم جايي
شـد و مـا فرصـت كـافي بـراي       شب شروع مـي  9حكومت نظامي از ساعت 

برقراري تماس با آشنايان يا تهيه خوراك نداشتيم. به يوسف گفتـيم تـا ديـر    
سـكوئيت يـا چيـزي شـبيه آن     يكـم ب  نشده برو و خوراكي تهيه كن يا دسـت 

؛گذشته بـود  9ها پايين رفت ساعت از  هيوسف از پلّ ا تاخريداري كن و بيا. ام 
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شنيديم كه مأموران به يوسف ايست دادند و او به ناچار و سراسيمه بـه اتـاق   
بازگشت. براي خوراكي به صاحب مسافرخانه رجوع كرديم اما او هـم چيـزي   

مانده كه ما سه نفر مجبـور شـديم    نداشت و اين خاطره تا امروز برايمان باقي
 صبح با گرسنگي شديد بخوابيم.تا 

خاطرات دانستم كه دو روز پيش از حضور يوسف و دوسـتانش در  ي   در ادامه
شيراز، مأموران سفاك پهلوي در روز عيد سعيد غدير خم بـه مسـجد حبيـب    

كننده بـود.   شيراز يورش برده بودند، و اين براي هر سه نفر آنها بسيار ناراحت
شـان كـه يـك     تفاق برادر بزرگ هم خدمتيفرداشب يوسف و دوستانش به ا

آنها كه از وقـايع   ،شدند و در تمام مسير »علامرودشت«خودرو داشت، راهي 
اي مـذهبي   شان كه از خـانواده  خدمتي خبر بودند به لطف برادر هم بسياري بي

جريان تمام اخباري كه نشنيده بودند قرار گرفتند. اينكه مثلاً قرار بـود   بود در
بـرود و اينكـه يـا يكـي از      االله خوئي و نزد آيت عراق كشور ههمسر شاه ب

بار ديگري نظير اخ ؛نمايندگان دربار به ديدارشان بروند و آقا اجازه نداده بودند
 به پاريس تبعيد شـده بودنـد و ديگـر رخـدادهاي مهـم      اينكه امام خميني

و  شـان بـراي سـه دوسـت انقلابـي بسـيار مهـم        تاريخ انقلاب كـه دانسـتن  
 .بودانگيز  هيجان

 ـ     ي هم خدمتي يوسف نقل كرد كه آنها يك رنـگ فشـاري خريـده و بـا خطّ
كـرد، در طـول مسـير از     مـي  اقتضـا كه ذوق هنري هر سه نفر آنها را  خوش

ي انقلابي را با خود به عمق ها كردند تا ديوار نويسي مي تاريكي شب استفاده
ــادري  ــرزمين م ــا      س ــوغاتي ب ــك س ــل ي ــد، مث ــان ببرن ارزش از دوران ش

و شـعارهاي  » بـر شـاه   مـرگ «. آنها تا علامرودشت به نوبـت  …شان دوري
روحـاني و معنـوي    هاي زيبـاي  و مسير خود را با پيامرا نوشتند  انقلابي ديگر

 انقلاب آزين بستند. 
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دوست شهيد از ماوراي آنچه در ذهنش تلاطـم و هيـاهوي روزگـار قـديم را     
 كرد ادامه داد:  مي تداعي

ي بـه خـانواده هـم نگفتـيم كـه از      رسيديم و حتّ دار به گله شخره فرداشببالا
دار از انقلاب به معناي اصـطلاحي رايـج    ايم. هنوز در گله پادگان خروج كرده

در فضاي سياسي ايران در آن زمان خبري نبود و گهگاهي حاج آقـا شـهابي   
از پادگـان،  ظاهراً اشاره كرده بود و بعد از لو رفـتن مـا مبنـي بـر خروجمـان      

پناه بـرده و بـه    ها به كوه در آن روزهاي پر از خفقان و اختناق، مجبور شديم
 به سر ببريم.» تنگ بندو«مدت دو ماه با بدترين شرايط در 

 ـي   حسـينيه «به  كه مصادف با ايام محرمّ بود در آن روزها اس آتـش  غلامعب
 ا يوسف مرثيه خوانيو ب رفتهوجود داشت كه در همان كوه تنگ بندو  »افروز
يوسف نيز چنانچه پيش از اين اشاره شد در پايبندي به اين حسنه كرديم؛  مي

ي بود. شببسيار جد بـراي   آنجـا  دو نفـر از بـرادران بلـوچ    ،ام اختفاءها در اي
 آميختـه بـا  هـم  دادنـد و تمـام طـول روز     مـي  پاسداري از ديگران نگهبـاني 

 دهد: مي شد. راوي ادامه مي مبارزه طلبانه سپرياي   روحيه

همان جا و در همـان موقعيـت ترتيـب راهپيمـايي را داديـم و بـا توجـه بـه         
 آنجـا  بلندگوي دستي خوبي كه در اختيارمان بود اين فيض بزرگ را با مـردم 

م بعد از مراسم شب شام غريبان محرّ 11شب سهيم شديم. خوب يادم است، 
افراد طرفدار طاغوت به پاسگاه رفتـه  با دو موتور به منزل يكي از آنان رفتيم. 

ماها آمده بـود و مرحـوم   ي   بودند و ما را مجدداً لو دادند كه مأمور به در خانه
و مرحوم حاجي مظاهري پدر يوسف بـه طريقـي    (حاج احمد محمودي) پدرم
. انـد  ه برگشـته م بـه پادگـان مربوط ـ  محـرّ  لِرا قانع كرده بودنـد كـه او   ها آن

از  را م همــان ســال دســتور خــروج ســربازاندر محــرّ خوشــبختانه امــام
ي هـا  هاي سراسر كشور صادر فرموده بود و كم كم شاهد طلوع بارقـه  پادگان
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  اميد و نويد بخش پيروزي انقلاب شديم.
(غلامحسـين)؛ از  اش  ي ماه محرمّ؛ يوسف به همـراه دايـي  ها در يكي از شب

خـود را  ي   كـه چهـره  بيرون آمدند و با زحمت و سـختي بـه صـورتي     ها كوه
آمدنــد و بــه خــاطر تحــت نظــر بــودن  دار پوشــانيده بودنــد بــه ســمت گلــه

را انتخـاب   خود يكي از اقوامي   خانهيشان، نتوانستند به آن جا بروند و ها خانه
  اتاقي قديمي و گلي پناه بردند. بهو  كردند
 هـا  زندگي در كوه ها يوسف از زماني كه برادرش با يوسف بعد از مدتي   خاله

  :حكايت كردچنين  او پناه برده بودندي   به خانه
را بـا آن سـر و روي عجيـب و دلسـوز ديـدم، دلـم برايشـان         ها وقتي كه آن

و بسـيار   داد مـي  و گرسـنگي از رنج و سـختي   نشانيشان ها سوخت؛ صورت
شوهر . در حال فرار بودند و همه جا از دست نيروهاي رژيم پهلويلاغر شده 
 كوچـك در خانـه زنـدگي   ي   قطر رفته بـود و بـا سـه چهـار بچـه     من نيز به 

كردم كه در آخر حياط خانه، اتاقي قديمي و گلـي داشـتيم كـه يوسـف و      مي
جا ماندند و در را  جا پناه دهم و سه چهار شب در آن برادرم را توانستم در آن

 هـا  ز حضـور آن برايشان قفل كردم و در اين مـدت هـيچكس ا   بيرون هم از
شـهر  ي   حسـينيه به ما نزديك ي   هم نفهميدند. خانه ها مطلّع نشد، حتّي بچه

خواني و عزاداري مردم در  بود و فهميدم كه اينها براي گوش دادن به روضه
. انـد  به اينجا آمده عزاي سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين

و  كردنـد  مـي  بسيار كمي داشت سررا با چراغي بسيار كوچك كه نور  ها شب
  دادند. مي به صداي مراسم عزاداري گوش

جا بودند؛ شخصي درِ حياط  آناش  يك روز از همان ايامي كه يوسف و دايي
 گويـد آب  مـي  ناشـناس و مشـكوك   فـردي را زد و من در را باز كردم؛ ديدم 

خواهم. من هم رفتم برايش آب آوردم و او خيلي به خانه مشـكوك شـده    مي
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كرد و من هم ترسيده بـودم از اينكـه    مي بود و در حياط خيلي به اطراف نگاه
نكند رد يوسف را زده باشند و خوشبخانه درب آن اتاق گلي را هـم از طـرف   

ط بيرون بيرون قفل كرده بودم و وقتي آن شخص ناشناس نا اميد شد از حيا
  رفت و من نفس راحتي كشيدم.

روح االله الموسوي الخميني به وطن بود كه دوران سياهي ديگر ايام بازگشت 
 آغاز شد.» يوسف«براي اي   به پايان رسيد و فصل تازه

آنهـا  كـه  دانستم را با هم خدمتي شهيد به پايان رسانيدم؛  وقتي كه مصاحبه
ي   از كميتـه اي   بلافاصله نامهايران،  بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي

خـدمتي شـهيد   داً راهي پادگان شدند. برق چشمان هـم انقلاب گرفته و مجد، 
در دل خـود نهـان    ها تداد كه شايد مد اي مي  احيا شدهي   خبر از شوق دوباره

 گفت:   براي بازگويي آن مانده بود. او با شعف مياي   كرده و منتظر لحظه

ل عجيبي صورت گرفتـه بـود و پـس از    عوض شده بود، تحو چقدر همه چيز
و يوسف  دار پايان دوره سپس به منطقه برگشتيم؛ من در تعاوني روستايي گله

هم در تعاوني اسير مشغول انجام وظيفه شد و در پايان مأموريتمان به سراب 
 رفتيم و كارت پايان خدمت خود را دريافت نموديم.

 مأموريت شبانه □

 تي از مـاجراي سـربازي  بود كه جنگ شروع شد. حالا مـد  1359ماه شهريور 
دو  در حالي كه تقريباً ؛، سپاه تشكيل نشده بوددار گلهي   گذشت. در منطقه مي

 ـ »بسيج«شد.  مي ماه از آغاز جنگ سپري ال گرديـده و توسـط   در منطقه فع
مظـاهري،   ام بود كه منزل يكي از آشنايان شهيدشد. در اين اي مي مردم اداره

بـه   به مركز بسيج تبديل شده بود و بسيجيان از اطراف، جهت كارهاي بسيج
 كردند. مي منزل ايشان مراجعه
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 با عملكردي منحصـراً  ،عاي منطقه بوداد بي يوسف كه از بسيجيان مخلص و
ي بسـيج شـركت داشـت و در راه    هـا  اليـت دلسوزانه و مسئولانه در عموم فع

از  كرد. آقاي علي دادوند كه هيچ كوششي دريغ نميلاب از پيشبرد اهداف انق
 كند:   نقل ميبود نزديكان شهيد 

 ـ   لاع داد كـه  يك روز عصر در زمستان سال پنجاه و نه، شخصي بـه مـن اطّ
منتظرتان هسـت و   دار گله در مسجد امام علي» شيخ علي شهابي«آقاي 

قـه بودنـد. بـه    ازي بسـيج در منط اند با شما كار دارد. آقاي شهابي مسئول راه
مسجد رفتم و پـس از سـلام و احوالپرسـي، آقـاي شـهابي بـه مـن گفتنـد:         

مأموريتي هست كه بايد خودت انجام بدهي و يك نفر ديگر هم كه خودت «
من ». شناسي به همراه ببر و بايد آن شخص قابل اعتماد باشد مي خوب او را

ي شـهابي گفتنـد:   آقـا ». ؟باشد مي كه اينقدر مهم است چه مأموريتي«گفتم: 
در  ،ص و دائمـي نـداريم  مقداري اسلحه از سپاه رسيده و چون جايگاه مشخّ«

د و شـما امشـب   رو نياز به حراسـت دا ايم  روستاي شلدان و در انباري گذاشته
حفاظت كنيد، به طوري كـه بـه   ممأموريت داريد كه از انبار اسلحه در آن جا 
كنيد و تا اينكـه رسـيديد آن جـا،    هيچ وجه كسي نفهمد و بعد از نماز حركت 

  ».كنند مي شام هم براي شما آماده
من خداحافاظي كردم و از مسجد بيرون آمـدم. هـر چـه فكـر كـردم كسـي       

در ذهنم نبود. رفـتم و يوسـف را پيـدا كـردم، گفـتم:       »يوسف«از تر  مطمئن
... هـا  ي از اسـلحه دار امشب لازم هست كه با هم برويم مأموريت جهت نگه

رود كه يوسف با روي باز و با خوشـحالي گفـت: مـا هـم      نمي قت يادمهيچ و
كنيم! به آقاي شـهابي خبـر دادم كـه     اليت ميبراي همين كارها در بسيج فع

آينـد؛ او چونكـه نسـبت بـه يوسـف       مـي  يوسف مظاهري با من به مأموريت
يوسـف بعـد از نمـاز بـا      به همـراه شناخت داشت با خوشحالي پذيرفت و من 
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يكلت حركت كرديم. در آن زمان هنوز آن مسير آسفالت نشده بود و موتور س
لي و خراب بود. پس از يـك سـاعت بـه    راه هم به خاطر بارندگي به شدت گ

شلدان رسيديم و به نشاني كه به ما داده بودنـد رفتـيم كـه ديـديم مجلـس      
و بعـد از روضـه    روضه خواني دارند و ما هم در مجلس روضه شركت كرديم

شام آوردند و ما هم در كنار عزاداران شام خـورديم و همـه از حضـور     خواني،
و نابهنگام ما تعجب كردند كه ما در آن وقت شب در شـلدان چكـار    سر زده
    داريم.

 يك نفر كه كاملاً او را ،پس از شامما مجاز به بازگو كردن موضوع نبوديم و 
بايد برويم جـايي كـه   «شناختم نزد من آمد و آهسته در گوشم نجوا كرد:  مي

ين شخــص  اي مـا هم ـ ـ؛ و تنها رابط و راهنم»ستها ي اسلحهدار نگه محلّ
خواهد ما را راهنمايي كنـد   مي چه كسيدانستم  نمي بود كه تا آن لحظـه من

و فقط آقاي شهابي به من گفته بودند در آن جا يك نفر راهنماي شما خواهد 
 ه دنبال ايشان بوديم تا به محـلّ . ايشان حركت كردند، من و يوسف هم ببود

ي دار حـل نگـه  مأموريت رسيديم. حياطي بزرگ در كنار كوه قرار داشـت و م 
  متر تعيين شده بود.  3متر در  8در يك اتاق  ها اسلحه

شد را شمارش كرديم و  مي يدار كه در صندوق نگه ها پس از رسيدن ما، اسلحه
سرد اي   يوسف تنها مانديم، با خانهتحويل گرفتيم و شخص راهنما رفتند و من و 

  شد. مي و بدون روشنايي، چونكه بودن چراغ و نور باعث جلب توجه
ي رو به كوه را بستيم و بـا گذاشـتن وسـايل داخـل اتـاق در پشـت       ها پنجره
ي خود را كنار گذاشـتيم  ها به اصطلاح محكم كاري كرديم و اسلحه ها پنجره

كرديم و چونكه يوسف هم همزمـان   و من و يوسف شروع به گفتن خاطرات
با من خدمت سربازي بود از خاطراتش در سربازي و چيزهايي كه در خـدمت  

 شد و خدا را شـكر  مي گفت و بسيـار ناراحت مي ديده بود و ظلم رژيم پهلوي
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كرد كه رژيم طاغوت سرنگون شد؛ يك ساعتي به بازگو كـردن خـاطرات    مي
  ذشت.دوران سربازي و كودكي و نوجواني گ

يوسف از اتاق بيرون رفت، وضويي گرفت و برگشـت، شـروع بـه     پس از آن
نماز خواندن كرد. من هم رفتم وضويي گرفتم و پس از چند ركعت نمـاز كـه   

كردم كه يوسف هـم بعـد از چنـد ركعـت،      مي خواندم، كناري نشستم. گمان
 12:30بر خلاف انتظار مـن، يوسـف از سـاعت    رسد ولي  نمازش به پايان مي

شـد، نمـاز    نمي شب شروع به نماز خواندن كرد و اصلاً نمازش قطعي   دقيقه
كرد و در  مي شد و نماز بعدي را شروع مي شد بلافاصله بلند مي لي كه تماماو

گفتم: خدايا اين جـوان   مي با خود ع به درگاه خدا بود.يش همه تضرّها سجده
 ـ گناهي دارد كه اين همه تضرّ ساله چه 20 بع به درگاهت دارد؟! واقعـاً تعج 
ع و علمـاء، در حـال ركـوع و سـجود، تضـرّ     ي   شبيه سيره كردم زيرا دقيقاً مي

 خشوع به درگاه باري تعالي بود.

انگار در دل يوسف غوغاي ديگـري  جواني مذهبي و معتقد بودم ولي  من هم
 ديد:  يم برپا بود. گويا خدا را حاظر و ناظر

نماز يوسف طول كشيد و من تا آن شب، نماز كسي  ،آن شب تا نزديك سحر
را به چنين هيئتي نديده بودم تا اينكه حدود ساعت چهار و نيم، آقاي شهابي 
و آقاي جام آمدند آنجا تا اينكه يوسف بـا ورود آنهـا دسـت از نمـاز خوانـدن      

 كشيد.

وجود دارد و خيلي هم امن نيسـت  زيادي ي   آقاي شهابي گفتند: اينجا اسلحه
را به مكاني ديگر منتقل كنيم و تا ساعت پـنج و نـيم صـبح،     ها و بايد اسلحه

را بـه   هـا  اسلحهي   من و يوسف و آقاي شهابي و آقاي غلامحسين جام، همه
 برگشتيم. دار به گله پس از خواندن نماز صبح مكاني ديگر برديم و
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 ـ ام پر افتخار و زر، نه تنها يك ندار يوسف براي گله م اخـلاق و  ين، بلكـه معلّ
 هـا  تهذيب نفس و نيز الگوي جان نثاري در راه انقلاب بود كه پـس از سـال  

گذرد، يـاد و خـاطراتش بـراي همگـان شـيرين اسـت و        مي كه از شهادتش
  .…نبودش غمي جانكاه و دردي بزرگ

 »علي دادوند«

 او يك مجاهد بود □

شـدم و  تـر   شدم، خاليتر  كردم، از خود بيگانههرچه بيشتر نظر اش  در زندگي
ت روشن رسيدم كه چيزي در قبال بزرگان اين ديـن و سـرزمين   به اين واقعي

ندارم. يوسف شخصي مجاهد و با اخلاص بود. نه به اين معنا كـه تسـبيحي   
عبادت كند! بلكه او در عين شجاعت، خود اش  به دست بگيرد و در كنج خانه

داد. بـا صـلابت    ران در معرض تماشا و تشويق قرار نميرا براي تحسين ديگ
 ـ  ايستاد و هيچ اعتنايي به آنها نمـي  تمام در مقابل منافقان مي ي اگـر  كـرد حتّ

شهري بودند. در روزهاي ابتـدايي انقـلاب، تقريبـاً در ميـدان      افراد آشنا و هم
 ، يك سخنراني آتشين عليه منـافقين ايـراد كـرد   دار كنوني گلهامام خميني

  في نمود.كه او را براي هميشه به مردم شهر و بعدها مردم اين سرزمين معرّ
بر اساس اسناد به دست آمده و شاهدان عيني، سخنراني اين شهيد والامقـام  

ران هـا در دو  جـا بـه سرگذشـت طلحـه و زبيـر و نفـاق آن       اشاراتي زيبا و به
كه مخالفين اند  داشته است. نقل كرده حكومت حضرت اميرالمؤمنين علي

سعي در گـرفتن و آسـيب رسـاندن بـه يوسـف       ،او با برهم زدن آرامش فضا
 او را از مهلكه بيرون بردند. دوستانداشتند كه با كمك برخي از 

با يكي از دوستانش شنيدم كه اين جمله را چون باوري عميق اي   در مصاحبه
 بر زبان جاري كرد:  
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كرده بـود و يـادم هسـت    شجاعت و اخلاص يوسف، او را شخص مجاهدي 
تي بود داشتند. او شخصيرا چشم آرزوي شهادت  هميشه با شهيد حسين چراغ

د بود و اصلاً اهل غيبـت نبـود. بسـيار بـدش    كه بسيار به نماز اول وقت مقي 
نـاروا و ناشايسـت بگوينـد و از همـين      آمد كه بـه دنبـال كسـي سـخني     مي

الحــق كـه   …شـود  يم ـ ات بود كـه مـن دانسـتم او روزي شـهيد    خصوصي 
 شهادت نصيب چنين افرادي شود! بايست مي

»محممد اسدي مقد« 



مفصل سو: 

 به ثمر رسیدن

  م زندگيرفتارهاي شهيد در دهه سوكوچك از عادات و اي   گوشه
 

مؤمن و انقلابـي در ميـان   اي   گذشت كه يوسف به عنوان چهره ت زيادي ميمد
ي هـا  و يكي از وزنهمردم شناخته شده بود. او حالا بالغ از لحاظ عقلي و جسمي 

شد. شهيد مظاهري مسـئول نهضـت سـواد آمـوزي و      وب ميايماني شهر محس
دار بود. نسبت به رعايت حلال و  آموزش و پرورش گلهي   ادارهي   همچنين راننده
حرام بسيار حسكند كه او از خـودروي   مي نقل شد به احكام بود. برادراس و مقي

 ـ  اداره براي كارهاي شخصي به هيچ وجه استفاده نمـي  ي از خودكـار  كـرد؛ او حتّ
 منـديِ چنـين توان  صـاً كرد. مشخ اداره براي انجام كارهاي شخصي استفاده نمي

بزرگي در كنترل رفتارهاي شخصي كه معطوف به امور اجتماعي دين اسـلامي  
  شود. بارز شهيد محسوب ميي   شد خصيصه مي

 اخلاص واقعي در باورهاي علمي □

بر اعمال و نيز دانـش فقـه و    تاين خصيصه را در مراقبي   ريشه ،برادر شهيد
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داند. يوسف در همه حال به ياد خدا بود و در  مراعات احكام و حدود الهي مي
هـايش را   اي عمل كند كـه عبـادت   كرد به گونه ه سعي ميتمام اعمال روزمرّ

گشــاي بســياري از  توانــد امــروزه راه ي مهمــي كــه مــي داشــته باشــد. نكتــه
ه بدانيم چگونه شهيد تمـام زنـدگي را   هاي فكري ما باشد اين است ك چالش
 دت سپري كرد.در عبا

برادر شهيد، طبق معمول كه همراه هميشگي اين روزهاي زنـدگي  » محمد«
ي عشق و ايمـان شـهيد بـود، در روزي كـه ايـن سـطور را        من در تاريخچه

نوشتم ميهمان صفحات پيش نويس زندگاني بـرادرش شـده و در كنـارم     مي
 نشست و اينگونه از برادري كه پنج سال از او بزرگتر بود سخن گفت:  

 دار من از سـپاه لار در ژانـدارمري گلـه    1359ر بود. سال يوسف از من بزرگت
رفتم و در كنـار   ي پدرم مي ها به خانه آمدم. شب دار مأموريت داشتم و به گله

خوابيد كه پشت منزل پدر بود.  ماندم. يوسف هم در منزل خودش مي مادر مي
م. بـروي  زد تا به مسجد امام علـي  ا صدا ميآمد و مر او براي نماز صبح مي

كـرد؛ او   ها تأكيد مـي  آموخت و به انجام آن در راه به من مسائل شرعي را مي
ي بخواني و خـودش  تواني نماز مستحب گفت در حال حركت كردن نيز مي مي

خواند. ي ميدر حالت راه رفتن نماز مستحب 

شود كـه   وقتي تمام زندگي را چون نماز پنداري و در آن غور كني اينگونه مي
يـك خـواهي   خود، امام و پيشوا، مؤمنين و ملائكه لب به سلام نبيدر پايانش 

 ـ گفت، چنانچه در پايان نماز بدانها درود مي ي مـن از چرايـي   فرستي! اين تلقّ
داشـت.   شهادت يوسف است. اوكه در همه حال قدم در راه رضاي الهي برمي

 گويد: مي محمد برادرش

وبي داشـتيم. يوسـف بـا پـول     پدرم دو خودرو داشت، از لحاظ مالي اوضاع خ
شد ماشين  گرفت و شب كه مي خودش به صورت آزاد در بازار آرد و ارزاق مي
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گذاشـت و مـن را نيـز بـا خـود       داشت و وسايل را پشـت آن مـي   پدر را برمي
ي فقــرا هــا بــرد. بــه صــورت مخفيانــه آرد و ديگــر ارزاق را بــر در خانــه مــي
بـه سـراغ    ها گشتيم. او شب ر ميزد و سريع ب مي گذاشت و درب منازل را مي

 كرد. اين كار را مخفيانه تكرار مي ورفت  دار مي گلهي   فقراي منطقه

اي  ام صـحنه  لين خطور ذهني و تبـادر فكـري  افتم او ها كه مي به ياد آن شب
هاي فقرا آمده و برايشـان آذوقـه    بر در خانه علي است كه مولاي متقيان

الهي است كه اينگونه رسم  گذاشت. اين يوسف فرزند معنوي همان وصي مي
ي در اي جـد  كند. كسي كـه چنـين دغدغـه    جوانمردي را پاسداري مي بايزي

مـال مسـلمين كـه    ال بيـت  خصوص فقرا دارد بديهي است كه در حفاظـت از 
 كته بين و زيرك باشد.ق به فقرا است بسيار نمتعلّ

 ازدواج و سبك زندگي اسلامي □

لين بار در جريان كتاب گذاشته و خواستم كمي همسر صبور شهيد را براي او
ايشـان نيـز    انگيـز  از ديدگاه يك همسر از يوسف بگويد. در واكنشي شـگفت 

المال و رعايت حدود الهـي همسـر    د به بيتمانند ساير نزديكانش ابتدا از تعه
 شهيدش آغاز كرد:

كـرديم.   خريديم و خودمان نان پخت مـي  آن زمان نانوايي نبود و بايد آرد مي
آردي را از يك مغازه خريدم ولي نتوانستم آن را به خانـه بيـاورم. وقتـي بـه     
خانه رسيدم ديدم ماشين اداره در حياط خانه گذاشته بـود و وقتـي يوسـف را    

ام و نتوانسـتم آن   ه فلاني خريـد ي   مغازه ازآردي ي   كيسه«گفتم:  او ديدم، به
 را بياورم، حالا كه ماشين اداره در اختيـارت اسـت و در حيـاط هـم گذاشـته     

. ناگهان ديدم برافروخته »كاري با آن نداري)، بلند شو و برو آن آرد را بياورو(
 المالـه، نميشـه!   زدي؟! ايـن ماشـين بيـت    هـا  شد و گفت: دوباره از اون حرف
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  .…رمآو مي پدرتا ماشين بو م ور مي
المال كه از زبـان همسـر    به بيت نسبت ديگر از متعهد بودن يوسفاي   خاطره

  شهيد شنيديم:
ايي منتقل كنـد  روزي ديدم يوسف، ماشين اداره را پر از وسايل كرده كه به ج

و وقتي من ماشين را پر از وسايل در خانه ديدم رفتم به سراغــش و گليمـي   
خـواهم   مـي  برداشتـم و وقتـي يوسف آمد گفتم اين گلـيم را را پيـدا كردم و

ماله! با اين كارِت جـواب چنـد   ال بيت عجب از تو! اين مال«كه يوسف گفت: 
خرم؛ ولي اگر ايـن   مي دهي؟ من خودم بهتر از اين را برايت مي ميليون نفر را

  ».خواهي جواب بدهي؟! مي را برداشتي آن دنيا چه
نـدگي  شوم به نقطـه عطفـي در ز   در مورد يوسف جويا مياز ايشان كه بيشتر 

هاي شهيد با همسرش كه بـه   اب در صبحتاي ن رسم. نكته شان مي مشترك
زنـد! همسـر شـهيد     هاي جوانان كشـورمان طعنـه مـي    حال و هواي اين روز

 گويد: مي

به مـن داشـت. يـك روز از     هم شديديي   يوسف با من ازدواج كرد و علاقه
وني براي چي باهات ازدواج كردم؟! من گفـتم: نـه... . گفـت:    من پرسيد: ميد

 .…ازدواج كردم تا اخلاق و مرام من را ياد بگيري باهات توي اين سنّ

ا اين مرام چيست؟ به زيبايي شنيدم كه يوسف با همسرش بسيار مهربان و ام
هر جوان شيعه است. ي   متين بود. رفتاري علوي به عنوان همسر كه شايسته

ي بـود كـه انجـام دادن برخـي     باني شهيد مظاهري با همسرش به حـد مهر
كرد و مشتاقانه بـه او مهـرورزي    كارهاي سخت را براي همسرش ممنوع مي

 كند: نمود. همسر او نقل مي مي

ارحـام و كمـك بـه    ي   رفـت و بيشـتر بـراي صـله     مي با موتور بيرون ها شب
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انـه برگشـت و ديـدم    گذاشت. شـبي در بـاران بـه خ    ديگران وقت زيادي مي
وارد شد جلو رفـتم و گفـتم: بگـذار    اينكه لي و كثيف شده است. تا پوتينش گ

و بـرو اسـتراحت كـن. يوسـف     اي   پوتينت را بشويم و تميز كـنم. تـو خسـته   
كنم، اگر تو بخـواهي تميـز كنـي بـر      مي بلافاصله گفت: نه خودم اين كار رو

كثيـف كـردم و خـودم بايـد تميـزش       من هست! مـن ايـن پـوتين را   ي   هذم
 .…كنم

ي و اي جـد  اينجا بود كه دريافتم شهيد براي سبك زنـدگي اسـلامي برنامـه   
پرسـم   ترويجي داشته است. اين روزها از دوستانم، آشـنايان و اطرافيـان مـي   

ي از زندگي مشتركش مايه گذاشـت؟  شهيد چه داشت كه براي ترويجش حتّ
مسائل جنسـي؟ حـرف و حـديث ديگـران؟ و      را ازدواج كرديد؟ فرزند؟چشما 

م سكوتي طولاني از آنهـا اسـت.   نوش تنها پاسخي كه در بسياري از موارد مي
 .…سكوتي سنگين به نمايندگي از صدها حرف ناگفتني

ي اكيـد  ها ي مسلمين يكي از سفارشمحلّي   ت اجتماعي در جامعهمسئولي
فراموشـي سـپرده شـده    دين مبين اسلام است كه اين روزها كم كـم بـه   

است. از ازدواج گرفته تا مقولات مدني، همه چيز با تقوا پيشگي زيبـاتر و  
شود. امر دين اسلام اگر مورد مطالعه و مراعـات صـحيح قـرار     تر مي آسان

 ـ ي مسـئوليت پـذيري در آن حـال و    بگيرد بسيار سهل و شيرين است، حتّ
يبـاترين خـاطرات از   ز! در اين زمينه يكـي از  …ماجراي ديگري دارد هوا

نوجوان دوران مسئوليت شـهيد در  مظاهري را از يك زندگي شهيد يوسف 
 گفت: بسيج شنيدم كه مي

 بخـاري  هـا  يادم نيست دقيقاً چه سالي بود كه در سپاه يـا جهـاد بـه خـانواده    
بسيار  ا رزمنده نبودم، سنّنام داشت. من بسيجي بودم ام» والور«دادند كه  مي

هـاي زمسـتان را بـا     شب مان بخاري نداشتيم و حقيقتاً منزلكمي داشتم. در 
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كرديم. شبي مادرم گفت: برو بسيج و يك بخاري براي خانه  سختي صبح مي
روم.  دهنـد، مـن نمـي    شناسم و به من نمي بگير. گفتم: مادر من كسي را نمي

مادرم گفت: برو، ميگن آدم خوبي اونجاست. بالاخره صبح شد و رفتم آنجا و 
 و اي نوراني مرا تحويل گرفت كردم كه يك جوان خوش سيما با چهره سلام
اي؟ چيزي نيـاز   يي جواب سلامم را داد و گفت: براي چه اينجا آمدهروبا خوش

 ـ …سردمان هسـت  ها داري؟ من گفتم: ما در خانه چراغ نداريم و شب ا از ام
. امـا  ..هيچ كلامـي  بي سخنم صرف نظر كردم چون بلند شد و رفت،ي   ادامه

داشتم بـر   ...پس از دقايقي با چراغي آمد و با لبخند آن را به من تحويل داد
گفـتم:  » چـراغ گرفتـي؟!  «هايم مرا ديدند و گفتند:  گشتم كه هم كلاسي مي

 .…دانم نمي آره! گفتند: يوسف بهت داد؟! گفتم:

 »اني نياحميد رضا حقّ«



 :فصل آخر

 گلی گم کرده ام

خـواهي آسـمان   مـي  شوي، ستن در تنگناي زندگي كه خسته مياز ر،  خـاك 
 گلدانت باشد!

  

رسد آخرين برگ از كتاب جمال زندگاني شـهيد يوسـف مظـاهري،     مي چنين
ي  ي پر حادثـه  بياني مختصر و ناكافي در خصوص تاريخچهكتابي كه هرچند 

ا صرف نگارش آن لازم و ناگزير بود.زندگي اين شهيد بزرگوار دارد ام 

ي  گيرد و چنانكه جلد خانـه  صحبت از ناگزيري آمد، دوباره كبوتر خيال پر مي
آسـايد. مـا نـاگزير بـه حيـات در مفـاهيم        مي افلاكي يوسف شده، بر بام آن

پيشينيان خـود هسـتيم، مفـاهيمي چـون احسـاس تكليـف الهـي در        معنوي 
ع. حالتي كه رفت تا شهيد را شهيد كند و يوسف پاسداري از كيان دين و تشي

 سازد. دار اش، گله را ماه كنعان منطقه

عـل باشـد و بـه خـاك و     فتوانست من خواست و نمي يوسف ناگزير بود، او نمي
مان  كند تكليفي كه يوسف ادرش نقل ميرزمانش را ببيند. بر خون غلتيدن هم

 ـ كرد به اندازه بر دوش خود احساس مي م را از اولويـت  اي بود كه تعليم و تعلّ
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 اش خارج كرده و رزم را جايگزين آن نمود:   اهداف زندگي

درگير جنگ با عراق؛ آن سـال آخـرين سـالي     بود و كشور شديداً 1365سال 
مشـغول كـار    دار گلـه كرد. در آموزش و پرورش  بود كه يوسف عزم جبهه مي

بود، آن سال براي چندمين بار قصد جبهه رفتن را داشت و به خـاطر همـين   
آمـوزش و  ي   براي مرخصي به اداره رفت تا رخصتي براي جبهه بگيـرد. اداره 

پس از عـدم موافقـت بـا     1.ايشان موافقت نكردند با درخواست پرورش لامرد
دهم! كه  مي اي ويژه گفته بود: پس من استعفاء رفتن به جبهه، يوسف با اراده

     از طريـق ديگـري يوسـف     داًبا اين تصـميمش نيـز مخالفـت كردنـد. مجـد
درخواست مرخصي استحقاقي كرد، در صورتي كه ايـن نـوع مرخصـي حـق     

باشد، يوسـف از آن اسـتفاده    مي قانوني كارمند براي رسيدن به خود و خانواده
 به مناطق جنگي اعزام شود. كرد تا

       خـود، ديـدار   ي   ليـه و چنين شـد كـه يوسـف بـه نقـد حقـوق شخصـي و او
هـا   بازگشت كه به سـال  ها شد، عزيمتي بي عازم جبهه رزمانش را خريد و هم
 خبري و خوف و رجاء منتهي شد. بي

ي وقايع پايـاني، دريـغ كـردن سـطوري مختصـر در خصـوص        پيش از ادامه
داري يوسـف كـم لطفـي اسـت. حـال بـه        سجاياي اخلاقي و آداب خويشتن

از ادامـه بـاز   جا  م، همينيا زنده و پويا رسيده تلحظات پاياني مرور اين خاطرا
اندازم. من از كجا تا به كجا با يوسف همراه  ايستاده و نگاهي به پشت سر مي

هايش، از ميلاد يوسف ثـاني تـا سـفر     بلوغ رشادتي   د تا هنگامهبودم؟ از تولّ
ه ه ذرام ذر هكردن و هجرانش. ثانيه به ثانيه در خاطرات يوسف از افكار روزمرّ

لاي صـفحات كتـاب جسـت و جـو      در لابـه  گيرم و جـاي خـود را   فاصله مي

                                                            
  .ايشان موجود استي  درخواست ايشان و عدم موافقت رئيس وقت آموزش و پرورش لامرد در پرونده. 1
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ام؟ آيـا   به آستان بنـدگي سـپرده   سر كنم. جاي من كجاست؟ آيا چنان او مي
پس دوباره و دوباره، بلكـه هـزاران    ام؟ گامي در مسير طلايي يوسف برداشته

ي اين روزهاي پر از معنويـت را كـه تنهـا در     كنم، شايد گم شده مي ربار مرو
 خاطراتش تجربه كردم، از طريق بازنويسي خاطراتش پيدا كنم.

از خاطرات سفري كوتاه بـراي حضـور پـاي سـخنان رهبـر       (محمد) برادرش
كـه در آن   د علـي خامنـه اي  م انقلاب حضرت آيت االله العظمي سيمعظّ

اين را انتخاب كردم تا خودم و هـم   ؛گويد چنين ميودند زمان رئيس جمهور ب
ي عظيمي مشابه من يعني تطابق ايمـان و عمـل را    هايم كه گم شده داستان

 ي خويش داشته باشند: هدارند ملاكي جهت ارزيابي آن در كنار زندگي روزمرّ

ي يجـا  ؛حضورمان در ورزشگاه حافظيه بـود ي   روزي عازم شيراز شديم. وعده
حضرت آقا سخنراني داشت و ما براي رزمايشي همراه بـا يوسـف، پـدر و    كه 

ها اعزام شده بوديم. در خوابگـاهي در پلـيس راه فسـا در     داري چند تن از گله
بايسـت   اي كـه برخـي مـي    اختيار داشتيم، كمبود پتو و امكانات بود، به گونـه 

ه مـن داد  كردند. يوسف، پتو و وسايلش را ب بدون وسايل خواب استراحت مي
 ـ دم: مگرـت بخوابد. از او پرسيـكه براي پدر ببرم تا راح  ؟داريـخودت نياز ن

ها را به پـدر بـده و جـايي بـرايش      ايني   خوابي؟ گفت: همه مي خودت با چه
 خود نيـز در محـلّ   سپس و رفتم و كردم اطاعت پاسخ اين با. …تأمين كن

 ي بالشـم گذاشـته و  ي شب ديدم كسي سرش را روها مناسبي خوابيدم. نيمه
بوسد، نگاه كردم و ديدم برادرم يوسف اسـت: يوسـف...! هـر     ام را مي پيشاني

كاري كردم پتو را بردارد و خودش راحت بخوابد قبول نكرد! فقط آمده بود تا 
انـم  د نمـي  ام. مهرورزي كند، آمده بود دلش آرام بگيرد كه من راحت خوابيده

 ـ  ،گـام نآن هچگونه شهيد شد اما يقين دارم در  بـالينش رفتـه و    همـولايش ب
 . پاسخ زندگي پر مهرش را به او داده است...



 )شرح حالي از زندگاني معلّم مجاهد و بسيجي شهيد يوسف مظاهرييوسف ثاني ( □74
 

 

 

كند، حالتي كـه همـواره    نشيند و تعريف مي د، اينجا نزد من ميبرادرش محم
و پرقـدرتي در مـن ايجـاد     اي اشـك ادامـه دارد و انقـلاب عجيـب    ه با حلقه

 كند:   مي

ي   ر برگشـت و مـن كـه راننـده    دا ا، پدرم به گلـه قهاي حضرت آ بعد از صحبت
لار شـهر  تي در لار رفتـيم. مـن مـد   شـهر  آمبولانس بودم با يوسف به سـمت  

لين فرزندم به دنيا آمده بود. هنگام ظهر بـه شـهر لار   كردم و تازه او مي زندگي
هـا تعطيـل بودنـد و     ي مغـازه  گرم بـود، همـه   رسيديم. هوا طبق معمول شديداً

خلاصه گرما تنها چيزي بود كه در آن ساعات روز در آن شهر انتظار عابرين را 
  مرتبه يوسف گفت: من خانـه  رفتيم كه يك مي كشيد. داشتيم به سمت خانه مي
 اطاعـت  هـم  مـن . نيامد خانه به و كرد اصرار خيلي. …آيم، مرا پياده كن نمي
ي تـن و بـرادر ارشـدم را در شـهر      ام يوسف، پاره خلاف ميل باطنير ب و كرده

شد با او مخالفت كرد! عصر بود كه ديـدم يوسـف بـا     نمي ؛تنها گذاشتم و رفتم
اي شيريني و يك هديه به خانه آمد و آنجا بود كـه تـازه فهميـدم بـرادرم      جعبه

خواسـت دسـت    نمـي  ها تعطيل بودنـد و  او به خاطر اينكه ظهر مغازه ؛چرا نيامد
و  هـا بـاز شـوند    خالي باشد به خانه نيامد و بيرون از خانه منتظر ماند تـا مغـازه  

اي گرفته، آنگاه به خانه بيايد. اين رسـم مـردم    يك جعبه شيريني و هديه اينكه
شـود. حـالا كـه     ماست و نوعي احترام به طرف مقابل محسـوب مـي  ي   منطقه

دانـم كـه    شته شده مـي ذبيش از گهم به اين مسائل عمري سپري كرده و توج
 بزرگي به من داده است. يوسف با اين كار چه درس

خواهـد رنـگ    زاهـد اسـت و نمـي    و عادتـاً  لقاًاو يوسف است، يوسف ثاني، خُ
ي   روم لياقتش را براي نيل بـه درجـه   گي به خود گيرد. هرچه پيش ميروزمرّ

ي   هوزاسـاتيد ح ـ  ازاي   جملـه كنم و يـاد   از پيش درك مي رفيع شهادت بيش
لياقت خـود را بـه خـداي     ،گفت: شهدا پيش از شهادت افتم كه مي ه ميعلمي
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 مان هستند! خود اثبات نمودند، آنها حيثيت تاريخ سرزمين

مـن مشـتاقم تـا     ؛نم، نزديك اذان صبح است ز مي ي مصاحبه را ورقها برگه
ستي او كـه بـود؟   ه رام و يوسف را بيشتر بشناسم. بر بدانم، بيشتر بنويستبيش

اوكه چون ماه نو به زيبايي در آسمان شهرمان رخ نمود و چـون مـاه بـدر تـا     
يكي از  ذي يافتم كه راويِغدر اين افكار كا ؛ي تاريخ خواهد درخشيد هميشه

رزمـانش در ايـن    اسرار عاقبت به خيري اين شهيد بزرگوار بود. يكـي از هـم  
 كند:   خاطره نقل مي

زنـي   بـا او در منطقـه گشـت    هـا  با يوسف بودم و شـب  ها تي در جبههمن مد
ام يعنـي يوسـف بـود. چيـزي كـه       من خيلي كمتر از پسر خاله كردم. سنّ مي

در قنوت نمازهـايش ايـن    شنيدم اين بود كه ديدم و مي مي هميشه از يوسف
! و همين دعاها و اخلاصش بـود كـه   اللهم ارزقنا توفيق الشهادةخواند:  مي دعا را

 شهادت نائل آمد.به مقام 

  »علي اسدي مقدم«
 

 كـرد، او  بود بـا هـيچ چيـز عـوض نمـي      تي را كه در شهادت يافتهآري، او لذّ
نشـيني   مشتاق و شيداي شهادت بود، در آرزوي لقاي حضرت دوسـت و هـم  

ت بزرگي كه در يوسف براي طلـب شـهادت   اولياء و اوصياي الهي. چنين هم
اش راهنمايي نمود، قدم به  رزوي ديرينهسرانجام او را به سوي آ ،وجود داشت

قدم خدايش او را فراخواند تـا در نـزد خـود او را حيـات جـاودان بخشـيده و       
 !…اش دهد روزي

دانند كه او عادت به استماع نوارهاي مرحوم  تقريبا تمامي اطرافيان شهيد مي
داشت؛ بر خلاف ديگران كه به موسيقي علاقـه داشـتند،    شيخ احمد كافي

ي  يوسف هرگز تمايلي به آن از خود نشان نداد و مصداق بارز امتثال بـه آيـه  
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  بود. 1»وَ اجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ «ي  شريفه
براي كسب اطلاعات بيشتري جهت پايش فصل پاياني كتاب دوباره مهمـان  

ده و سعادتمند شهيد شـدم. ايـن خانـه، ايـن     دي نگاه صبور و باشكوه مادر غم
هاي رايـج در شـرح حـال نويسـي      مانع از رويكرد ،ريا محيط و اين فضاي بي

پـر  ي   مانم تـا صـندوقچه   نشينم و منتظر مي مي شود. پس دوباره نزد مادر مي
چه او گفت همـان اسـت،    گهر خود از خاطرات فرزندش را براي بگشايد، هر

 تر است: واسطه خوش بي صحبت عاشق و معشوق

مراسم عروسي داشتند، سـاز و داوت و   ،يادم است روزي، يكي از همشهريان
 ـ رسيد. من نيز بـي  ميهم ي ما  زدند و صدايش به خانه نقاره هم مي ه بـه  توج

آثار وضعي موسيقي گوش فرا داده بودم؛ ناگهان يوسف رسـيد و فهميـد كـه    
ضبط صوتش را برداشت و نـوار  دهم، آمد  من دارم به ساز عروسي گوش مي

كافي را رويش انداخت و صدايش را بلند كـرد تـا اينكـه صـداي عروسـي را      
ي قبـر را يـاد    2نشنوم. رويش را به سمتم كرد و به من گفت: مادر جان كمَله

يت براي آخرتت اسـتفاده  ها از گوشخواهد بگويد  خودت بياور. دانستم كه مي
 .…نه براي دنيا كن

تـر   روم، نزديـك  تر مي ر به نام شهيد را و كمي جلوين دفتر معطّزنم ا ورق مي
كـنم، سـير حـوادث را     ام شهادت. در ميان روزهاي عمر شهيد سفر مـي به اي

رسـم. او كنـارم    كنم و در لامكان بـه او مـي   كنم، از همه عبور مي ترسيم مي
گويد و لبخندي بـر لـبش چـين     دهد، چيزي نمي است و با من گوش فرا مي

نويسـم حضـورت را در كنـارم احسـاس      اندازد. وقتي ايـن خـاطره را مـي    مي
 كنم: مي

                                                            
  .30ي ي حج؛ آيه . سوره1
  گويند. مي يا گودالي به معناي ته قبر در زبان محلّ» كَمله«. 2
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ي شب بيدار است و به دور از ديد رزمنـدگان  ها ديدم يوسف، نيمه مي هميشه
زد و  هاي آنهـا را واكـس مـي     ها و پوتين هنگامي كه همه خواب بودند، كفش

هـا و   كفـش ديدنـد كـه    شـدند و مـي   مـي  بلنـد  هـا  كرد. صـبح بچـه   مي تميز
 ها شدند. يوسف شب هايشان تميز و جفت كرده گذاشته و خوشحال مي پوتين

تي متوجـه  انـداخت. پـس از مـد    شست و روي بند مـي  مي را ها لباس رزمنده
يوسـف اسـت. او هميشـه پـس از خـدمت خالصـانه بـه         كـارِ  ،شدند كه كار

 كرد. يـادم اسـت كـه نمـاز شـبش تـرك       رزمندگان، نماز شبش را شروع مي
و شستن  ها به راز و نياز با خداي خود و واكس زدن كفش ها شد. او شب نمي
از ايمان و عمل كه تا  ري رزمندگان مشغول بود. تلفيقي زيبا و ماندگاها لباس

  ها خوانده بودم. روز فقط در كتاببه آن 
كـه عمليـات آزادسـازي     »سالمقـد  بيـت «هـا گذشـت تـا عمليـات      آن شب

اس شهيد عب«بود كه من و اي   بود شروع شد. سنگرهاي دو نفره »مشهرخرّ«
اس كمـي آن  جنگيديم. عب جا كنار هم مي از روستاي اسير در آن »عبداللهي

اس بـه  ي سنگر اصابت كرد و عب به كنارهاي   تر رفت كه ناگهان خمپاره طرف
. خوب نبـود  اس اصلاًعب شدت مجروح شد. سر و صورتي خونين داشت، حالِ

كمي داشتم و يوسـف هـم    زدم. من سنّ مي در آن لحظه فقط يوسف را صدا
جنگيد، تا صداي مرا شنيد به سـرعت آمـد سـمتم و     در سنگرهاي كناري مي

هاي آخرش هست، شروع كرد به  اس را در آغوش گرفت. وقتي ديد لحظهعب
 ـ نّأشهد أا االله و لّإن لا اله أشهد أخواندن؛  هشهاد بـا  …رسـول االله   داًمحم 
تمـام  اش  هشهاد اينكه تا خواند و خواند داد، ادامه بخش آرامش و متين نوايي
ي يوسف نشست: عبـاس شـهيد    سنگيني بر چهره غمِ خاكسترِ ،در پايان ؛شد
 شد!

  »قاسم غلامي«
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سلام بر آنهايي كه از نفس افتادند تا ما از نفس نيفتيم، قامت راست كردند تا 
نكنيم، به خاك افتادند تا ما به خاك نيفتيم! سلام بر آنهايي كه ما قامت خم 

  رفتند تا بمانند و نماندند تا بميرند. سلام بر شهدا!
هـاي   ماني. وقتي فـيش  هاي روحاني مي يوسف عزيز، تو نزد من در اين شب

زنم نگاهي از سمت تو در آنها به من خيـره شـده اسـت،     مصاحبه را ورق مي
 ،دادي، تو كه بـا وجـود فرمانـدهي دسـته     ميرزمندگان ا به آنجا كه غذايت ر

ت كـردي  مشق محب ،ات ي حاجي و گهواره خادم آنها بودي. تويي كه از خانه
بينم و با تـو   ها مي ادثهحتر از اضطراب  و درس عشق دادي، تو را اينجا وسيع

 رسم. قات ميهاي نهايت در رهايي از تعلّ به دشت

حـاج عمـران بـه سـرحدات طلـب       يهـا  تپه بود، در فتحدسته كه ي   فرمانده
شهادت رسيد. از وادي طلب عبور كرده و به سرزمين پربلاي عشق پا نهـاد.  

را بـه او   1حاج علـي نـوري  سردار شهيد گويند وقتي چند نفر خبر شهادت  مي
از  و رساندند ناگهـان منقلـب شـده و اشـك گرمـي در چشـمانش حلقـه زد       

: و گفت شكستندرا اش در جنگ جاري شد و بغض او  سوخته هاي آفتاب گونه
صد حيف از دليراني كه وجودشان احتيـاج دائمـي    هايي! حيف از چنين انسان

و  2…خوشا به حالش كه به آرزويش رسيد. خوشـا بـه حـالش   اما  …ماست
پيچد: خوشا  كنم و صدايش در گوشم مي م ميتجس ،اندازد در ذهنم طنين مي
خـود   ناي كه بر زمين افتاده و در خو داند آن ثانيه مي خدا فقط. …به حالش

اش رسيده است چقدر خوشـحال بـود.    غلتيد، از اينكه او هم به آرزوي ديرينه
سرش را به بـالين گرفتـه بـود؟ آيـا مـولايش       آيا مادرش زهراي مرضيه

اي كه تـا   هناب است چنين قص به استقبالش آمده بود؟ نابِ صاحب الزمان
                                                            

  باشد. مي . از شهداي شهر اسير1
  . اين خاطره توسط آقاي قاسم غلامي نقل شده است.2
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  و كشف ناشدني باقي خواهد ماند!ابد بكر 

 ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم □

    ن و شهيد يوسف مظاهري از جوانان بيدار دل و هوشـيار بـود. انسـاني متـدي
ارزشي كه به هنگام جواني و دوران برانگيخته شدن احساسات، در راه تحقق 

 كرد. و انقلاب اسلامي تلاش مي ي امامها آرمان

از شـهداي سـرافراز شـهر     »شهيد حسين چراغچشم«در سال شصت و سه، 
رفته » فال«ي رفيع شهادت نائل شده بود. يوسف به روستاي  به درجه دار گله

بود تا حاج آقا واعظ را با خود براي سخنراني در مراسم بزرگداشت آن شـهيد  
هـايي اسـت   گفت: شهادت گوهر گرانب مي آمدند مي دار ببرد. در راه كه به گله

خواهد! حاج آقا واعظ بـرايم   مي تشهادت اهلي ؛شود نمي يكه نصيب هر كس
كند: به او گفتم شما كه بحمـداالله از هـر جهـت شايسـته هسـتيد و       نقل مي

بالاترين ارزشـي كـه در شـما سـراغ دارم، ديانـت و پايبنـدي جنابعـالي بـه         
ا كنيد كه دستي به سرش كشيد و گفت: دع» يوسف«ي ديني است. ها آموزه

 توفيق شهادت، نصيب ما هم گردد.  

خورد، به آرامي ادامه  و بغضش را فرو مي رود مي اين سيد روحاني به فكر فرو
كنيـد كـه ارزش آن كمتـر از     دهـد: گفـتم شـما در نهـادي خـدمت مـي       مي

عليه باطل نيست. در پاسخم گفت: آري! درست است كه  هاي نبرد حقّ جبهه
مانند سنگرهاي نبرد با دشمن انقـلاب و اسـلام و   سنگر آموزش و پرورش ه

با ياران بهشتي به سر بـردن و سـرانجام  و  ا در جبهه زيستنميهن است، ام، 
 شهادت، شور و شوق ديگري دارد!ي   رسيدن به درجه

د در پايان صحبتش چيزي گفت كه تكانم داد:سي 
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ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم، مـوجيم  «گفت  ، يوسفيادم هست كه در آخر
 ».كه آسودگي ما عدم ماست

»حجت الاسلام سياس واعظد عب« 

 دعا كن تا به آرزويم برسم □

چونكـه در عمليـات    ؛بود و تـازه از بيمارسـتان برگشـته بـودم     65اوايل سال 
گفت: خوش به  مي ،ديد مي مجروح شده بودم و يوسف هر وقت مرا 8والفجر 

 حالت كه آثار جنگ و جهاد در راه خدا در بدنت وجود دارد!

بود كه يوسف جهت مرخصي و انجام امورات شخصـي   65تقريباً ارديبهشت 
برگشته بود كه به خانه آمد و من را صدا زد  دار روز به گله 3از جبهه به مدت 

چـاه  «و گفت: ساعت دو عصـر بيـا و مـن را بـه سـمت دو راهـي روسـتاي        
ر با موتور رفـتم  خواهم به جبهه برگردم. رأس ساعت مقرّ مي ر كهبب» كبكان

پيش يوسف و ديدم كه با لباس نظامي، آماده نشسته و فرزندش عليرضا نيـز  
چـاه  ي   در كنارش بود. پس از خداحافظي از خانواده و پدر و مادر، راهي جاده

سف كه پسرش روي باك موتور نشسته بود و خود يو كبكان شديم؛ در حالي
كرد و از نماز و شركت در  مي را نصيحتاش  هكرد و فقط بچ مي هم رانندگي

رزمـش   مـورد نظـر رسـيديم و هـم     گفـت كـه بـه محـلّ     مي مراسم مذهبي
هم با لباس نظامي منتظـرش بـود و    »شميها د عبدااللهشهيد سيمفقودالاثر «

حضور در ي   لاع داشتند كه عمليات در پيش است و آمادهظاهراً هر دو نفر اطّ
نقليه بودنـد كـه ديـدم ماشـيني     ي   منتظر وسيلهاي   عمليات بودند. چند دقيقه

رسيد و دو نفري پس از خداحافظي سوار ماشين شـدند و بـه طـرف كنگـان     
 حركت كردند.

 كـرد و  مـي  يادم هست آخرين لحظه كه يوسف داشت با پسرش خـداحافظي 
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غض گلويم را گرفتـه بـود   خواست با من هم روبوسي و خداحافظي كند، ب مي
او در ». دعا كن تا به آرزويم برسـم «كه يوسف دستي بر سرم كشيد و گفت: 

 يعني شهادت رسيد.اش  نهايت مثل يك پرنده پرواز كرد و به آرزوي ديرينه

 »ابراهيم مظاهري«

 شوق جبهه □

قرار بود يك عمليات ديگري انجام شود كه مـن بـه    8والفجر بعد از عمليات 
به سوي او و پـس  برگشتم و يوسف را ديدم. خوشحال شدم و رفتم » اهواز«

» دار گلـه «خواهم به مرخصي بروم و بـا هـم بـه     مي :گفت ،از سلام و عليك
 رسيديم. دار شب بود كه به گله 12برگشتيم و يادم هست كه نزديك ساعت 

و به بنده گفت بيا تا با هم برويم جبهه؛ من گفتم به دنبالم آمد صبح روز بعد 
 تمام است، شما بـه ايـن زودي  ام  تازه ديشب از جبهه برگشتيم و ديگر جبهه

خواهيد برگرديد؟ يوسف گفت: كارم تمام است و بايد بـه جبهـه برگـردم.     مي
 بعد خبر مفقوديتش را آوردند.  چنديرفت و 

 »خليل محمودي«

 روي به سلامت، سلام ما برساني... ميتو  □

نامي كـه   …نويسم. يوسف خوانم و مي دهم و از يوسف مي تا صبح ادامه مي
ام شـده اسـت،    هـاي زنـدگي   حالا تبديل به همراهي هميشگي در پيچ و خم

توانسـتم در نگـاهش خيـره     مم شده است! كاش ميبخشي از جانم شده، معلّ
 يمي كه با خاطراتت از من كسپاكي، معلّ ي شوم و به او بگويم: تويي سلاله

 .  …اي ساخته ديگر

ذبـه و كششـي كـه روزهـا و سـاعات      جا كشم، ام خاطراتش دل نمي از مرور
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كند تا  پاياني حضور او در ميان خانواده و مردم برايم دارد، سرانجام وادارم مي
 هايم طواف كنم. آواي حزيني بسازم و آن را با ريشه ،ترين سطور كتاب از تلخ

 يوسف دوباره رفت. 

 در آغاز به همين سادگي است.  
 

 مردي،  

 اي،   رزمنده  

 پدري،      

 پسري،        

  م،يك معلّ        

 يك شهروند،    

   …يك انسان      

 هركه هست،  

 ا نيامدنش داغي است جانكاه كه هرگز فراموشرود. ام در آغاز به سادگي مي
نويسند، بلكه بـه   ها هواي گريه دارند و دستانم ديگر نمي لمقدوباره  شود. نمي

 .…ريزند اشك مي ذآرامي به روي كاغ

 آخرين حضورش چگونه بود؟

 گويد: پرسم. او به سختي سخن مي ش را ابتدا از همسرش ميساين پر

 حالاتش با قـبلاً ي   ظي همهيوسف بار ديگر قصد جبهه كرد و هنگام خداحاف
 كرد.   مي فرق

 ؛شـنيدنش هسـتم  ي   ا من بيش از هركسي تشنهخواهد چيزي بگويد، ام نمي
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 چگونه بود؟! كنم: دقيقاً دوباره اصرار مي

كـوچكترين فرزنـدش    ،شش ماهـه  وقتي به حسينِ ؛با همه خداحافظي كرد 
 را گرفـت، رهـايش  اش  خواست او را ببوسد كه حسين سـخت يقـه   مي رسيد
 .بود ما ديدار آخرين اين و كردم باز را دستش كم كم من …كرد نمي

اي بـه   افتم و از خانه در شهرمان به راه مي ؛گيرم از رفتنش سراغ بيشتري مي
كـنم. دل در گـرو    بينم، با آنهـا مصـاحبه مـي    مي نزديكانش را ،ي ديگر خانه

 گويد: مي محمد ام. اينبار برادرش هايش گذاشته فهميدن آخرين حالت

ي آخر به دل حقير چيزهـايي   و بارها به جبهه رفته بود، كه دفعهيوسف بارها 
فهميـد   رسيده بود و همچنين خودش نيز احساسي متفاوت داشت و انگار مي

خواهـد   گردد. من در سپاه لار بودم كه خبر رسيد يوسـف مـي   كه ديگر برنمي
 دوباره به جبهه برود. من از لار مرخصي گرفتم تا براي خداحافظي با يوسـف 

شد كه همديگر را نيـز نديـده بـوديم. وقتـي بـه       دو ماه مي ؛به گله دار بيايم
 مـن  و …رسيدم، مادر گفت: يوسـف دو روز پـيش بـه جبهـه رفـت      دار گله

 بـا  بـود  رسيده اهواز به كه وقتي نيز يوسف فهميدم بعدها! ببينمش نتوانستم
 ـ كند خداحافظي من با تا بود گرفته تماس لار سپاه گفتـه بودنـد بـرادرت     اام
كنم، وقتـي   رفته است. هرگز فراموش نمي دار د مرخصي گرفته و به گلهمحم

 ام، دار برگشـته  لع شد كه من براي خداحافظي با او بـه گلـه  مطّ اين را شنيد و
دار برگردد و با مـن خـداحافظي    بلافاصله مرخصي اضطراري گرفت تا به گله

كه ما يكديگر را براي آخرين بار در آغـوش  ا مشيت الهي در اين نبود ام كند.
وقتي  بكشيم، با هم بگوييم، با هم بخنديم، با هم اشك بدرود بريزيم... آري،

تي از رساند تا مرا ببيند و با من خداحافظي كنـد، مـد   دار يوسف خود را به گله
گـردد بـه لار    نمـي  ر كردم او بـاز گذشت، من كه تصو بازگشت من به لار مي

 .…بودمبرگشته 
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 تـا  آورده بـرايم  و دارد دست در اي نامه حالا كه و بيشمار اندوهگين است، او
 اي بلنـد بـالا بـه صـورت     امـه ن رفتـنش  از قبل: گفت مي برادر. بخوانم را آن

و خداحافظي برايم پست كرد. وقتي كه آن نامه به دستم رسـيد و   نامه وصيت
هايم را بگيرم. همسرم گفت:  ام گرفت، نتوانستم جلوي اشك خواندمش، گريه

كني؟  كني؟ يوسف كه شهيد نشده، زنده هست، تو چرا گريه مي چرا گريه مي
بعد از چنـد روز از ارسـال همـان نامـه      …من گفتم: به دلم چيزهايي رسيده

 خبر مفقود شدن يوسف را به ما اعلام كردند.  

شد كه همـديگر   مي داند: تا آن روز سه ماه يق ميو برادر هنوز حسابش را دق
 را نديده بوديم!

  خداحافظ...
چشـمانش، درد خفيـف   ي   هـاي گوشـه   غمش سنگين است، ايـن را از چـين  

ر گويـد، انـدوه صـدايش كـه آن را د     اش وقتـي از يوسـف مـي    سينهي   قفسه
تـوان   اش مـي  هـاي فراگيـر دردمنـدي    كند، از تمام نشـانه  شرده ميش فيگلو

 كـرد  درك توان مي …گويد: ما به هم خيلي علاقه داشتيم فهميد. وقتي مي
ل كرده است، طاقتش طـاق شـده و بارهـا در    تحم را دوري رنج اندازه چه تا

و  دكش ـ ست. چون كوه، مردي به آهسـتگي درد مـي  افراق برادرش گريسته 
 گويد:   مي

ا شد زياد مرخصي گرفت. ام دادند و نمي و در آن زمان مرخصي به سختي مي
او براي ديدن من دوباره بازگشت و من سعادتش را نداشتم، حالا دلم خيلـي  

 گـاهي  و كاكـا  مرا خوبي؟ …گفت: كا براي صدايش تنگ شده است كه مي
 …زد مي صدا »كا« اختصار به

، حرفي بزنم تا شايد در اندوهش همدردي كـنم،  خواهد چيزي بگويم دلم مي
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آلايشـي را نچشـيده باشـي و     بي ا سخت است فراق عزيزي به اين پاكي وام
اي داغ ديده و فراق چشيده را بـا   ي خانواده ههاي غص بخواهي يكي از كانون

  ي دهي.چند جمله تسلّ
رسم.  ميرزمانش  اي صميمي در جمع يوسف و هم كنم تا به صبحانه عبور مي
 گويد: مي حاج محمد اسدي مقدم دوستش

 فجــر داشــتيم صــبحانه 19نزديــك رمضــان بــود كــه بــا يوســف در لشــكر 
چيزي نگفت و رفت و فهميـدم   خورديم. ديدم بلند شد و خداحافظي كرد، مي

م رفتـه  مقد لاع يافتم كه يوسف به خطّتي اطّرود. پس از مد مي كه به جبهه
پـدري   ؛حاجي را ديـدم پدرش برگشتم و  دار . به گلهو هيچ خبري از او نيست

 ـ تـنش باشـكوهش كـرده بـود. از     ي   خبـري از پـاره   ي دوري و بـي  هكه غص
مفقودي پسرش بسيار محزون و ناراحت بود. اطرافيان برايم نقل كردند وقتي 

ر ن فرو ريخت، رخوت بيمـا روا از دخبر مفقودي پسرش را شنيد باور نكرد، ام
رمقي بريد كـه   بي و ظاهر شد، آنقدر از دنيا و اهلش با خستگي واي در ا گونه

بـه خـود    ؛هاي فلزي پنكه گير كرد و مجـروح شـد   نادانسته دستش در پروانه
 خبـر  از شـايد  …آمد: يوسف نبود، رفته بود و خون دستش همه جـا ريخـت  

 .  بس و دارد خاطر به را همين پسرش مفقودي

دانـم، شـايد نبايـد از     نمـي  ،گـردد  برمـي  دادم كه يوسف مي من او را دلداري
كاشتم، زيرا از آن پس بيشمار انتظـار   بازگشت او بذر اميدي در دل حاجي مي

 يوسف را كشيد و آرزوي ديدنش را داشت.  

د در اهواز بـه دنبـال يوسـف    با برادرش محم روزهاي پس از ديدار با حاجي،
 …پيدا نكرديم هيچ نيافتيملاعي از او بوديم، همه جا را گشتيم ولي هيچ اطّ

 كاش با يوسف رفته بودم.اي   ،هيچ



 )شرح حالي از زندگاني معلّم مجاهد و بسيجي شهيد يوسف مظاهرييوسف ثاني ( □86
 

 

 

 هاست... تر از اضطراب حادثه وسيع ،دلم □

اميـدي و    لبخنـد، خـوف و رجـا، انتظـار و نـا      و هشت سال تمـام در اشـك  
 از ابـدي  نگارشـي  در نيز من براي انگار …خبري مطلق سپري شد. حالا بي

ي ايـن   هشت سال گذشـته، انگـار لحظـه بـه لحظـه      ،خاطرات جاويد يوسف
اش  لـين واژگـان در گهـواره   بـا او  ام، سال در فراق يوسف زندگي كـرده  هشت

 خزيدم و به آغوش كشيدمش و حالا شاهد رفتنش هستم.

گفت به شهادت رسيده و  در اين هشت سال چه بر مادرش گذشت؟ يكي مي
ادران شهر براي مـادرش  گفت اسير دشمن شده است. دل تمام م ديگري مي

شدند. در اين بود كـه آنهـا    ه آب مياش از غص سوخت و پا به پاي خانواده مي
دانستند بايد دعا كنند تا فرزندشان سالم باشد، يا دعـا   دانستند! نمي نمي مطلقاً

مام پاك اي   سرزمينم،اي   ا اسير دشمن بعثي نباشد! آهكنند شهيد شده باشد ام
هـا كـه    ني از هم جدا شد، چـه يتـيم  ي پاكي شكست، دستاها ميهنم، چه دل

 شان را هرگز نديدند، تا جغرافياي تو دست نخورده باقي بماند!   قهرمان يبابا

 …حالا و

 مـا  شـدي؟  چـه  خودت بگو تو! ام؟ ايستاده حوادث اين كجاي من …تو بگو
 نـاگزير  مـا  كه …بگذريم بگذار ايم؟  داده را يوسف هزار هزاران پاسخ چگونه

 !گريزيم به

آواي حزين تمام جغرافياي فارس را در برگرفت، شايد، بـراي حـاجي و مـادر    
تـر از   يوسف تمام عالم تيره و تار شده بود. زمين از بعد از يوسف انگار خشك

باريد و زمان انگار از تيك تاك خـود ايسـتاده    هميشه بود، هوا انگار آتش مي
نگـران كـه سـرانجام     ادري منتظر و پدري دلمي   بود. تنها دلي بود، در سينه

 كند كسي با ضـبط  گيرد و سفارش مي شود؟ آيا فردا يوسف تماس مي چه مي
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كنـد؟ فقـط خـدا     مي صوتش ترانه گوش ندهد؟ آيا دوباره مادرش را غافلگير 
هزار بار مادرش پيش از اذان مغرب به حيـاط خانـه رفتـه و     صد داند چند مي

در صدايش را تغيير دهد و بـراي   پشت ؛ز راه دور بيايدمنتظر مانده تا يوسف ا
شوخي با مادر بگويد: شما موتور قايم كرديد؟! مادرش چگونه روزها به جـاي  
جاي خانه نظر كرده و تصوير يوسف را در آنجا ناديده گرفته است؟ فقط خـدا  

ند يوسف اسـت  ا اند و خيال كرده ها كسي را ديده داند كه چندبار در خيابان مي
داند چنـد بـار همسـرش سـر      كند؟ خدا مي ي پدرش خريد مي دارد براي خانه

 ردلش فرو ريختـه: يوسـف كـه ديگ ـ   سفره بشقاب اضافي آورده و ناگهان ته 
بور شـدند بـراي   جي منّدانش از چه سننيست! راستي از كسي نشنيدم كه فرز
 . …دوستانشان بگويند: شهيد يعني اينكه

 هستيم؟ دردها اين كجاي ما …سرزميناي   آه

حالا كمـي از دردي كـه بـه بزرگـي تمـام       محمد زمانش فرا رسيد. برادرش
 گويد: هستي است مي

زمانيكه پيكرش را يافتند او را با احترام از شيراز به بنياد شهيد لامـرد انتقـال   
رمان و تصـو ايم  دادند و از لامرد به بنده اعلام داشتند كه پيكري را پيدا كرده

وسايلي همراه با پيكر بـود كـه    بر اين است كه مربوط به يوسف است. ظاهراً
. …ا بودخواستم باوركنم، ام من نمي از من براي شناسايي آنها دعوت كردند.

 !اومدي؟ …كاكا: شنيدم را صدايش اي لحظه براي رسيدم كه آنجا به

تابوت مزيسـت روبـروي   ا، درج ـس كشـورمان را گشـودند، آن  ن به پرچم مقد
ز همـراهش بـود، همـان    هايي شبيه يوسفم... هنو هيئتي خوابيده بود با لباس

هگويم، هنوز تكّ اش را مي رفته پولي رنگ كيف نامه همراهش  تهايي از وصي
لاي  هاي پول در جيب پيراهنش آنجا جلوي چشمانم لابـه  بود، هنوز تكه پاره
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 ـ   نمـي خواسـتم،   اش بود، نمي ترقوه  استخوان ا صـدايي از  توانسـتم بگـويم، ام
 . …ام به زحمت بيرون خزيد: بله، خود شهيد است اعماق حنجره

او يوسفم بود. در گوشم صداي چاووشي طنين انداخت، خوش آمدي كاكـام!  
ديدي كاكا؟ ديدي يكديگر را دوباره ديديم؟ براي من هنوز همـان سـه مـاه    

و حالا آمدي... ديـدي بـالاخره بـا تـو     اي تا دوباره بيايي،  تو هنوز رفته ؛است
 !  ؟…خداحافظي كردم

 يوسف ثاني؟ □

ام، هرچنـد كتـابم را بـه پايـان      هاي بـرادر شـهيد نشسـته    هنوز پاي صحبت
 ام.   رسانده

گويـد مـادر بسـيار     مـي  گـردم.  مي شوم و به فضاي خانواده باز با او همراه مي
 گويد: شد. مي شكسته شد، در زير بار غم و اندوه جانكاه يوسف خرد

رزمان  كردند. آرام و قرار نداشت. به هم مي همه به مادر نگاه ها در مسجد، زن
همه ناگزير با داني يوسف من كجا رفته؟ و  نمي گفت: تو مي باًو پاسداران مرتّ

 گـردد. هميشـه بـه يـاد زينـب كبـري       مـي  شاءاالله بر گفتند: إن تلخي مي
آنهـا   هاي يوسف خوابيده بودنـد بـالاي سـرِ    ها وقتي بچه استقامت كرد، شب

كـرد و   هميشه خدا را شكر مي ؛نشست. خدا صبري عجيب به او عطا كرد مي
گفـت و   مـي  انتظارش را كشيد، هر كسـي چيـزي   ها اين بسيار زيبا بود. سال

رد. فقط او بود كه هشت سال پاي راديو نشست تا خبـري از او بـه دسـت آو   
دار و  صبرش لبريز شد و رفت به گلـزار شـهداي گلـه   ي   يك روز ديگر كاسه

حسين به همان ساعتي كه بر بـالين علـي اكبـرت رفتـي ديگـر      اي   فرياد زد:
 !…طاقتم تمام شده، يوسف را به من برگردان
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 ـ    و دو روز بعد به او اطّ ه از لاع دادند كه پيكر يوسـفش پيـدا شـده و چنـد تكّ
   .انتظار به خانه برگشتاستخوان او بعد از هشت سال 

گفت: شكر خدا! به هر حال از هشت سال سـرگرداني بيـرون    مي ولي باز هم
دانستيم شهيد شده، اسـير شـده، مفقـود شـده و هـيچ       مي آمديم به اينكه نه

 !…لاعي نداشتيماطّ

حـاجي گذاشـت   دانستم اما حالا توجيه شدم كه خدا چگونه بر دل  اوايل نمي
 بگذارد؟   »يوسف«كه نام اين پسر را 

د مظاهري، برادر بزرگوار شهيد خاطراتي برايم نقل كرد كه بـرايم آشـنا   محم
تـر   بود. انگار نه خاطرات پدر شهيد يوسف مظاهري كه داستاني بسيار قديمي

 شنوم.  را مي

پدر داراي ملك و دارايي بسياري بود و پس از هجـران و فقـدان    :گفت او مي
 اش اش را ماتم گرفت. رمقي براي كار نداشـت و خانـه   يوسف، سراسر زندگي

اش بود. رفته رفته آنقدر اشك ريخت كـه   حزان براي يوسف گم گشتهالا بيت
  !  …چشمانش به نابينايي گراييد

 شـد و خيـال   مـي  يد، خوشحــال شـن  مي سازي اسرا را وقتي كه خبر آزادپدر 
رفت و براي اسـتقبال او   مي ست؛ها كرد كه يوسفـش هم حتماً در بين آن مي

و وقتـي   نشست مي و منتظرش خريد مي زيادي را وسايل ،و پذيرايي از مردم
 .گشت مي هجران آغاز انگيز غمديد كه خبري از يوسفش نشد دوباره حكايت 

آيا اين يعقوب است كه در فراق يوسـفش   ، حالا به ياد آوردم،گفتم: صبر كن
را  ايـن كتـاب  خيـزد و نـام    ا صدايي از سطور بر مـي كند؟ ام با خود چنين مي

 كند: انتخاب مي

  يوسف ثاني!
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  »عشق و علاقه به ياران امام« □
 االله طالقـاني  بود كـه حضـرت آيـت    1358نوزدهمين روز از شهريور ماه سال 

لين امـام جمعـه تهـران رحلـت فرمودنـد و      و او يكي از ياران امام خميني
  خواندند.» ابوذر زمان«او را  امام

شـد كـه    مـي  از تلويزيـون پخـش   االله طالقاني مراسم تشييع و تدفين آيت
داد و  مـي  مـردم را بـه ابـوذر انقـلاب نشـان     ي   يي از عشق و علاقهها صحنه

ايـن  وقتـي  بوسـيدند؛ يوسـف    مي كندند بيل آن را مي مردمي كه داشتند قبر
او نسبت به امام و ياران امام، نيابتـاً  ي   به خاطر عشق و علاقه ،صحنه را ديد

  خود داشت برداشت و آن را بوسيد.ي   بيلي كه در خانه
  از سوي يوسف واقعاً عجيب بود. و ياران امام به انقلابي   اين عشق و علاقه

»د مظاهريمحم«  

  »كوچه« □
پيشـنهاد دادم  » يوسف« بسيار خوبمي   به همسايهاينجانب  62زمستان سال 

ريـزي و تسـطيح كنـيم كـه از      شنبه همراه همسايگان ديگر  را 1كوچهكه 

                                                            
  باشد. مي »شهيد يوسف مظاهري«ي  اي كه هم اكنون به نام كوچه . كوچه1
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  واقع شد.بسيار مورد استقبال طرف يوسف 
ا بيشـترين مخـارج   امايگان كمك مالي نمودند؛ تعدادي از همسدر اين زمينه 

ت يـك هفتـه بيـل بـه     بنده پرداخت شد و دو نفري به مدو يوسف از طرف 
صاف و تسطيح نموديم. تا آخر كوچه رال دست از او  

  »محمد جمالي«

  »چند لحظه تا اسارت« □
ي از جملـه شـهيد يوسـف    دار با تعدادي از رزمندگان گله 1362تابستان سال 

كشور مظاهري، شهيد غلامحسين ميرزايي و ديگر بسيجيان رزمنده به غرب 
حاج عمران ي   به منطقه» مهاباد«اعزام شديم. بعد از چند روز توقفّ در شهر 

  مرزي شهر پيرانشهر اعزام شديم.ي   در نقطه
 ـي   آغاز شده بود و همه» 2والفجر «عمليات  در گروهـاني   دار ي گلـه هـا  هبچ

مـا يكـي   ي   دستهي   دهـي لار هم بودند كه فرمانها بوديم كه چند تن از بچه
بـه  » حاج عمـران «نطقه عملياتي ز رزمندگان لاري بود. بعد از استقرار در ما
كه مشرف به نيروهاي عراقي بود اعزام شديم و در طـي چنـدين روز   اي   هتپ

ي كوهستاني كه راه ماشين رو هم نداشت، با چندين پاتـك  ها هاستقرار در تپ
ـتصرّتي، يك روز جهت دشمن مواجه شديم. بعد از سپري شدن مد  اي   هف تپ

كه نيروهاي عراقي از جمله چند تيربارچي در آن جا » ه قنديكلّ«معروف به 
  بودند، با تعدادي از نيروهاي بسيجي و پاسدار وظيفه حركت نموديم. مستقرّ

براي رسيدن به ارتفاع تپه بعد از يك سراشيبي تندي كه در تيررس مسـتقيم  
ي   يروها به حالت سـينه خيـز، آمـاده   ني   كرديم؛ همه مي دشمن بود بايد عبور

حركت بودند و عبور از اين سراشيبي در صورت سالم عبور كردن، بايد دوباره 
ه برسي؛ قـرار بـود كـه يـك گـردان      كردي تا به زير تپ مي ارتفاع زيادي طي
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 ـف تپجهت تصرّ ت شـرايط سـخت،   ه از اين سراشيبي عبور كنند؛ ولي به علّ
 ـ  تعدادي حدود بيست نفر موف ـ ق شدند كه بـه پـاي تپ  ي هـا  هه برسـند. از بچ

  و علي غلامي در جمع بيست نفر بوديم.» يوسف«، بنده و دار گله
ه رسيديم با اجساد تعدادي از شهدا مواجـه شـديم و روي   وقتي كه به پاي تپ

كرد و ما بيست نفر زيـر يـك تختـه     مي تپه هم چندين تيربارچي عراقي كار
تـا   ستقر شديم و منتظر مابقي نيروهـا مانـديم  ه متپي   سنگ بزرگ در دامنه

ه انجام شود.عمليات فتح تپ  
بـا   ؛ما تا غروب صبر كـرديم ولـي از آمـدن نيروهـاي كمكـي خبـري نشـد       

بيسيمچي دسته تماس گرفتند كه بايد برگرديد به مكان قبلـي. ديگـر شـب    
چونكه با شده بود و ما ديگر قادر نبوديم از سراشيبي كه آمده بوديم برگرديم 

  شديم. مي تير مستقيم دشمن مواجه
از تپبسيار تنگ شديم و بـه سـمت   ي   هه به سمت پايين آمديم و وارد يك در

 شده بود و مـا بـا سـتون يـك حركـت     راه داديم. غروب ي   مكان جمع ادامه
ه چند نفر دارند بـه سـمت   ه شديم كه از جلوي دركرديم كه ناگهان متوج مي
ر كرديم كه نيروهاي ايراني هستند و همگي صـدا زديـم   تصوآيند و ما  مي ما

 ـ   ؛كه ما ايراني هستيم كـه جلـو    هـا  هناگهان مشاهده كرديم چنـد نفـر از بچ
كردند در محاصره قرار گرفتند و يكباره به تير بسته شـدند و پـس    مي حركت

ه شديم كه نيروهاي عراقي هستند.از اين ما متوج  
توانستيم به جلـو حركـت كنـيم و نـه      مي يم و نهديگر ما نه راه برگشت داشت

ي جلـويي اصـابت   هـا  قادر بوديم تيراندازي كنيم چون امكان داشت به بچـه 
كنيد. بـه هـر   » مقاومت«گفت  مي داد و مي باً به ما روحيهمرتّ» يوسف«كند. 

ه به كوه بزنيم تا شايد راه نجـاتي پيـدا   حال مجبور شديم كه از سمت بغل تپ
ه ماندند و چند نفر جلـويي هـم   زخمي شدند و در در ها هتن از بچكنيم. چند 
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  اسير دشمن شدند.
ه نجات دهـيم و  شب خود را از در 12ق شديم تا ساعت موفّ» يوسف«بنده و 

صبح نجـات داد و برگشـت. در ايـن     4دوست ديگرمان هم خود را تا ساعت 
كه موضوع را ايم  كردند كه يوسف و ما شهيد يا اسير شده مي واقعه همه فكر

 دار در گلـه » مرحوم حـاجي حـاتم رهنمـا   «هم سريعاً از طريق پيك سپاه به 
انتقال داده بودند ولي به لطف الهي ما اسير دشـمن نشـديم و بعـد از پايـان     

  بازگشتيم.» پيرانشهر«عمليات به پادگان جلديان در 
. در اين كند مي اين خاطره كه با شهيد مظاهري بودم هميشه در ذهنم خطور

ماجرا كسي كه بيشترين روحيه به ما ميداد براي مقاومت شهيد مظاهري بود 
ت به جبهه آمده بود.چونكه با خلوص ني  

  »علي اكبري«

  »كشيديم مي اگر خوب بود ما هم« □
رفتـار خـوب و    ها دوست نداشت كسي از دستش ناراحت شود و خيلي با بچه

هنگـامي كـه حـاج عمـران را فـتح       2والفجر داشت. در عمليات اي   صميمانه
آن را شـبيه هليكـوپتر سـاخته     ها كرديم به سمت ساختماني رفتيم كه عراقي

گفتند كه صدام هم به اينجا آمده بوده؛ ديـديم يوسـف رفـت بـه      مي بودند و
سمت ساختمان و در را باز كرد. رويش را به سمت ما كرد و گفت بياييد كـه  

اسـتراحت كنـيم و   اي   ، بياييد تا چند دقيقهاند ي خوبي براي ما گذاشتهها مبل
  ما هم رفتيم داخل براي استراحت.

كشيد كه انباري از سيگار را پيدا  مي ي ديگر سركها يكي از دوستان به اتاق
كرد. خواست يك پاكت را بردارد و بكشد و تنها همان شخص هـم در ميـان   
ما سيگاري بود. او چون يوسف را هم خيلي دوست داشت با خودش گفت كه 
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مـن   :اول بايد از يوسف اجازه بگيرم. ديدم رفت پيش يوسـف و بـه او گفـت   
خواهم يك پاكـت را بـردارم و الآن هـم     مي وام  انباري از سيگار را پيدا كرده
  دهي؟ مي يك نخ بكشم، شما اجازه

 خواست كسي را ناراحت كند و با نصيحت حرفش را نمي چونكه يوسف اصلاً
تواني بكشي ولي اين  مي ايرادي ندارد،«گفت رو به سمت او كرد و گفت:  مي

كشـيديم، سـعي    مـي  را بدان كه اگر اين كه در دست توست خوب بود ما هم
يادم هست كـه آن شـخص يـك نـخ سـيگار را چونكـه        ».كن ديگر نكشي

  يوسف اجازه داده بود كشيد ولي ديگر به خاطر حرف يوسف سيگار نكشيد.
  »قاسم غلامي«

  »نصايح« □
سنّ ما خيلي كم بود و يوسف بزرگ ما بود؛ او بسيار متواضع، مؤمن، متعهد و 

از او در تـر   و متواضـع تـر   و مـؤمن تـر   اخلاصانساني دلسوز و مخلص بود. با 
و  هـا  شهرم سراغ نداشتم و آدم عجيبي بود. به دليـل سـنّ كـم مـن و بچـه     

شـد و بـا    نمـي  داديم، به هيچ وجه عصـباني  مي اشتباهاتي كه در جبهه انجام
  كرد. مي روي گشاده فقط ما را نصيحت

ل وقـت بـود.   شـود؛ نمـاز او   نمـي  كه فراموشماش  ي هميشگيها از نصيحت
داد و تأكيد ديگرش اين بود كه به جماعـت خوانـده    مي خيلي به نماز اهميت

 يدار ديـديم كـه شـب زنـده     مـي  شود. هميشه قبل از اذان صـبح او را بيـدار  
كرد و براي نماز صبح چونكه محلّ نمازخانه تا چادر مـا دور بـود خـودش     مي
تا اذيت نشويم ولـي بـراي   كرديم  مي ايستاد و نماز جماعت را برگزار مي جلو

كرد كه حتماً بايـد بـه نمازخانـه بـرويم. هـر وقـت امـام         مي نماز ظهر تأكيد
 ايستاد تا حتماً نماز به جماعت خوانده شـود.  مي جماعت نداشتيم خودش جلو
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يش اين بود كه وقتي اسير گرفتيد با او خيلي خوب رفتـار  ها از ديگر نصيحت
او را نكشيم مگر اينكـه آن بخواهـد بـه شـما      كنيد؛ اصلاً او را اذيت نكنيم و

  بزند و يا شما را بخواهد بكشد.اي   صدمه
  »قاسم غلامي«

  »مي خواهم او را جنگي بار بياورم« □
يوسف، او  ها عليرضا پسر بزرگ يوسف بود و خيلي به هم علاقه داشتند. شب

راه  بـرد. در بـين   مـي  گذاشت و با خود، او را بـه سـپاه   مي را روي دوش خود
ترساند. يـك   مي و همچنين تاريكي شب بچه را ها صداي پارس كردن سگ

بري؟ او از ايـن   مي و سپاه به بيرون ها بار به يوسف گفتم چرا عليرضا را شب
مي خواهم او را جنگـي بـار   «ترسد. يوسف برگشت و گفت:  مي سر و صداها

  .»بياورم
  »همسر شهيد«

  »واكسن« □
ماهه از طريق شبكه بهداشت  انجام يك مأموريت يك طي 63شهريور سال 

 35در  المهـدي مسـتقرّ   و درمان لار جهت خدمت در مناطق جنگي بـه تيـپ  
ناظر بهداشتي آشـپزخانه  في شدم؛ بنده مشهر معرّخرّ –كيلومتري جاده اهواز 

را بودم و همچنـين رزمنـدگاني كـه در منطقـه حضـور داشـتند        هم در اهواز
  كردم. مي واكسن كزاز تزريق
كيلـومتري   35جود در فاق چند برادر بسيجي به چادرهاي مودر يك روز به اتّ

و با اولين كسي كه ملاقات كردم، شهيد يوسف مظاهري بود  ومراجعه كردم 
عزيـز و بزرگـوار را ديـدم و    ي   بسيار خوشحال شدم كه در اينجا اين همسايه
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نـوازي او   عجيب مهمـان ي   روحيهرا تزريق كردم. اما به ايشان واكسن  بنده
باعث شد با اينكه چيزي در چادرها نبود از من پذيرايي كند و يك پارچ عرق 

  شاطره درست كرد و برايم آورد.
نزديـك  اي   گفت كه فعلاً مشغول آموزش غواصـي هسـتند و در آينـده    مي او

  شود. مي ديگر عازمي   براي انجام مأموريتي به منطقه
»د جماليمحم«  

  »نگاه كردن به عزادارها« □
 مــردم از زن و مــردي   خــواني همــه مــاه محــرمّ بعــد از ســخنراني و روضــه

كردند. يوسف آمد و دست زن و بچـه را   مي ها ايستادند و نگاه به سينه زن مي
خـواني چـه    را برد به منزل؛ حرفش اين بود كه بعد از روضـه  ها گرفت و آن

و  هـا  او مخـالف ايـن بـود كـه زن     كنيم. ها زن نيازي است كه نگاه به سينه
  دخترها مقابل مردان سينه زن و عزادار باشند.

 از خواهران شهيد نيز شنيده شد كـه بعـد از حسـينيه، يوسـف از همسـرش     (
خواسـت بفهمـد كـه آيـا      مـي  گفـت؟  مـي  ب سخنران چهـپرسيد كه امش مي

  حواسش به مراسم بوده يا نه...)
  »مادر شهيد«

  »همكارانشوخي با « □
ي نمايندگي آموزش اري تصدبود و آقاي علي نقي غفّ 63-64سال تحصيلي 
و آقـاي يـداالله قريشـي    » يوسف«را بر عهده داشت. بنده و  دار و پرورش گله

كرديم. اوايلي بود كه تقريباً موضوع ارزشيابي همكـاران   مي هم انجام وظيفه
 ـ طمعمولاً توس ها مطرح شده بود كه كادر نمايندگي م راهنمـا و  نماينده و معلّ
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 يبنـد  با تأييد نهايي رياست آموزش و پرورش وقـت لامـرد تنظـيم و امتيـاز    
  شد. مي

رسـاني بـه    اري نبود و آقاي قريشي هم مأموريـت نامـه  يك روزي آقاي غفّ
داشت. ما دو نفر با يوسف نشسته بوديم؛ يوسف گفت بيـا   را بر عهده مدارس

كمي سر به سر يداالله قريشي بگذاريم يا باهاش شوخي كنـيم و چـون چنـد    
سال با هم واقعاً رفيق صميمي بوديم، من هـم گفـتم اشـكال نـدارد. فرمـي      

ي و آن زمان حـداقل و كمتـرين امتيـاز    بند برداشتيم و شروع كرديم به امتياز
داديـم.   10امتياز بود و ما به رفيق مان آقا يداالله امتيـاز   30اين از  بود كه 12

م خيلي خسـته  پاكت گذاشتيم و وقتي او برگشت، ديدي داخلامضاء كرديم و 
ي خاكي هم امانش را بريده بود و وارد شد و سلام ها است و گرد و خاك راه

 ايشان همو عليكي كرد و آبي خورد و يوسف پاكت را تقديم حضورش نمود؛ 
صبرانه با كمي لبخند مليح، پاكت را باز كرد و واي خـداي مـن بلافاصـله     بي

هم به امتيازش نگاه كرد و حالا بيا و ببين جست و خيـز و عصـبانيت آقـاي    
داديـم   مي پيچيديم و به او دلداري مي قريشي. ما هم از درون از خنده به خود

  يد نظره و... .ندارد و حالا درست ميشه، قابل تجد يكه اشكال
كـرديم   نمـي  نداشت و كاغذ را گذاشت در جيبش و فكـر اي   به هر حال فايده

اري پشـت صـندلي قـرار    تحويل نماينده بدهد ولي علي الصباح كه آقاي غفّ
عبوس و اخمـو بـه سـمت او رفـت و بـدون      اي   گرفت، آقا يداالله هم با چهره

شبانه روزي من است؟! آقـاي  زحمات ي   اري اين نتيجهمه گفت آقاي غفّمقد
و  لاعي نداشت نگاهي به آن كاغذ كرد و سري تكـان داد اري كه هيچ اطّغفّ

ـ   امتيازات را كه ديد در شك  اري انسـاني  و ترديد افتاد و واقعاً هـم آقـاي غفّ
باشه بايد بررسي كنيم« :بودند و گفتنداي   ن و با تجربهمتدي«.  

دانسـتيم   نمـي  و شاهكار كرده بـوديم من و يوسف هم كه شاهد ماجرا بوديم 
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مان گل كرده بود و خيلي شرمنده شديم. بعـداً   كار كنيم. شيطنت جواني هچ
لش از ما ناراحت با آقا يداالله خلوت كرديم و ماجرا را برايش تعريف كرديم. او

 :شد ولي واقعاً چون از مرام و اخلاق يكديگر با خبـر بـوديم خنديـد و گفـت    
  .»نمك مي باشه تلافي«

اري و عـذرخواهي نمـوديم و از   بعد از آن هم سه نفري رفتيم پيش آقاي غفّ
  هر دو حلاليت طلبيديم و موضوع بحمداالله ختم به خير شد.
  »غلامحسين محمودي«

  »گمشده« □
بـرديم.   مـي  بود و در مناطق كوهستاني كردسـتان بـه سـر    2عمليات والفجر

 انجـام داد و بلافاصـله بايـد برمـي    گردان ما در اين عمليات شبانه پاتكي را 
گشتيم. در حال برگشت بوديم و به دليل كوهستاني بـودن منطقـه، يكـي از    

ما گم شد. در اينجا بود كه به يوسف اطلاّع داديم. بـه يوسـف   ي   افراد دسته
گفــتم؛ حــالا چكــار كــنم، چــه جــواب پــدر و مــادرش را بــدهم. يوســف بــا 

گفت: صبر كن. ديدم  مي رام كرد ومن را آاش  ي دلنشين هميشگيها صحبت
 يوسف مثل پدري كه فرزندش را گم كرده باشد در كـوه بـه دنبـال گمشـده    

گشت و شب قبل هم نخوابيده بود و همه هم خسته بودند ولي يوسـف از   مي
  گشت.  مي شب تا صبح دنبال او
ما پيدا نشد. يوسف هـم خيلـي خسـته بـود. تـا اينكـه       ي   صبح شد و گمشده

آيد  مي دهد و به سمت ما مي صبح كسي از دور دست تكان 10عت ديديم سا
ي   و ما فهميديم كه نيروي خودي است. جلوتر كه آمد ديديم همـان گمشـده  

ما خيلي كمتر از يوسف بود و نوجوان بوديم، يوسف هـيچ وقـت    ماست. سنّ
 ،بـا اوج خونسـردي   ؛شد و هيچ وقت اخم و ناراحتي از او نديديم نمي عصباني
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كرد و آن روز از فرط خستگي نماز ظهر و عصـر را   مي هميشه ما را نصيحت
  خواند و خوابيد.

  »قاسم غلامي«

  »خبر شهادت برادر« □
در » دمـوكرات «و » كوملـه «بود كه جريـان حـزب    59اوايل جنگ در سال 

پيش آمد و بنده چون پاسدار بودم به آن منطقه اعـزام  » كردستان«ي   منطقه
مـا بـود و پـس از آن    ي   فرمانـده » سردار رحيم صفوي«هي شدم. مدت كوتا

»و » كوملـه «درگيـر بـا   كـه  ما شـد  ي   فرمانده» انـليسردار حاج احمد متوس
يي كـه بـين پاسـداران و    هـا  پس از چند روز و درگيريشديم. » وكراتـدم«

فاق افتاده بود، آن شورشـيان دسـت بـه جنـايتي     اتّ» كردستان«شورشيان در 
بسيار دلخراش بود و يـك اتوبوسـي كـه در آن پاسـداران بودنـد را      زدند كه 

لاعي نداشتند و بنده هـم جـزء   پاسدارها هم اطّي   همگي سر بريدند و از بقيه
  لاعي از من نداشتند.همان افرادي بودم كه اطّ

لاع داده بـود و حـوادث پـيش آمـده را     جريان را اطّ» يوسف«تعاون سپاه به 
كه يوسف بعدها به من گفت. او چنين توضيح داد كه  برايش توضيح داده بود

شـهيد شـده و فعـلاً بـه     » كردستان«لاع داده بودند كه برادرت در به من اطّ
لاع ندهيد و اين خبر فقط پيش خودت باشـد. يوسـف هـم خيلـي     خانواده اطّ

رفت و  مي كرد و آن روزها زياد به نزد پدر و مادر مي غمگين شده بود و گريه
كـرد تـا كسـي از ايـن      مـي  شتري پيش آنها بود و جوري هم رفتـار اوقات بي
خواستم بـه پـيش    مي گفت وقتي كه مي »يوسف« پيدا نكند.لاعي جريان اطّ

آب رفتم صورتم را با  مي لپدر و مادرم بروم چونكه خيلي گريه كرده بودم، او
لع نشـود.  رفتم تا كسي مطّ مي كردم و با صورت خيس به پيش آنها مي خيس
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پس از اينكه خبر زنـده بـودنم بـه يوسـف رسـيد و برگشـتم يوسـف خيلـي         
  خوشحال شد.

  »محمد مظاهري«

  »حجابي ممنوع!!! بي« □
بـود.  اش  هميشـگي ي   حجاب حساس بود و دغدغهي   يوسف خيلي به مسأله

 ـ «يك روز رويش را به سمتم كرد و گفت:  ي حجاب را بايد رعايت كنـي، حتّ
حجـاب شـوي!    بـي  را فراموش كني و نبايد تحجاباگر شهيد هم شدم نبايد 

آيـم و   مي حجاب شدي از همان صندوق شهادت بيرون بي اگر بعد از شهادتم
  »گيرم...! مي ه ات رايقّ

(لازم به ذكر است كه در آن زمان، پوشش محلّي زنـان در ايـن منطقـه بـه     
و  ادنـد د مـي  از حجاب قـرار بود كه مقداري از موهاي خود را بيرون اي   گونه

و ايـن   انداختنـد  مـي  سر نيز مانند يك توري بود كه بر روي سر خود حجابِ
؛ به همين دليل يوسف براي همسـرش مقنعـه   مورد مخالفت يوسف واقع شد

  ).كرد نمي خريد و كسي در آن زمان مقنعه به سر
  »همسر شهيد«

  »خداحافظ مادر« □
كـه تـازه از جبهـه     مسـو ي   يوسف سه مرحله جبهه رفته بـود و بعـد از دوره  

سـاله داشـت، يـك     7برگشته بود و چهار فرزند قد و نيم قد از شش ماهه تا 
گفـتم بگـو؛    ».مادر جـان، حرفـي باهـاتون دارم   «روز آمد پيش من و گفت: 

مـن  » سؤالي دارم كه جوابي دارد، يا بله يا نـه؛ كـدام دوسـت داري؟   «گفت: 
  ».به اميد خدا بله«گفتم: 
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بارك االله مادر، آفرين مادر خوبم، آفرين كه رضايت «يكمرتبه يوسف گفت: 
من گفتم: جبهه؟ تو كه پريـروز برگشـتي. گفـت:    ». دادي دوباره برم جبهه

مادر جان، بايد بگويي برو، همين كه گفتي بله ديگه خلاص، من بايد برم «
مادرم، شما بايـد  «كوچك شش ماهه داري؛ گفت: ي   ؛ گفتم تو بچه»جبهه

و من را راهي جبهـه كنـي، چونكـه امـام تنهاسـت، امـام       دستم را بگيري 
دهد و من  مي هل من ناصر ينصرنينداي  ددار خميني مثل امام حسين

  ».بايد بروم
تابي نكن، گريه  بي عملياتي در پيش رو داريم، اگر كه شهيد شدم«گفت:  مي

  ».نكن، بگو مال خدا بوده و اگر هم اسير شدم باز هم بگو شكر خدا
 ي كوچكش را بهانـه ها باً بچهزد مرتّ مي چونكه داشت از شهادت حرفمن هم 

 ؛ اوكردم كه نرود؛ يوسف با خونسردي كامـل داسـتاني بـرايم تعريـف كـرد      مي
خواست بـرود   مي بوشهر و در پادگان جواني را ديديم كه رفته بوديم« گفت: مي

كرد  مي اصرارگفت كه نبايد برود و جوان هم  مي شد و مي جبهه و مادرش مانع
نظـر كنـد و از    كه برود جبهه ولي ممانعت مادر باعث شـد كـه جـوان صـرف    

؛ منظـور يوسـف از ايـن    »پادگان كه بيرون آمد تصادف كرد و جوان فوت شـد 
مادر جان آيـا راضـي   «گفت:  مي ميرد و مي حرف چنين بود كه اگر شهيد نشود،

اب بـدهي؟ بايـد   خـواهي جـو   مي هستي كه من بميرم و شهيد نشوم؟ فردا چه
بـالأخره  ». مثل مادر وهب در كربلا باشي كه گفت فرزنـدم را در راه خـدا دادم  

  نزديك يك ساعت با من صحبت كرد و من را راضي كرد تا برود به جبهه.
خواست به جبهه برود من  مي اصلاً اين آخري حالتي ديگر داشت و وقتي كه

ل ماه رمضان بـه جبهـه   وآيد كه يوسف ا مي گفتم. يادم مي پشت سرش اذان
  چشم انتظارش بودم. ها روز بعد خبر آوردند كه مفقود شده و سال 8رفت و 

  »مادر شهيد«
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  »مفقودالاثر« □
از سـپاه لار گـرفتم و   اي   خبر مفقودي يوسف به دستم رسيد و نامـه  65سال 
فاق چند نفر از دوستان با ماشين شخصي به سپاه شيراز رفتيم و سـپس  به اتّ
لـع  سمت جبهه رفتيم تا خبري از يوسف به دست آوريم و خانواده نيـز مطّ به 

  شوند.
سـردار  به آبادان رسيديم و ماه رمضان هم بود. وارد گردان شديم و به پـيش  

 ـ  رفتـيم كـه آن زمـان فرمانـده بـود. وارد سـنگر        1د نـوري شهيد حـاج محم
مـا هـم   » ايـد؟  بـراي چـه آمـده   «د به ما گفت: فرماندهي شديم و حاج محم

خجالـت بكـش، تـو كسـي     «د گفـت:  جريان را گفتيم كه يكمرتبه حاج محم
هستي كه با شهدا سر و كار داري و كسي كه شهيد در راه خـدا شـده ديگـر    

من هـم گفـتم: فقـط بـراي اينكـه وضـعيتش بـرايم        ». نبايد دنبالش بگرديد
  ام. آمدهبه اينجا لع شوند مطّاش  ص شود و خانوادهمشخّ

خـيس  اي   دهان روزه و در هواي گرم آن روزهاي جنوب، چفيه د باحاج محم
شـديم و يوسـف    ها سردخانهي   كرد و روي سر انداخت و با لنكروز سپاه روانه

  را پيدا نكرديم.
ه به گتوند رسيديم و كبرد. شب شده بود » گتوند«د ما را به سمت حاج محم

سـتيم و برايمـان   از مسئول مربوطه، ليست شـهدا و مفقـودين گـردان را خوا   
ت ليست را نگاه كرديم، چند ورق را زديم تا پايين ليست ديديم آوردند. به دقّ

  نوشته بود: يوسف مظاهري مفقودالاثر.
شب بود و به صورت نااميد برگشتيم به سـمت آبـادان. حـاج     2ساعت حدود 

دار د به سمت گردان رفت و با هم خداحافظي كرديم و ما به سمت گلـه محم 
                                                            

  باشند. مي . از شهداي شهر اسير1
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 دار بـه شـهرمان گلـه    4الـي   3 كرديم و فرداي آن روز حدود سـاعت حركت 
  رسيديم.

تنها وارد خانه شدم و در را باز كـردم؛ ديـدم پـدر و مـادرم بـا زبـان روزه در       
ديوار نشسته بودند. به محض اينكه پـدرم مـن را ديـد فقـط گفـت:      ي   سايه

»يوسف را نياوردي؟! ؛رفتي و دست خالي برگشتي !د، بابامحم.«  
با اين حرف پدرم ديگر حرفي برايم باقي نمانده بود و بغضـم تركيـد و فقـط    

  گريه كردم.
  »محمد مظاهري«

  »شرهانيي   دو گمشده« □
بودنـد   1338شـمي كـه هـر دو متولـد سـال      ها يوسف و شهيد سيد عبـداالله 

خواستند با هم به جبهه بروند؛ سيد عبداالله و يوسف هـر دو بخـش پـذيرايي    
تكميل نشده بود، همراه با هم پذيرايي خانه شان را تكميل كردند، خانه شان 

  و با هم به جبهه رفتند. گذاشتند» حسين«نام آخرين فرزندشان را هم 
يوسف آر پي جي زن شد و سيد عبداالله هم كمك آر پي جي زن او شد. هـر  

 24حضور پيدا كردنـد و هـر دو بـا هـم در تـاريخ      » شرهاني«ي   دو در جبهه
  خبري نشد. ها از آن ها مفقود شدند و سال 65بهشت ماه سال اردي

داشت و پدرش در فراق او چشمانش  يوسف داستاني شبيه حضرت يوسف
سال  8منتظر برگشت يوسفش بود و بالأخره پس از  ها را از دست داد و سال

شرهاني به ي   فراق، يوسف گمگشته پيدا شد و پيكرش از خاك گرم و تفتيده
  برگشت. اما سيد عبداالله، پيكرش هنوز مفقود است. دار گله

خود شهيد بوده و ي   يكي از دوستان اهل كشف و شهود، خواستهي   (به گفته 
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اش  شـهيده ي   گويا خداوند متّعال اراده فرموده كه ايـن شـهيد هماننـد جـده    
  .)نشان باشد بي حضرت فاطمه زهرا

  »خواهر شهيد«

  »هجر يوسف« □
شـد؛ هميشـه عزيـزي در خـطّ      نمـي  راديو در منزل خاموش صداياي   لحظه

 كرد، قلب مادر فرو مي مقدم جبهه داشتيم. وقتي كه راديو خبر حمله را پخش
 كـرد و كنـار راديـو    مـي  ريخت؛ انگار ديگر توانايي كار نداشت. قليان چاق مي
  نشست. مي

دانسـت   مي گشت با اين حالت مادر وقتي پدر خسته و كوفته از سر كار برمي
  نشست. مي كشيد و كناري مي خبري شده است؛ آهي از دل ها كه در جبهه

اعضاي خانواده از جـا  ي   شد قلب همه مي همين كه صداي بلندگو از مسجد بلند
ي   پوشيديم و روانه مي شد. خدايا چه شده؟ چه كسي شهيـد شده؟ چادر مي كنده

  كرديم. مي ا مرقدش تشييعشديم و از آنجا هر شهيدي را ت مي جلوي سپـاه
روزي از همين روزها در خانه نشسته بوديم كـه صـداي در آمـد و در را بـاز     

د بود كه با صورتي كبود كه ناشي از شيميايي شدنش بود كرديم. برادرم محم
خبر مجروح شدن برادرم يوسف دل ما را به درد آورد  ،تي گذشتبرگشت. مد

عصا به دسـت   و ايي تركش خورده و زخميو يك روز هم برادرم عبداالله با پ
  وارد خانه شد.

بود كه برادرم ابراهيم با وضع بدي شـيميايي شـده بـود و    » فاو«در عمليات 
في خود را نداشته بـود و تمـام بـدنش تـاول زده بـود و او را بـه       توانايي معرّ

تي خبر از او نداشتيم و تلفني هم نبود كه بيمارستان مشهد برده بودند و تا مد
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پرس و جو كنيم تا اينكه خبردار شديم در بيمارسـتان مشـهد    ها از بيمارستان
 داد و مـي  كرديم و برادرم يوسف دلداري مـان  مي بستري شده است. ما گريه

  .ه است، رنج اسارت خيلي بيشتر استخدا را شكر كه اسير نشد«گفت:  مي
را آوردند و پدرم كه خيلي بـه او علاقـه   » يوسف«الاثري قوداما يك روز خبر مف

كرد كه چشمانش را از دسـت داد و مـادر    مي داشت از هجر يوسفش آنقدر گريه
نشست و راديـو عـراق را بـراي شـنيدن صـداي فرزنـدش تـا         مي باز كنار راديو

كشـيد و روز ديگـر    مـي  شد آهي مي داد و وقتي نا اميد مي شب گوش يها نيمه
، هـا  ، سـردخانه ها د كه به دنبال يوسف گمگشته به جبههطور برادرم محم همين

خانـه غوغـا بـود از     ،رفته بود، نا اميدانه به خانه برگشت و آن روزها ها بيمارستان
 ؛پريـد  مي شنيد از جا مي هميشه چشم به راه و تا صداي در را شيون و زاري مادرِ

گشت. ده برميا با دلي آزرانگار مسافرش برگشته ام  
خره ما انگار هشتاد سال گذشت و بـالأ ي   خلاصه؛ هشت سال جنگ در خانه

سال تابوتي را جلوي پدر و مادر گذاشـتند كـه در آن    8بعد از  1373در سال 
نيمه سوخته بود و پدر بعـد  اي   نامه وصيت مقداري استخوان و يك پلاك و با

 انبوهي از درد و بيمـاري زنـدگي  از مدتي به سوي ديار حق شتافت و مادر با 
  »به رضاي تو...ام  الهي راضي«كند و ذكرش اين است:  مي

  »خواهر شهيد«

  »تقصير صـدام است!« □
مادرم مريض شده بود، هم مشكل قلبي داشت و هم مشكل ريـوي. پـس از   
آزمايشات و گرفتن عكس، نزد دكتر ريه رفتيم. دكتر نگاهي به مادرم كـرد و  

ي قلبش گرفته است، ها مادرتان علاوه بر اينكه رگ«كرد و گفت: رو به من 
تـوان قلـبش    نمي يش هم انگار دود گرفته است! و به خاطر مشكل ريهها ريه
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  ».هم عمل نمود
يم ايـن همـه مشـكل دارد تقصـير     ها اگر ريه«مادرم رو به دكتر كرد و گفت: 

ي   مادرم با لهجه ».چه ربطي دارد مادر؟!«دكتر خنديد و گفت: ». ام استصد
و جنگيـد،  جبهـه  مـن رفـت   ي   هدكتر تو كه خبر نداري، بچ«ي گفت: دار گله

ا شهيد كـرد، يوسـفم   ام، يوسفم راونم نه يكبار، چهار بار به جبهه رفت و صد
 الاثر بـود و مـن بـه جـاي صـبحانه، ناهـار و شـام قليـان        هشت سال مفقود

ردم و بيشـتر  ستي نخـو كشيدم و در طول هشت سال هيچ وقت غذاي در مي
در انتظار فرزندم چشم به راهش بودم، اين شد كـه  ام  اوقات روي موكت خانه

دكتر اشك در چشمانش جمع شده بود، رو به  ».يم اين گونه شده استها ريه
گويند، دردشان تقصـير   مي آقاي مظاهري، مادرتان صحيح«من كرد و گفت: 

  ».صدام است
  »عبداالله مظاهري«

  »يوسفكاكا « □
مـأموريتي كـه از سـپاه     مشهر طيبراي ثبت حماسه پرشكوه سالروز فتح خرّ

از آنجـا بـراي    ؛مشهر رفتمبه شهر خرّ 65لارستان داشتم در ارديبهشت سال 
آمـوزش نظـامي گتونـد رفـتم؛ همرزمـانش      ي   ديدن برادرم يوسف به منطقه

». ي با خانواده!!براي خداحافظ دار ي دو روزه گرفته و رفته گلهمرخص«گفتند: 
برگشتم. مادر گفت: صبح امروز  دار مشهر به گلهبعد از اتمام فيلمبرداري از خرّ

با قبل خيلي متفـاوت بـود. هـر    اش  يوسف برگشته جبهه، اما نوع خداحافظي
نداشت اي   ي يوسف گريه و زاري كرده بودند كه بابا نرو هيچ فايدهها هچه بچ

يش مخصوصاً عليرضا چقدر ها هكه او به بچدانستم  مي و او رفت و من خوب
  علاقه داشت!!!.
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الاثر عملياتي شرهاني مفقـود ي   چند روز بعد خبر آوردند كه يوسف در منطقه
 هـا  ص شدن وضعيت به شهر اهواز و برخـي از بيمارسـتان  شده و براي مشخّ

يم خواستيم خبر را به خانواده بـده  مي سر زديم ولي خبر و اثري از او نيافتيم.
دانستيم چگونه؟ وقتي از سفر برگشتيم و وارد حياط خانه شديم همـه   نمي اما

منتظر و چشم به راه بودند؛ از قبل به خانواده گفته بوديم كه يوسـف زخمـي   
 ؛د روز نا اميدانه برگشـته بـوديم  ـان است و حال بعد از چنـشده و در بيمارست

مضطرب و نگران ما ي   هرهلاع دهيم. خانواده وقتي چدانستيم چگونه اطّ نمي
را ديدند ديگر متوجو مـادر شـروع بـه گريـه و زاري      هـا  هه شدند؛ همسر، بچ

ا پدر؛ به لحاظ ارتباط بسيار صميمي كه بين پدر و يوسف بـود خبـر   كردند. ام
نگاه كردم پدر گريـه نكـرد! امـا    اش  برايش خيلي سنگين بود. وقتي به چهره

 ـچند قدم عقب رفت، دستانش را  ا مقـاومتش شكسـت و   به ديوار تكيه داد ام
  بعد روي خاك حياط نشست و تنش لرزيد.اي   لحظه

آنـان  ي   نام تعدادي از شهدا كـه جنـازه   73هشت سال بعد در فروردين سال 
ه شدم. بـدون اينكـه   كيهان چاپ شد و من متوجي   در روزنامه ،پيدا شده بود
تعـدادي شـهيد    73فروردين  25لاع دهم عازم شيراز شدم. صبح به كسي اطّ

ا هيچكدام شهيد مـا نبـود.   را در ساختمان بنياد شهيد براي شناسايي ديدم ام
رسد؛  مي ظهر از معراج شهدا گفتند امروز عصر چند شهيد با هواپيما از تهران

ميدان شهرداري شيراز نگاهم به آسمان بود و با ديـدن  ي   غروب در محدوده
ت. ـيوسـف در همـين هواپيماس ـ  ي   شد كه جنـازه  ا احساسم اينـيك هواپيم

آب  كردم به داخل جـويِ  مي كه چشمم به آسمـان بود و حركت گونه همين
داشت. پس از چند لحظه كه خودم را از جوي آب اي   ي آلودهها افتادم كه آب

ي   بيرون كشيدم، به سمت بنياد شهيد حركت كردم و به محض ديدن جنـازه 
ي   و قبل از باز كردن بندهاي كفن گفتم: همين جنـازه ه شدم زير كفن متوج
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  شهيد من است...
نيم سوز كه شـب  ي   نامه وصيت يك كارت شناسايي سوراخ شده و يك برگ

بـود و مقـداري پـول لاي    اش  عمليات نوشته بود و يـك پـلاك روي سـينه   
  .بود ها استخوان

  »عبداالله مظاهري«

  »آن شب« □
كردم  مي درست» رشته«بود. يك شب تك و تنها ام بعد از شهادت يوسف اي

گوييم. خيلي هم خسـته   مي »رشِتكَ«يا » رشِتكَو«ي به آن كه در زبان محلّ
را روي پارچه پهن كـنم تـا    ها خواستم رشته مي تنها بودم؛ شده بودم و دست

  كه خستگي زياد من را كلافه كرده بود.   و بعداً جمع كنم خشك شوند
ب و حيـران  من جا خوردم و متعج كنارم مشاهده كردم و ناگهان يوسف را در

برو بخـواب و اسـتراحت كـن كـه خيلـي      «كردم. يوسف گفت:  مي فقط نگاه
ج و واج هـا  كه خيلي خسته شده بودم و از ديـدن يوسـف   من هم». اي خسته

به داخل خانه رفتم و خوابيدم. صبح كه از خواب بلند شدم، ديـدم   مانده بودم
جمع شده و خشك شـده بـود و    به صورت منظمّ و زيبا تماماً ها پارچهي   همه

  را توي گوني ريختم. ها من فقط آن
  »همسر شهيد«

  »شهيد به خوابم آمده...« □
مـان   زيادي داشتيم و همچنين سقف خانـه  مفقوديت يوسف مشكلاتبعد از 

ل داشت. كسي هم نبود به من كمك كنـد و  نياز به دوشت يا همان كاه و گ
روزي در فكر همين موضوع بـودم   20شهر لار بودند.  در برادران يوسف هم
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  ه كند.ترسيدم كه اگر باران بيايد سقف اين خانه آب بدهد و چكّ مي و
حياط را زدند. رفتم در را باز  در روزهايي كه فكر اين مشكل بودم يك روز درِ

  ؟!كردم و ديدم يك مردي است و پرسيد اينجا منزل يوسف مظاهريه
گفتم: براي چـه؟ چـه    ام. من گفتم: بله. آن مرد گفت: من برايتان خاك آورده

  كسي به شما گفته است؟
آن مرد جواب داد: ديشب شهيد مظـاهري بـه خـوابم آمـد و بـه مـن گفـت        

  مقداري خاك را براي منزل ما ببر كه نياز دارند.
چيسـت هـيچ   ب شده بودم و هر چه از او پرسيدم كه نامتـان  من خيلي متعج

چيزي نگفت و پولي نيز از من نگرفت در صورتي كه دو تراكتور خاك بـرايم  
  گيرم. نمي خوابم آمده و من از شما پوليگفت: شهيد به  مي آورده بود و

  ل كرديم.مان را كاه و گ و با همان خاك سقف خانه
  »همسر شهيد«

□ »باش!ام  هبه فكر بچ«  
آيد و ايـن موضـوع    مي بيايد به خوابمهر وقت در زندگي مشكلي برايم پيش 

نيز پـيش بيايـد بـه     ها بسيار برايم اتّفاق افتاده و همچنين مشكلي براي بچه
  آيد. سه فرزند پسر و يك دختر داشتم. دخترم رفته بود شهركرد. مي خوابم

ام  به فكر بچـه «يك شب در عالم خواب ديدم كه يوسف آمد و به من گفت: 
  ».دخترم«كدامشان؟ يوسف گفت: من پرسيدم » باش!

توماني نياز  30صبح همان روز دخترم از شهركرد زنگ زد و گفت: مادر جان 
  دارم و من برايش فرستادم.

  »همسر شهيد«
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  »يوسف به كمكم آمد...« □
مشكل آب داشت، مردم تـا نصـف شـب     دار چند سال پيش در زماني كه گله

ي شـهري شـود و   هـا  و منتظر ايـن بودنـد كـه آب وارد لولـه     ماندند مي بيدار
هـم   هـا  هي كنند. ما هم در خانه مشكل آب داشتيم. يك شب كه بچگير آب

سراغ شير در خانه خواب بودند من براي آبگيري نصف شب بلند شدم و رفتم 
شد  نمي دم كه آب را به مخزن وصل كنمكر يهر كار و دينام؛ ها فلكه و لوله
كردم  مي قطعي و دردسر زيادي داشت و وقتي لوله را به هم وصل و آب هم

  اين كار خيلي مرا خسته كرده بود.شد و  مي جايي ديگر باز
جنگي و عصـا بـه   حياط باز شد و يوسف با لباس  ديدم درِ اما در اوج ناباوري

وي حياط رفـت و  دست وارد شد و پاي چپش مصنوعي بود كه به سمت سكّ
 ـمن بسـيار ترسـيده   را آن جا گذاشت. اش  پاي مصنوعي ر  ،بو از تعج  متحيـ

» اي؟ ترسـيده «مانده بودم. ناگهان يوسف به سمت من آمد و به مـن گفـت:   
 دانم چه جـور شـده بـود، انگـار خيـال      نمي هم خيلي عادي گفتم: بله...!من 
شـته!. يوسـف بـه مـن گفـت:      كردم شايد يوسف شهيد نشده و واقعـاً برگ  مي

؛ مـن هـم   »كنم مي لـت كن و من آب را وصـو برو استراح اي  خسته شده«
رفتم خوابيدم.و شود  مي بودم و مانده بودم كه دارد چهب ـكه خيلي متعج  

صبح كه از خواب بلند شدم، يكمرتبه آن جريان ديشب يادم آمد و سريع رفتم به 
كه ديدم مرا شگفت زده كـرد؛ دينـام روشـن بـود و     اي   فلكه. صحنه سمت شير

روشن بوده است، آب هم وصل شده بود  ها بسيار گرم كرده بود، انگار كه ساعت
رفت. وقتي به سمت مخزن آب رفتم ديـدم آب دارد كـم    مي و داشت به مخزن

را ديدم، با خود گفتم كه  ها رود. وقتي كه اين صحنه مي كم به سمت لبريز شدن
  واقعاً ديشب يوسف به كمكم آمده است...!!!.

  »همسر شهيد«



  



  
  
  
  

 

 

  : مسوبخش 
  روايت شهيد

  )بخشي از خاطرات شهيد از ايام جنگ(
 

  



  
  
  
  



  
  
  
  

خـاطرات جنـگ شـهيد يوسـف     ي   يي از دفترچـه هـا  در اين بخـش؛ قسـمت  
روايـت   ،كـه ديگـر  ايم  آوردهاي   اضافه كم شدن يا مظاهري را بدون هر گونه

  .باشد مي جبهه شهيد از حال و هواي
شــود از خــاطرات كســي كــه در آن وضــعيت جنگــي،  نمــي در اينجــا؛ واقعــاً

 شـجاعت نوشـته را كـم يـا زيـاد كـرد و      يي سراسر از لطافـت و  ها يادداشت
شود وسط يك احساس پاك و تاريخي زنده كه سي و اندي سال منتظـر   نمي

دون واسطه، آن خاطرات را بخوانند، بخـواهيم تغييراتـي را در   است تا مردم ب
  آن اعمال دهيم.

» شـهيد يوسـف مظـاهري   «ماست تا چيزهـايي كـه   ي   اين رسالت بر عهده
توانيم صداي  نمي و كاست در اختيار مردم بگذاريم و ماكم  بي نوشته است را

  يوسف را عوض كنيم...

  »يوسف مظاهري دفتر خاطرات شهيد« □
خوشحال بودنـد.   ها هبه جبهه اعزام شديم خيلي بچ» اميديه«روزهايي كه از 

كه با موتور عقب (اتوبوس) آمد به مقر تيپ در آن هنگـام   9شب بود، ساعت 
كردند چون هنوز با صداي توپ  مي همگي سرهاي خود را به هوا نگاه ها بچه

و تانك و روش جنگ آشنايي نداشتند. هر كس به فكر خود بود، هر يـك از  
گرفتند. خلاصه پس از مدتي كه  مي آر پي جي و كلاشينكفي   برادرها گلوله
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گذشت راه را گم كرديم و به مقر اصلي خـود نرسـيديم و يـك روز بعـد بـه      
مانـديم  اعزام شديم و مدت دو روز در آنجا  شلمچه، شمال خرمشهري   جبهه

نائـل   1(...)رفيـع شـهادت   ي   به درجه و يكي از برادرها به نام ابراهيم عليزاده
مقـدم آورده  ي   يي كه از جبههها آمد و شبي بعد برگشتيم به مقر تيپ، زخمي

  بودند مشاهده كرديم.
هـر كـدام بـه صـورت      هـا  ي بـود كـه بچـه   بهتري كسب شد، روزاي   روحيه
ي مختلف جهت پست آر پي جي معين شدند. آمديم به مقر ديگـري  ها دسته

ي از هـا  و روزي بعد به جبهه حسينيه نوار مرزي نزديك پاسگاهي كـه بعثـي  
خبر اشغال كرده بودند و تعدادي ماشين آتش گرفته به جاي گذاشـته   بي خدا

لم به جـاي گذاشـته بودنـد. بـا قاسـميان و      بودند و در آنجا دو عدد تانك سا
ان در سـنگري بـوديم و   و ساير برادر ر زاده و (...)ـمحمدي و عليزاده و عسك

 300ي   به فاصـله  ها كه بچه 10گذشت. صبحي بود، ساعت  مي خيلي خوش
آر پي ي   متري يك ماشين عراقي و انبار مهمات مشاهده كردند كه به وسيله

از ترس فرار كردند و هر يك با هر سـلاحي   ها عراقيجي به آتش كشيدند و 
كردنــد از تــرس حمــلات رزمنــدگان اســلام  مــي شــليك هــا بــه طــرف آن

شـادمان شـدند و مـا هـم ناهـار       هـا  ني كردند و خلاصه خيلي بچهنشي عقب
تفاق بـرادران ديگـر   از خواب بلند شديم و به ا 4خورديم و خوابيديم و ساعت 

وز بود يكي از برادران به نام قاسمي شهيد شد و ن ريو در همعكس گرفتيم. 
  نفر مجروح. 2

دشـمن  ي   شب بسيار وحشتناكي بود. احتمال حمله 29/2/61شب چهارشنبه 
براي نگهباني تا ساعت  4رفتم پست . بنده به اتفاق حسين تقي زاده زياد بود

نگهباني داديم. در بين اين ساعات يك موشـك آر پـي جـي بـه سـوي       11
                                                            

  . قابل خواندن نبود.1
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  ، نگهباني ما تمام شد.11رتاب كردم تا اينكه رأس ساعت دشمن پ
اما دستور بود كه امشب حمله زياد است و آماده باش باشيد و نخوابيد. ما هم 

 بيـداري، چنـد بـار در بـين سـاعات     هي در خواب بوديم و گاهي طور گَ همين
تا اينكه ساعت سه و نـيم شـد،   كرديم  مي ازياند رفتيم روي خاكريز و تير مي

هم از سنگر آمدند بيرون و پشت خـاكريز   ها دشمن شديدتر شد. بچهي   حمله
بود كه دشمن  5ازي كردند. در همين هنگام بود يعني ساعت اند شروع به تير

يك موشك آر پي جي و چند تا خمپاره انداخت و موشك آر پي جي خورد به 
درستي  خاكريز كه ناگهان ديدم يك نفر افتاده آن طرف و سرش ديگر وضع

د شد. اين بـرادر  ـپا زياد زخمي شد و درجا شهيي   نداشت و همچنين از ناحيه
 ي از جبهه تعريـف ر ما و خيلـي بود كه شب با برادرش آمده بود در سنگـكس
شـهيد   هـا  اشت. دو برادر بودند و يكي از آنخوبي دي   كرد و خيلي روحيه مي

را خـداحافظي كـرد و او را    خيلي بالا، بـرادرش ي   شد و ديگري هم با روحيه
پنجـه  ي   فرستاد به مقر فرماندهي. و در همين حمله بـود كـه بنـده از ناحيـه    

زخمي شدم. خدا دشمن را نابود كند و همچنين آتش دشمن ادامه داشـت تـا   
آمـديم غـذا    12تاي مجروح ديگر داديـم تـا اينكـه ظهـر سـاعت       3ظهر ما 
  خورديم.
كـه  انـداخت تـا اين   مي همچنين خمپارهبود كه دشمن  2ي ساعت ها نزديكي

. 4گردن زخمي شـد تـا اينكـه سـاعت شـد      ي   عبدالحسين پرتو هم از ناحيه
آيد  مي رفتند سنگر خاكريز و ديدند كه دشمن با نهايت زياد دارد پيش ها بچه

آينـد   مـي  هم با حالت سينه خيز دارنـد  ها يشان دارد مياد. نفرات آنها و تانك
ازي انـد  يشان را برداشتند و شروع كردنـد بـه تيـر   ها تفنگبرادران ي   كه همه

رفيع  محمد خاكريز و تعدادي از رفقا به نامناگهان، ناگهان خمپاره آمد پشت 
هم زخمي شد تا اينكه بنده رفـتم سـنگر،    ه زخمي و مجيد قاسميانشفيع زاد
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  بودند ديدم يك جسدي افتاده و شهيد شده.تر  برادراني كه چند قدم آن طرف
، دانـم  نمـي  ازد روي آن، گفتم: كي است؟ گفـت: اند مي دارد پتو جعفر كشاورز

عبـاس  و  نگاه روي جيـبش كـردم ديـدم نوشـته عبـاس عبـداللهي       همينكه
دانـم چنـد    نمـي  تـا فـردا صـبح    عبداللهي شهيد شد. إنا الله و إنا اليه راجعون

  نفرمان شهيد شوند.
ر كافران بعثـي را نيسـت و   هر چه زودت محمد و آل محمد خدايا تو را به حق

  نابود بفرما.
  لا اله الا االله 29/2/61

شـود. چنـد نفرمـان تسـويه      مـي  تعداد برادراني كه با ما آمده بودند خيلي كم
حساب كردند و چند نفر هم زخمي شدند، آتش دشمن هنـوز شـديد اسـت و    

 دشمن يك دقيقه قطـع ي   ارهـعصر چهارشنبه كم كم آتش كم شد ولي خمپ
  شود. نمي

بنا شد نگهباني شب پنجشنبه با همكـاري بـرادران اصـفهاني بـالاي سـنگر      
دو، هم موافقت كردند تا اينكه برادران كلاً پاس يـك،   ها خودمان باشد و آن

  قرار شد نگهباني بدهم. شمي زادهها سه تشكيل شدند و بنده هم با
مجـروح   فرز بيرون صدايم ميزدند كه بيا كه جعساعت دو و نيم شب بود كه ا

عدادي باند برداشـتم و رفـتم سـنگر جعفـر كشـاورز      شده. فوري بلند شدم و ت
. انـد  نفر هم پهلويش نشسـته  3، 2ريزد و  مي از دستش دارد خون ديدم جعفر

ي اوليه انجام شد و رفتم آمبولانس آورديم و او را به اورژانس ها فوري كمك
نفـر   6تير خورد تعداد  فرگفته نماند كه در همين سنگري كه جعفرستاديم. نا

  نفر هم زخمي شدند. 4از رفقا بودند كه يك نفر بيش نمانده. يكي شهيد و 
نويسم روز پنجشنبـه ساعت يك و نـيم   مي ند يادداشـتالآن كه دارم اين چ
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كند در راديو و اين تعداد برادران در سـنگر   مي است و حجازي دارد سخنراني
شمي زاده ها . سيد عيسي3فالي عابد  محمد .2. ابراهيم محمدي 1. اند نشسته

  30/2/61. حسينعلي عسكر زاده. 5. حسين تقي زاده 4
مقدس شروع ال بيت روز يكشنبه ساعت دوازده و نيم شب جمعه، عمليات سوم

و اخبار شـروع عمليـات    شد و امروز به اتفاق محمدي و فالي عابد رفتيم شط
  ما را خوشحال كرد.

بـودم.   2در سـنگر   ابراهيمـي  محمد به اتفاق 2پاس شب،  4/3/61اريخ در ت
شود. مثل اينكه قرار بود حمله بشـود   مي ديدم نيرو از تيپ امام رضا (ع) وارد
ازي انـد  و دستور به ما داده بودند كـه تيـر  تا اينكه ساعت يك و نيم فرا رسيد 

نكنيد. همين كه ساعت يك و نيم شد صداي تكبير برادران از پشت خـاكريز  
ازي طرفين، هم دشمن و هم خودي شروع شد تا اينكه پاس اند د شد و تيربلن

  ما تمام شد و ما به حالت آماده آمديم در سنگر استراحت كرديم.
كيلومتر  6، نماز را به جا آورديم و دستور دادند كه برادران 5صبح زود ساعت 

ت پيشروي كرده و شما بايستي جاي گرفته شده را پر كنيـد و مـا هـم حرك ـ   
كرديم و جلو رفتيم. فوري به اتفاق برادران سنگر درست كرديم با سـرنيزه و  

ر ـت همين طور در حال آماده كـردن سنگ ـ ـساع 2ي پر از خاك، مدت ـگون
كشيد و نيروهاي خودي هم كه  مي يش را به جلوها ن هم تانكـبوديم، دشم

 ـگشتند  ب پيشروي كرده بودند داشتند برميش ا خـود  و تعدادي مجروح هم ب
  آوردند. مي كردند، در آخر هم داشتند شهدا را مي حمل

را با پتـو حمـل كـرده    تعدادي از شهدا را آوردند و حتي هر دو نفر يك شهيد 
گفتند بياييد كمك ولـي متأسـفانه چـون مـا بسـيار خسـته بـوديم         مي بودند

  نتوانستيم كمك بدهيم. اين روز برايم خيلي تلخ بود.
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 هـا  در حال سنگر كني و بعضـي  ها بعضي در حال تيراندازي، ها برادران بعضي
آوردند. در بين برادران اسـيران گرفتـه شـده هـم      مي ي شهدا راها هم جنازه
شد. برادران هر يك در حالي بودند كه ناگهان از طـرف يكـي از    مي مشاهده

برادران دستور آمد كه فوري حركت كنيد كه دشمن نزديك اسـت و مـا هـم    
كـرد. مجبـور شـديم     نمي ما اصلاً كاري   ه سنگين نداريم. توپخانههيچ اسلح

ني كـرديم  نشـي  عقبني كنيم. تعدادي از شهدا را جا گذاشتند و همه نشي عقب
انـدازه پـيش    بـي  كيلومتري. چون بـرادران  25تا جايگاه اوليمان يعني پايگاه 

د كـه  لـذا بـه همـين خـاطر بـو      –كار كنـد   (...) توپخانه –روي كرده بودند 
ني كرديم و تعدادي اسلحه و موشك آر پي جي و گلوله كلاشينكف نشي عقب

روي آن سوار بود برادران  106جاي گذاشتيم و يك دستگاه ماشين كه توپ 
 خودي به آتش كشيدند تا به دست دشمن نيفتد. الآن كه دارم اين يادداشـت 

ان محمـدي،  بـه اتفـاق بـرادر    5/3/61نويسم برابر است با روز چهارشنبه  مي
و داريـم  ايـم   شمي زاده، عسكر زاده و تقي زاده در سنگر نشستهها  فالي عابد،

  5/3/61كنيم. والسلام  مي يمان را تميزها اسلحه
  خرمشهر آزاد شد. 3/3/61

 ـ ال بيـت  ي  ي گذشته، حملـه ها به دنبال حمله سـوم در تـاريخ   ي   همقـدس مرحل
يك و نيم برادران وارد شـهر  شروع شد و در روز دوشنبه عصر ساعت  2/3/61

بـه اتفـاق    8سـاعت   خرمشهر شدند و خرمشهر آزاد شد. در روز پنجشنبه صبح
رفتيم قرارگاه و از آنجا حركت كرديم براي  فالي عابد محمد ابراهيم محمدي و

نيه ياهواز، همه چيز با چشم ديديم، پاسـگاه حس ـ  –شهر اهواز. در راه خرمشهر 
كـه در راه بـوديم از اطـراف     ت و نـيم ـيـك ساع ـ كه ويران شده بود و مـدت  

شد  مي ه آهن خراب شده خرمشهر مشاهدهي سوخته شده عراقي و راها ماشين
  نداشت.اي   كه اينجا پادگان بوده و تا اهواز هم فاصله
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ي دوربـرد خودشـان جهـت ويرانـي     ها كبراي موش دشمنان از پادگان حميد
شديم، سر پـل   اينكه وارد شهر اهواز كرده بودند و تااستفاده  اهواز و شادگان

 4كارون پياده شديم و رفتيم وسط شهر. بنـده رفـتم مخـابرات و بـه مـدت      
ساعت تحمل كردم تا اينكه نـوبتم شـد و تلفـن كـردم سـپاه پاسـداران لار       

؛ به ساعت تلفن دو برادرم نبودند و رفته بود خانه حاجي احمد اسدي متأسفانه
  و ربع.

هـم حركـت كـرديم بـراي خـط       5و شنا كرديم و ساعت بعداً رفتيم در شط 
 دار عت نه و نيم وارد خط مقدم شديم. ديـروز فـرخ مهـاجر از گلـه    مقدم و سا

  11/3/61برگشت. به اميد پيروزي كامل. سه شنبه 
خط مقدم مرخصي گرفتيم به اتفاق فالي عابد و محمدي و  از 9صبح ساعت 

م و از جنايـات صـدام كـه    . شـهر خـون و قيـا   عسكر پور و رفتـيم خرمشـهر  
  ي مردم را به ويرانه تبديل كرده بود مشاهده و بازديد كرديم.ها خانه

در سنگر برادران بـوديم كـه صـداي خمپـاره      13/3/61روز جمعه  10ساعت 
دشمن به گوش رسيد و دو نفر از روحانيان كه به طـرف سـنگر مـا در حـال     

ن به زمين فرود آمـد و  ي سنگر ما يك خمپاره دشمها حركت بودند، نزديكي
بود پاي راستش از زانـو   خمپاره، يكي از روحانيان كه اهل تبريزبر اثر تركش 

به پايين قطع شد و در يك دقيقه پـايش را بـراي رضـاي خـدا داد و از ايـن      
گوينـد روحـانيون در    مي اتفاق خيلي ناراحت شدم. خدا لعنت كند منافقين كه

  اسلام نگه دارد.جبهه نيستند. خدا او را براي 
روز شنبه صبح ساعت هفت و نيم جهت تسويه حساب آمديم در سنگر بـرادر  

هم اجازه گرفته بودند.  17فرمانده تيپ » دلاك«هم قبلاً از برادر (...) و  (...)
رسـيديم   10با دوستان خداحافظي كـرديم و راه افتـاديم و سـاعت     8ساعت 

يمان و تسـليحات تحويـل   ها لحهتمام تجهيزات و اس 11قرارگاه و در ساعت 
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بعد از ظهر هم از مسئول اعزام نيرو، برگ تسويه جهـت   3داديم و در ساعت 
 5پايگاه شهيد باهنر اهواز و ساعت سه و نيم حركت كـرديم و رأس سـاعت   

گ پايـان  و كارهايمـان تمـام شـد و بـر    (...)  بـر  از آنجا هم (...) آمديم اهواز
ي   پادگان عبداالله مسـگر. الآن در مسـافرخانه   مأموريت دادند كه برويم شيراز

غلامي، فالي عابـد   (...)در منزل  ايم. و از شام خوردن برگشتهايم  قائم نشسته
  .16/3/61ساعت نه و نيم شب يكشنبه 

و  تـي  بـي  ق يكي از رفقا رفتيم ميدان ساعت اهواز، گاراژ تيصبح زود به اتفا
بـه سـوي   د كه حركـت كـرديم   ش 8و تا ساعت  7بليط گرفتيم براي ساعت 

صـرف كـرديم و    بهانبهظهر وارد بهبهان شديم و نهار در  12شيراز، ساعت 
(...) رسـيديم   2حركت كـرديم و سـاعت    از شهر بهبهانساعت يك ربع كم 

وارد شيراز شديم. رفتيم مسافرخانه شكوه و شب  7دوگنبدان تا اينكه ساعت 
هم آمده بود البته به اتفاق علي رفتيم پيش عمران اسدي و عبداالله مظاهري 

فاق تمامي بـرادران رفتـيم   هم حركت كرديم به ات 8محمودي. صبح ساعت 
ساعت طول كشـيد تـا اينكـه     2جهت تسويه حساب و  پادگان عبداالله مسگر

سويه حساب به ما دادند كه برديم جهرم. عصر سـاعت سـه و ربـع از    برگ ت
رم، بلافاصـله رفتـيم اعـزام    رسيديم به جه ـ 6حركت كرديم و ساعت  شيراز

  نيروي سپاه پاسداران جهرم و يك ساعت كارهايمان تمام شد.
عبداالله رفتـيم پـيش يكـي از     ولي من و علي و بعضي از برادران رفتند شيراز
ي بنـد  جـا چراغـاني و آذيـن    شعبان بود، همه 15رفقا حسين بلند پرواز. شب 

  بوديم.بيدار  1كرده بودند و ما هم آن شب تا ساعت 
صبحانه خورديم. چون عبداالله مريض بود  7صبح زود بلند شديم و تا ساعت 

دسـتي   اعت طول كشيد برگشتيم خانه و ساكاو را برديم بيمارستان و نيم س
مـان  گير اشتيم و رفتيم كه برويم سه راهي خنج؛ اما ماشين بـراي خـنج  را برد
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  نيامد و بليط گرفتيم براي شيراز.
شناخت و رأس ساعت يـك   مي از دوستان كه علي او را ش يكيظهر رفتيم پي

رسيديم شيراز. در ضمن بليط گـرفتيم بـراي    4از جهرم حركت كرديم و  و نيم
ن شـب  آ ا صبح ساعت شش و نيم و به اتفاق ابراهيم محمديبراي فرد بوشهر

 مـيهن  اتورفتيم مهماني يكي از اقوام ابراهيم و صبح ساعت شش و نيم رفتيم 
فاصله ميني بوس گيرمـان  . بلام رسيد چغادكديم و ساعت يازده و نيو سوار ش

يكي از ي   رسيديم كنگان نهار خورديم و به وسيله 2آمد براي كنگان و ساعت 
دقيقه استراحت كرديم و خيلي هـم   5طاهري در آنجا هم  رآمديم بند ها ماشين

. دار گلـه وسيله گيرمان آمد براي دو راهي  هوا گرم بود. نوشابه خورديم و دوباره
سـاعت   و آنجا هم فوري وسيله گيرمان آمد تا دار تا اينكه رسيديم دو راهي گله

هسـتيم و قـرار اسـت     دار شديم. الآن در گله دار بعد از ظهر وارد روستاي گله 5
  فردا صبح عازم جبهه شود. غلامحسين محمودي

  مان تنصراالله ينصرکم و يثبت اقدامک
در حاليكه خواب بـوديم؛ بـرادر نسـاجي مسـئول      6/5/62ح روز يكشنبه ـصب

مسئول  ها كه بنده داشتم؛ يعني شنبهاي   ، ما را بيدار كرد. بنا به وظيفهتبليغات
را شسـتم و مشـغول    هـا  و شستن ظروف بـودم. بلافاصـله ظـرف    غذا آوردن

صبحانه خوردن شديم و طبق معمول در كتابخانه را باز كردم و دفتـر توزيـع   
دو عـدد   زدم كه يكي از برادران به نام خسـرو انجـم   مي قكتاب و نوار را ور

خواهيد برويد خط و بنـده   مي و گفت يكي براي شما چونكه شمااوُرِكتُ آورد 
نياز بود از قبيل گوني خالي و تيـر و   يكي را انتخاب كردم و وسائلي كه مورد

  سوار بر ماشين شديم و راه افتاديم. ها بيل و كلنگ و تعدادي از بچه
يم و بـه  نصب كـرد  عدد تابلو را نوشته بوديم به طرف تيپ المهدي 2راه در 
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امام ي   كوه كه به نام تپهي   خواستيم به بلندترين قله مي راه خود ادامه داديم.
 100گذاري شده بود بـرويم. نيروهـاي خـودي آنجـا بودنـد.      نام موسي صدر

زحمت و كمك خود را  متري نيروهاي عراقي مستقر بودند و ماشين تويوتا با
كوه و در راه به چند ماشين ديگر هـم برخـورد كـرديم. لازم    ي   رساند به قله

است كه راه فرعي ساخته بودند به اين لحاظ كه سربالايي خطرناكي داشـت  
(دو ساعت و نيم) رسـيديم سـر قلـه و بعـد از انتخـاب سـنگر،        5/2از  و بعد

وسايل را از ماشين پياده كرده و مشغول پـر كـردن خـاك بـه داخـل گـوني       
گوني لازم شد كـه   100خورده سنگ و تعداد اش  شديم. خاك كه نبود، همه

  پر از خاك شود.
شـد كـه بنـده و    و بنـا  بعد از ظهر بود كه سنگر آماده شد  5/4تقريباً ساعت 

نورآباد ممسني بود در آنجا بمانيم و تعدادي راديو كوچـك  ي   احمدي كه بچه
و باطري و وسايل ديگر برداشته و برادراني كه با ما بودند بعـد از خـداحافظي   

از انـد  از ما جدا شدند. جايي كه ما انتخاب كرده بوديم، پهلوي سـنگر خمپـاره  
خط مستقر بودند و قرار بود كه روزانـه از  متري بالاتر، نيروهاي  20بود و  82

طرف تبليغات، وسايل مورد نياز آورده شـود. شـب بـا نـان و كنسـرو مـاهي       
نفر از برادران تهراني كه فيلمبردار بودند آمدنـد بـا    2گذرانديم و موقع خواب 

  نفري در داخل سنگر خوابيديم. 4ما و 
ي از بـرادران بـه نـام    آمـد و يك ـ  مي بود كه زياد اطراف ما خمپاره نصف شب

دهـد و بايـد يـك     مـي  آمد و گفت: فانوس شما نور بيـرون  سروش صحرائي
كاري كنيد زيرا دشمن فهميده كه اينجا نيـرو اسـت. بلافاصـله مـا چـراغ را      

  خاموش كرده و خوابيديم.
صبح از خواب بيدار شده و مشغول نماز خواندن شديم و بلافاصـله خوابيـديم   

ز صرف صبحانه منتظر مانديم كـه از تبليغـات كسـي    صبح. بعد ا 8تا ساعت 
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خوابيـده   11است نيامدند؛ ضمناً سـاعت   1بيايد اما متأسفانه الآن كه ساعت 
ديدم كه هوا ابـري اسـت و   بودم كه صداي چك چك باران از خواب پريدم، 

  را به داخل سنگر گذاشتيم. ها بارد، فوري كفش مي باران
نويسـم يـك خمپـاره در همـين      مـي  يادداشـت را همين الآن كـه دارم ايـن   

خورد، خداوند خودش حافظ ماست، هوا در اينجـا مخصوصـاً شـب     ها نزديك
  خيلي سرد است.

7/6/62  
دي ـو برادر احم ـام  ر نشستهـاست، خودم تنها در سنگ 10الآن ساعت تقريباً 

گرد سـال . زيـرا امـروز   خواند، البته آهنگـران  مي رفته پاييـن و راديو دارد نوحه
 هـم دارنـد كـار    هـا  و تـوپ  ها باشد. خمپاره مي شهادت شهيد رجايـي و باهنر

  .8/6/62روز سه شنبه  كنند. مي
برادر نساجي به اتفاق يـك روحـاني و تعـدادي     11ساعت  9/6/62صبح روز 

ديگر آمدند بالا و با چند نفر از رزمندگان مصـاحبه انجـام دادنـد و بلافاصـله     
 ويض كردند و به جايش بـرادر علـي بابـا خلقـي نـژاد     را تع، احمدي 2ساعت 

  ساكن ياسوج آمدند و شب پنجشنبه با هم بوديم.
كردنـد، احتمـال پاتـك     مـي  كـار  هـا  ناكي بود و خمپارهاين شب، شب وحشت

دشمن بود. منتظر بوديم كه اگر دشمن پاتك بزند جلويش را بگيريم تا اينكه 
  چه شد و خبري از پاتك نشد.

بنده روز جمعه كه فردا است بـروم پادگـان و تسـويه بگيـريم.      قرار است كه
 برادر علي خلقي نژاد در سنگر وام  بعد از ظهر است كه نشسته 4الآن ساعت 

شـود   نمـي  رفته آب بياورد. در اينجا هوا زياد سرد است و شب بدون چند پتو
نـي كـه   ساعت ديگر اگر زنده باشيم در اينجا هستم، امـا برادرا  15خوابيد. تا 
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  جنب ما خمپاره اندازند:
  مهدي. 3، عبداللهي -2 ،برادر روحانيـ 1

  

  رسيد و بين رزمندگان گروهان ضربت تقسيم شد. 8/6/62روزنامه تاريخ 
 6اعت به سوي پادگان حركت كردم كه سـر س ـ  4و الآن شنبه عصر ساعت 

  رفت به جاي بنده. رسيدم و روز يكشنبه برادر علي اكبري
10/6/62  

  »يادداشت در مورد رفتن به جبهه« □
ي حق عليه باطل بزنم و ها ايام ماه رمضان بود كه تصميم گرفتم سري به جبهه

، حسـين چراغچشـم و مجيـد كبـوتري     دار مضان تعدادي از رفقا و از گلهر 8در 
حركت نمودند به طرف جبهه؛ روز عيد فرا رسيد و تصميم ما همچنان باقي ماند 

  گرفتيم كه روز سوم شوال حركت كنيم. تا اينكه تصميم قطعي
رفـتم جهـت پيـدا كـردن      در صبح روز چهارشنبه به اتفاق اسداالله عبـداللهي 

بود بـه نـام    1ها يني پيدا كرديم، لانديور كه مال هرَجيماشين و بالاخره ماش
حاضر شود. تعداد ثبـت   دار در سپاه گله 7و قرار شد رأس ساعت  سيد حسين

ي بودنـد و يـك نفـر سـاكن     دار گلـه  ها نفر آن 8نفر بودند كه  9 ها نندهنام ك
  .ارودان

اسامي بـه ترتيـب: علـي اكبـري، عمـران اسـدي، حبيـب احمـدي پـور، قاسـم،           
غلامحسين و علي غلامي، غلامحسين ميرزايـي، حسـن مـدحي، احمـد راسـت      

  روش.

                                                            
  است.شده كه امروز در بخش اسير واقع  باشد يم دار ي گله . هرجَ نام يكي از روستاهاي منطقه1



129 □ شهيدروايت  :سومبخش 
 

ز هر شدند بعد از دو روبنده راضي ني   عت موعود فرا رسيد و چون خانوادهسا
شنبه، ديگـر   5لاصه در شب كردند و خ نمي شان خواندم قبول چي تو گوش

وعده دادم كه بنـده ايـن    ها روغ به آنتابي كردند كه بنده با گفتن د بي خيلي
خـواهم   مي فهميدند كه بنده مي ها روم. تا اينكه صبح شد، البته آن نمي روزها

خواهم بـروم بـه مـادرم گفـتم      نمي كهاي   خوردم به نشانهاي   بروم و صبحانه
تي كوچكي كه داشتم دس اينكه صبحانه را صرف كردم و ساك درست كند تا

نــاراحتي بيشــتر شــد و خلاصــه يم در آن بگــذارم كــه هــا آوردم كــه لبــاس
  گفتند كه شما صبر كنيد. مي خبردار شدند و همه ها همسايه

منـدگان ديگـر   جبهه نداشتند يا اينكه بـه فكـر رز   نديگر خبري از خالي بود
نيستند. بنده به حرف هيچكدام گوش ندادم و خلاصه وسايل كمي توانسـتم  

از  1......در ساك دستي بگذارم و بعد از مدتي توانستم با خداحافظي به غير از 
  الي ربع است. 7خانه بيرون بيايم و الآن ساعت 

حاضر شـدند،  ما كنند زيرا تعدادمان كم بود و برادران همه ي   قرار نبود بدرقه
كـه   8طول كشيد تا سـاعت   (...)، كارت برايمان صادر كردند. 7رأس ساعت 

يكي پس از ديگري بعد از خداحافظي با افرادي كه براي بدرقه آمده بودنـد و  
  در ماشين لانديور جا گرفتيم و از همه چيز دست كشيديم.

ظي كـنم.  ضمناً پدرم هم چون رفته بودند بنده موفق نشدم با ايشان خـداحاف 
شديم، بعد از فاتحـه بـه روح شـهدا     وارد گلستان شهدا در اسير 8:20 ساعت

حركت نموديم و رفتيم سرگاه آب آشاميدني با خود حمـل كـرديم و سـاعت    
دقيقـه وارد   11:45بود كه از سرگاه به راه خود ادامـه داديـم تـا سـاعت      5/8

شديم. البته حاجي احمـد اسـدي هـم چـون      قهوه خانه احمد در زنگو محمله

                                                            
  . در اينجا، خود شهيد جاي خالي گذاشته است.1
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مأموريتش تمام شده بود با ما آمد و خلاصه پـس از صـرف نهـار و خوانـدن     
و رفتم سـپاه خـنج در آنجـا    رسيديم خنج  2:25ساعت  نماز حركت كرديم و

كـرديم بـه   الي ربع حركـت   3حاجي احمد اسدي پياده شدند و ما هم ساعت 
شـديم، رفـتم    كه وارد شهرستان جهرمالي ربع بود  6سوي جهرم كه ساعت 

  سپاه كه به ما گفتند برويد بسيج.
آمديم بسيج جهرم. در آن جـا  برخورد كرديم و با هم  محمد در سپاه با برادرم

رفقا رفتند شـهر و بنـده هـم بـه اتفـاق      ي   را گذاشتيم و همه ها دستي ساك
ه درم و خلاص ـبـرا ي   عمران اسدي و برادرم رفتيم خانه راننده، سيد حسين و

تلويزيون را تماشا كـرديم و چـون مجلـس    ي   روز خوبي بود. در آن جا برنامه
شـام  خبرگان تشكيل جلسه داده بود نگاه كـرديم و خلاصـه پـس از صـرف     

 12نه و خلاصه تا ساعت  ها بودند و بعضي ها آمديم بسيج كه برادران، بعضي
صبح. و قرار بر اين شد  اين طرف و آن طرف رفتيم و رفتيم خانه خوابيديم تا

كـه روز جمعـه بـود     24/4/62اعزام بشويم. صبح روز  25/4/62تا روز شنبه 
تقـوا و بعـد از   ي   خطبـه خواندنـد دربـاره    آيت اللهيرفتيم نماز جمعه و آقاي 

دند و ما بلافاصله آمديم بسيج بعد از ام نماز عصر، يك نفر را هم شلاق زاتم
  صرف نهار خوابيديم.

دتي يك نفر كه مريض داشت از ما درخواست خون كـرد كـه مـا بـا     بعد از م
بـود، مقـداري    +Aايشان رفتيم بيمارستان و چون خون عمران اسدي مقدم 

عصـر   5/6خون داد و تقريباً يك ساعت و نيم معطل شـديم و الآن سـاعت   
جمعه است كه در نماز خانه بسيج هستيم و برادران در حال استراحتند و قرار 

  دا حركت كنيم.است فر
 12نگهبان بودم دم انتظامات بسيج و ساعت  12الي  10شب شنبه از ساعت 

د  آمدند بسيج و نيز برادرمان از لار و ربع بود كه تعداد زيادي نيرو كـه   محمـ
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را آورده بود. قرار بود كـه مـا همـراه     ها نده ميني بوس سپاه لار بود كه آنران
همان شب حركت كردند به شيراز  ها آن رادران برويم ولي چون جا نبوداين ب

و خلاصه تا اينكه صبح شد. به علـت نبـودن وسـيله نتوانسـتيم بـرويم. لـذا       
ي اكبري رفتيم منطقه هوايي. مانديم و عصر به اتفاق رفتيم شهر و بنده و عل

مانـديم.   محمد برادرم كه ايشان تازه برگشته بودند و شب را در منزلي   خانه
يني بوس، به اتفاق بـرادرم رفتـيم بسـيج و بعـد از چنـد      شب با م 10ساعت 

الي ربع بود كه برادر پويان معاون مسـئول   7لحظه خوابيديم تا صبح ساعت 
اعزام نيرو آمدند و گفتند كه ماشين حاضر است، خودتان آماده كنيد و ما هم 

  سريع وسايلمان را برداشته و آمديم انتظامات و بلافاصله سوار ماشين شديم.
ميني بوس شخصي بود و تعدادي مسافر هم داشت، صبحانه را در راه صرف 

شـيراز. بعـد از   (عج) انرسيديم در مقر سپاه صاحب الزم ـ 10كرديم و ساعت 
آسايشگاه كردند كه تعداد كمي نيرو بود و به مـا گفتنـد   ي   تفتيش ما را روانه

اينكه گروهان روز ديگر. خلاصه به مجرد  3امكان دارد همين الآن برويد يا 
روز يكشـنبه اسـت و    11:30تكميل شد حركت خـواهيم كـرد. الآن سـاعت    

آمدند كه به  روز تعدادي نيرو از بوشهر . در عصر هميناند برادران دراز كشيده
  رسيد. نمي گردان

اي   بعد از نماز مغرب و عشاء، برادر اسداالله برومند آمدند ملاقات و چند دقيقـه 
شب را گذرانيديم و صبح هم صبحگاهي رفتـيم تـا    با ايشان صحبت كرديم.

خواسـتند، از جملـه بـرادر     مي ما را به خط كردند و تعدادي امدادگر 9ساعت 
عمران اسدي مقدم. گفتند كه بايستي برويم امدادگر زيرا امدادگر كم است و 

 10واجب است كه برويم اما بيشتر برادران موافقت كردند تـا اينكـه سـاعت    
اتوبوسي آمد در آسايشـگاه و چـون عمـران هـم      27/4/62شنبه صبح روز دو

اسمش نوشته بود رفتند كه بروند امـدادگر بشـوند. بـا وجـود اينكـه تمـامي       
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از  ناراحت شدند؛ مخصوصاً خودم، چون عمـران برادران از اين موضوع خيلي 
  است. 1ما جدا شد زياد ناراحت شدم و الآن ساعت 

 معلوم نيست كي برويم. طولي نكشيد ايم، شدهو دور هم جمع ايم  نهار خورده
آمدند در مقر و عصر همـين روز سـازماندهي    كه تعداد زيادي از اهالي خرامه

هـم دوبـاره    28/4/62كردند و واكسن زديـم تـا شـب. در شـب سـه شـنبه       
يي كه كوچك بودنـد  ها د، ما را بردند محل صبحگاهي و آنسازماندهي مجد

سازماندهي. و بعد از آن هـم بـه آسايشـگاه برگشـته و     جدا كردند و بقيه هم 
طـول   7تـا   6استراحت كرديم تا اينكه صبح بعد از صبحگاهي كه از ساعت 

كشيد و بعداً صبحانه صرف كرديم و مجدداً ما را به صف كردند. در ايـن روز  
بـود كـه رفتـيم درب تـداركات جهـت       9بنده سر درد بدي گرفتم تا سـاعت  

 11م و تا ساعت س و هر كدام لباس و كفش و غيره گرفتيتحويل گرفتن لبا
اتوبوس حاضر شدند. در يـك گروهـان    5رفتن شديم. ي   طول كشيد و آماده

تخاب شـدند كـه بـه نـام گروهـان      گروهان ان 2گروهان،  3پشتيباني در بين 
همه در اتوبوس قرار گـرفتيم و   11:15نامگذاري كردند و رأس ساعت  قدس

  طول راه ناهار را در سعادت آباد صرف كرديم. حركت كرديم، در
توقـف   جهت صرف چاي در شهرضااي   در چند لحظه 29/4/62چهارشنبه 

شـديم و   وارد اصفهان 9مان ادامه داديم تا ساعت كرديم و به حركت خود
شديم و همـين طـور   بلافاصله شام خورديم و نماز خوانديم و دوباره سوار 

 ؛ صـبحانه را در زنجـان  رسـيديم زنجـان   9عت آمديم و از راه ساوه تا سـا 
صرف كرديم و نيم ساعتي توقف نمـوديم و بلافاصـله آمـديم نهـار را در     

تبريـز شـديم. الآن كـه ايـن     وارد  5/5خـورديم و سـاعت    ميانـه نزديكي 
اسـت و شـام    30/4/62پنجشـنبه  شـب،   9نويسـم سـاعت    مـي  يادداشت
تـا فـردا    انـد  تخـت دراز كشـيده  و برادران هم روي نان با خيار  ايم، خورده
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  سپارم، والسلام. مي صبح شما را به خدا
نيمه شـلوغ بـود    حركت كرديم، تقريباً جاده به قصد مهاباد 5/5صبح ساعت 

غيـره   . در اين شهر تمامي سـربازان و پاسـداران و  تا اينكه رسيديم مياندوآب
ربـع سـاعتي   مسلح بودند و شهر به طور وسيعي در كنترل بود، اما عادي. تـا  

توقف نموديم و بلافاصله به راه » مياندوآب«داخل اتوبوس در سپاه پاسداران 
جاده در دست نيروهاي خودي بود و حال  ها خود ادامه داديم، ديگر اين طرف

است و اين طـرف و   شد. اينجاها ديگر كردستان مي گري مشاهدهو احوال دي
، سربازان جان بر كف اسلام ادمهاباز مياندوآب تا  ها آن طرف جاده و سر تپه

  ي نيروهاي مسلح هم رفت و آمد داشتند.ها در حال نگهباني بودند و گشتي
ي   ساعتي قبل از ظهر رسيديم بـه شـهر مهابـاد كـه بـا مشـاهده      خلاصه تا 

ديوارهاي سوراخ سوراخ شده، اين شهر ما را به تعجب انداخت و در اين شهر 
سال و نـيم  قول يكي از برادران پاسدار دو برادران بزرگواري شهيد شدند. به 

گـرفتن، حـدود    و دموكرات بوده اسـت. موقـع بـاز    اين شهر در دست كومله
شهيد در اين شهر داديم و بسياري مجروح. در اين شهر حالت خاصي  1000

بود و مردمان عجيبي داشت. رفتيم به مقر سپاه كه تعداد زيادي از كردهـاي  
كه نگهباني آنجا را بـه عهـده داشـتند و خلاصـه     منگو، مسلح نشسته بودند 

اوضاع خيلي خوب بود. در مقر سپاه قبلاً قاسملو و عزالـدين سـتاد مشـترك    
  داشتند و الآن به دست نيروهاي پر توان اسلام است.

ي كردند و به گروه ضربت معرفي شديم كه بعداً اطلاع بند چند بار ما را دسته
تمـام   31/4/62تـا اينكـه صـبح روز شـنبه      دادند كه شما بايستي برويد مرز

جهـت برگـزاري    هـا  نيروهاي مسلح كه در مهاباد بودنـد در يكـي از پادگـان   
الاسلام  حجتمراسم صبحگاهي در اين پادگان تجمع كرديم و بعد از مراسم 

به جايگاه اوليـه   8سخناني ايراد كردند كه بلافاصله در ساعت تقريباً  خلخالي
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را هم ملاقات كردم. در اين ساعت به مجرد  و (...)بر پور برگشتيم و برادر صا
بعـد از آمـارگيري، همـه سـوار     اينكه برگشتيم، گفتند نيروها آمـاده شـوند و   

بعد از چند  راه افتاديم كه ف پادگان جلدياني ارتش شديم و به طرها ماشين
، اين شهر حالـت عجيبـي داشـت. خودروهـا در     ساعت رسيديم به شهر نقده

شـديم.   و خلاصه قبـل از ظهـر وارد پادگـان جلـديان    فت و آمد بودند حال ر
انـه بـود. يكـي از    بلافاصله رفتيم در يك اتاق بزرگ كـه معـروف بـه نمازخ   

حمله و چگونگي آن و ايستادگي برايمان صحبت كردنـد و  ي   پاسدارها درباره
المهدي  فته نماند كه در اين پادگان، تيپبعد از آن در جايي مستقر شديم. ناگ

ديدنـد. ضـد    مـي  تازه آمده بود و نيروهـاي ارتـش در ايـن پادگـان آمـوزش     
  خورد و وضع خوبي بود. مي در اطراف پادگان به چشم ها هوايي

خبر فتح تنگه حاجي عمـران عـراق و خبـر شـهادت     چند ساعتي گذشت كه 
بود به ما رسيد و خيلـي هـم    برادر حاجي علي نوري كه فرمانده گردان ابوذر

قت شديم و از لحاظ اينكه فردي خوبي از ما شهيد شده نگران شـديم.  خوشو
و منتظر بوديم كه ما را حركت بدهند به سوي جبهه تا انتقام خون پاسـداران  

  عزيز به خاطر اسلام بگيريم.
شب را در پادگان گذرانديم و روز شنبه هم مانديم. چند گردان آمدند و رفتند 

را از خواب بيدار كردند و گفتند كه الآن به  ما 1تا اينكه شب يكشنبه ساعت 
  جبهه اعزام خواهيد شد.

جهت گرفتن تجهيزات جنگي و مهمات به خط شديم كه با شنيدن اين خبر، 
همه به صف شدند و خلاصه بعد از گرفتن تجهيـزات از قبيـل كولـه     ها بچه

  پشتي و فانوسقه و جيب خشاب و خشاب و ساير تجهيزات آماده شديم.
اندنـد و فرمانـده   خو مـي  دعاي توسـل اي   كردند، عده مي نوحه سرايياي   عده

شد كه چند لحظه با ما صـحبت كـرد و در    گردان هم برادر رمضانعلي تجاره
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 ا را دعا و براي خودش طلـب عفـو  كرد و م مي كردن هم گريه حين صحبت
 كرد. ساعتي همينطور گذشت و چون شب بود، راه نا امـن. لـذا گفتنـد دو    مي

ساعتي شما استراحت كنيد تا اينكه ترتيب رفتن شما داده شود. و خوابيديم تا 
شب، بلافاصله سوت برپا زده شد و همه با بستن تجهيزات به كمـر   3ساعت 

آمـاده شـدند.    هـا  و كوله پشتي به دوش آماده شـدند و يكـي يكـي ماشـين    
يم تـا  بلافاصله تمامي اين دو گروهان سوار بر ماشين شـدند و حركـت كـرد   

رسيديم در خط كه در طول راه صداي خمپاره و  (...)و  5اينكه تقريباً ساعت 
  كاتيوشا زياد شنيده شد.

اينجا ديگر خط بود. همه تا آمديم متفرق شده و هر كسـي در لا بـه لاي در   
قسمت و اطراف خودمان را استتار كرديم و چون با منطقـه آشـنا نبـوديم بـا     

را به جا آورديم. اينجا جايي بود كـه دو روز قبـل   گرفتن تيمم و نشسته نماز 
بـود.   كيلـومتر داخـل خـاك عـراق     18برادران رزمنده فـتح كـرده بودنـد و    

ي بزرگ از قبيل درخت سيب و غيره بـود  ها كوچك بود داراي باغاي   دهكده
اش  و به طرف خط مقدم پيش آمديم. همـه تا اينكه دوباره دسته دسته شديم 

م، خيلي رديرا مشاهده ك / (...) پاكدشت /(...) و  جي عمرانحاكوه بود. تنگه 
ت نداشـتيم، آنجـا   خسته كننده بود، در يك باغي توقف كرديم. و چون مهما

را پر كرده و چند پاكت هم داخل كوله پشـتي   ها خشابي   مهمات بود و همه
 ي باغ و آب هم ازها ه دوباره حركت كرديم. در اين پيچگذاشتيم و دسته دست

و راهـي ديگـر    (...)آمد. چون با هم فاصله داشتيم، بنده گم شدم  مي رودخانه
ي كه زخمي شـده بـود و جـزء    رفتيم تا اينكه برخورد كرديم به يك نفر عراق

 –عراقـي  داد زدنـد   هـا  در جيبش بود كه بچههم  بود و يك كلُت ها فرمانده
ان رفت به طرف ز برادرو يكي ا همه برگرديم كه در محاصره هستيم عراقي،

دانم چه شد و ما يه نفر حركـت كـرديم    نمي را برداشت. ديگراش  او و اسلحه
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هستند.  ها ست، به خيال خودمان سر تپه عراقيآمديم سر تپه ببينيم چه خبر ا
ي خودمـان  هـا  دو نفـر از بچـه   و خلاصه با دلهره آمديم سر تپه ديـدم يكـي  

ناكي بـود. بعـد از   و جاي خطر هم گردانشان متلاشي شده ها و آن اند نشسته
جا در سنگرهاي عراقي بوديم به فكر افتاديم كه اگر اينجا  نيم ساعت كه آن

ن داخل رودخانـه زديـم.   بمانيم امكان دارد دستگير شويم و از تپه آمديم پايي
سنگرهايشان را رها كرده بودند. تعداد زيادي از ماشين بـزرگ   ها تمام عراقي

چند دقيقه رسـيديم  جا گذاشته بودند و رفته بودند و بعد از  1و كوچك برديزل
دند و گروه يك و سه داشته از ي خودي در حال حركت بوها به جايي كه بچه

مخلوط شديم و رفتيم چند تپه تا اينكـه   ها رفتند بالا و ما هم با آن مي ها كوه
ه در بعد از يك ساعت ديگر با هم همديگر را پيـدا كـرديم و خسـته و كوفت ـ   

سنگر عراقي بود تعداد زيادي مهمات و اسلحه بود كـه   20يك تپه كه تقريباً 
  سنگر پر اسلحه و خلاصه با ديدن همديگر خوشحال شديم. 4

سـنگر آن  (...) سنگرهاي عراقي، آب و برق و وسائل همه چيز داشتند؛ حتـي  
ي زن هـا  خورد. عكس مي ممثل هلي كوپتر بود. در سنگرها همه چيز به چش

بود. مبل و صندلي و  (...)و كتاب  (...)شراب، وسائل خوراكي ي   لخت، شيشه
ستقر شـديم در  خورد و ما هم م مي ماندهي به چشمخيلي چيزها در سنگر فر

هر كدام، راديو و اوُرِكـُت   ها كرديم هم وسائل بود. بچه مي هر سنگر كه نگاه
داشتند. و شـب   مي رقبيل ساعت و پيراهن و غيره بو هر چه كه خوب بود از 

 –نفر بود كـه بـه ترتيـب فرمانـده      14دوشنبه در همانجا مانديم و تعدادمان 
احمد راست روش و علـي   –مهران روانبخش بود و سايرين عليرضا عباسپور 

سيم چي و علـي اكبـري و علـي غلامـي و قاسـم       بي امين گرفته و داريوش
  و محمود مصلحي بودند. متحايرو كاظمي و  غلامي، ميرزائي و مدحي

                                                            
  . بلدوزر.1
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ساعت نگهباني داديم و بنده پاسبخش پاس دو بودم و شـب   2شب هر كدام 
آمـد اطرافمـان و    مي هم تقريباً آرام بود. خمپاره نسبتاً آرامي بود. روز دوشنبه

خـورد تـا اينكـه     نمـي  قدرت خدا بود كه به سنگر ما الحمدالله اثري نداشت و
ين شب، شب وحشتناكي بود، دشمن حمله فرا رسيد. ا 4/5/62شب سه شنبه 

ي هـا  خوانده بوديم كـه صـداي شـليك اسـلحه    را شروع كرد. هنوز ما نماز ن
گوناگون دشمن به طرف ما شروع شد. بلافاصله ما هم آماده باش شده و بـه  

بازان ايرانـي دارنـد   طرف سنگرهاي و كانال نگهباني آمديم ديديم تمامي سر
 از ديگري و دسـته دسـته دارنـد برمـي    پس  كنند. همه يكي مي نينشي عقب

روند. بعضي از برادران خودي، ميرزايي و قاسم غلامي و مدهي و  مي گردند و
نفر بـوديم و فرمانـده شـروع بـه      10و ما تقريباً  1احمدي پور هم فرار كردند

شـهادت در سـنگر مانـديم و عهـد     ي   جمع آوري نارنجك كرد و همه آمـاده 
 نجك، تعدادي از افراد دشـمن را دستگير بشويم با نار بستيم كه اگر خواستيم

  شويم. مي كشيم و خود هم كشته مي
شد، اصلاً مثل اينكـه نيروهـاي ايرانـي     مي ته شديدترآتش دشمن رفته به رف

آمد و چندين  مي به طرف ماها 120ي ها ني كرده بودند. خمپارهنشي عقب كلاً
ورد بوديم كـه يـك خمپـاره خ ـ    خمپاره اطراف ما به زمين خورد؛ در اين حال

پا مجـروح شـد و   ي   نزديك سنگر و يك نفر به نام محمود مصلحي از ناحيه
بلافاصله بعد از باند پيچي دو تا از بـرادران او را بـه دوش كشـيدند و بردنـد     
پايين تپه؛ وقتي او را بردند به قول آن دو نفر هيچكس نايستاده بـود و همـه   

رژانس نبود و خلاصه او را بـرده بودنـد انتظامـات و    فرار كرده بودند، اصلاً او
داخل يكي از سنگرها خوابانده بودند شايد خيرخواهي پيدا شـود و او را ببرنـد   

كمتـر شـد و بـه     10:30ر ساعت ه، آتش دـي. خلاصه آن دو نفر برگشتـجاي
                                                            

  نشيني است. . منظور عقب1
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سيم به ما خبر دادند كه فقـط نگهبـان بايسـتد و بقيـه برونـد در       بي ي  وسيله
به حالت آماده باش و استراحت كنند و ما هم همين كار را كـرديم و   سنگرها

چون نيرو كم بود، هر كدام دو ساعت و نيم نگهباني داديم تا اينكه صبح شد 
و الحمدالله به خير گذشت و البته تعداد زيادي شهيد و مجروح شدند ولي نـه  

  آنطور.
آتـش دشـمن از   دند و كم كم نيروها برگشتند سر جـاي اولـي و مسـتقر ش ـ   

ي دشـمن از صـبح تـا الآن كـه داريـم ايـن       هـا  كند. هـوايي  مي خمپاره كار
بار اين منطقه را بمباران كرده و هيچ آسيبي  15نويسم حدود  مي يادداشت را

 4و دسـته   يده. همين الآن يك گروه از گـروه مقـداد  به نيروهاي خودي نرس
ه دوبـاره  ـگـر چنانچ ـ بـه كمـك كـه ا    انـد  نفر نيروهاي كمكي آمده 5تقريباً 
ناگفته نمانـد در حـين  م. اما ـت بيشتري داشته باشيـن پاتك زد استقامـدشم

هم و جعلنا من بين ايديهم سداً و من خلفخواندند،  مي ه رااين آي عمليـات هم
م شـد كـه   شد و معلو مي سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون و دشمن كور و كر

بودند حملـه كـرده بودنـد و بـا اسـتقامت       كه همه كماندو ها يك تيپ عراقي
نيروهاي رزمنده ايراني و كمك غيبي خداي متعال نتوانسـتند جلـو بياينـد و    

پايگـاه را دوبـاره بـه تصـرف خـود       2حتي از طرفي ديگر، نيروهاي خـودي  
يسـم، هواپيماهـاي عراقـي    نو مـي  درآوردند. و الآن كه دارم اين {يادداشت}

  ريزند و در سنگر كاظمي و متحاير هستم. مياي   ي خوشهها دارند بمب
  روز چند عكس هم گرفتيم و حالمان خوب است. والسلاممدر ني

حركـت شـدند. شـب قبـل بـرادران      ي   نيروها آماده 6/5/62نبه در روز پنجش
ند كـه نصـف آن هنـوز    رزمنده حمله كرده بودند و بزرگترين تپه را گرفته بود

يم. خبرنگـار  نيم بود كه حركت كـرد  بود. ساعت هفت و ها توي دست عراقي
مصاحبه كردند و  مان مهران روانبخش فرمانده دستهاي   آمده بود. چند دقيقه
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ساعت پيـاده روي و سـر بـالايي     3ما به راهمان ادامه داديم. تا اينكه بعد از 
كـرديم كـه از    مـي  راه به شهدا و مجروحين برخـورد رسيديم نزديكي تپه. در 

كه تيربار دشمن كاملاً مـا   مانده بودند. جايي قرار داشتيمنبودن وسائل هنوز 
زد. فرمانده دستور داد كه يكي يكي حركت كنيد و از اين تپه  مي ديد و مي را

  كه خطرناك است بگذريد.
يم. بـه علـت   بـزرگ جـا گـرفت   ي   نيروها زير تپهي   خلاصه بعد از مدتي، همه

به سرعت به چنـد نفـر اصـابت     ها كوه، سنگ ريزهي   برخورد نارنجك به قله
  كرد و از جمله به صورت و بيني بنده اصابت كرد و خونريزي دماغ شدم.

فرونـد هلـي كـوپتر     11گذشتند، آتش دشمن زيادتر شـد. تعـداد    مي ها دقيقه
دشمن از روبروي ما گذشتند و در حال نيرو پيـاده كـردن بودنـد كـه توسـط      

  تاي آن زده شد. 4ارتشيان غيور، 
شود، ما ديگر از اين كوه جـان سـالم بـه در     مي زيادتر شد، خدايا چه تپش دلم

كشـيدند، كسـي بـه داد     مـي  نخواهيم برد. شهداي زيادي بودند، مجروحين داد
 هـا  آيد، بعضي مي رسيد. ناگهان ديدم نيرويي از روبرو دارد به طرف ما نمي ها آن

ستور يك نفر كه گفـت  گفتند عراقي است كه به د ها گفتند ايراني است، بعضي
توانسـتيم بـرويم، زيـرا سـر      نمـي  نشيني كنيد، راهي كه قبلاً آمده بـوديم  عقب

  زد، احتمال مرگ حتمي بود. مي بالايي بود و دشمن يكايك ما را
از شياري كه در طرف چپ ما بود راه افتاديم تا آخرهاي شيار كه رسيديم بـه  

 ها عراقيي   ا امكان دارد در محاصرهگفتند كه برويد بالا، زيرا برادران م مي ما
متوجـه شـدند    ها باشند و ما كم كم به سمت بالا حركت كرديم. ناگهان بچه

آيد. چند دقيقه در زير قلوه سنگ توقف كرديم، همـه   مي كه تير مستقيم دارد
  مجروح. ها خسته و كوفته، بعضي
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را صـدا   هـا  از گردان قدس فقط بنده و احمد راست روش بوديم. هر چه بچه
جـا   چند دقيقه بـا احتيـاط كامـل از آن    كرديم معلوم نبود كجا هستند، بعد از

و كوفتـه   (...)گذشتيم و نزديكي چادرهاي عشاير كرُد برخـورد كـرديم و بـا    
را نديـدم. بـه    ها ديگر ناي راه رفتن نداشتيم. وقتي آمدم مقر، بچه (...)آمديم 

  نيامدند. ها جز برادر اميني كه به دلائلي نيامده بود منتظر مانديم تا شب، بچه
 سيم تماس گرفته شد، گفتند كه ما راه را گم كرديم و چند لحظـه بعـد   بي با
بـود   10خبر نداشتيم. ساعت تقريبـاً   يم قطع شد، ديگر ما از گروه قدسس بي

كه ما را نزنيد كه خودي هسـتيم، وقتـي    كه تعدادي از داخل شيار صدا زدند
آمدند بالا، تعدادي از برادران بودند كه از جمله علي اكبري هم بود؛ همديگر 

دستگير  ها ل دارد بعضيرا در آغوش گرفتيم و حال بقيه پرسيدم، گفت: احتما
ي و دلهـره تـا صـبح    شده باشند زيرا تا نزديكي دشمن رفته بودند بـا نـاراحت  

چي و عليرضا هم آمدند و طولي نكشيد كه علي غلامي  سيم بي گذرانديم كه
  آمد بالا، همه همديگر را در آغوش گرفتيم. 7هم در صبح ساعت 

يامدنـد و بـه قـول يكـي از     ن فقط برادر مهران روانبخش و علي امين گرفتـه 
خورده و مجروح گشته و در كوه  7تركش آر پي جي برادرها علي امين گرفته

كردنـد. همـه    مي خيلي خوب بودند، خوب فرماندهياين دو نفر افتاده. خدايا 
  كردند؛ نكند اينها نيايند. مي خودشان كار

نويسم، سـاعت پـنج و    مي كه اين يادداشت 7/5/62ز جمعه الآن در عصر رو
و هنـوز   انـد  دانم كجا رفته نمي چ خبري از علي و مهران نيست.نيم است، هي

تا آنجا برود. زيرا دشمن نزديك اسـت و هـر   تواند  نمي . كسي هماند برنگشته
كس رفت شهيد خواهد شد. خدايا خودت اين دو نفـر را بـه مـا بـاز گـردان.      

 ـ  آينـد و ضـد    مـي  دهمين الآن هواپيماهاي دشمن يكي پس از ديگـري دارن
  كنند. ان شاءاالله هر چه زودتر صدام نابود شود. مي هم دارند كار ها هوائي
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من زبون آتش خمپـاره را  شود. دش مي هم سپري همين روزها دارد پشت سر
بـه طـرف    106تـوپ  و  120كند، شب و نصف شب با خمپـاره   نمي خاموش

آن هم خمپاره خـورد  كه ما بوديم اطراف اي   كند؛ در تپه مي رزمندگان شليك
سوخته و چيزي باقي نمانده. جنگ بـين  اش  يي كه اطراف بود همهها و علف

  روند. مي همچنين رزمندگان به پيش اسلام و كفر ادامه دارد،
كلاشينكف به غنيمـت   12000ي بسياري از جمله ها ناگفته نماند كه قسمت

غيـره.   (...) از و مهمـات و انـد  رزمندگان و خيلي چيزهاي ديگر توپ و خمپاره
كـه   روز مهـران روانـبخش   4بعـد از   10/5/62وز دوشـنبه  ر 6صبح سـاعت  

را رساند به نيروهاي خودي و مـا او را   زخمي شده بود به زحمت زياد خودش
نديديم. به محض ورود به نيروها با آمبولانس او را بردنـد و ايـن خـود يـك     

و نه غـذا و برگشـته.   روز آن هم زخمي، نه آب داشته  4معجزه است؛ بعد از 
  ، خداي رحمتش كند.اند نيست و ايشان حتماً شهيد شده اما خبري از علي

در شد و تلفات سنگين به نيروهاي صدامي وارد آمـد.   هم آغاز 2حمله والفجر
براي استراحت بايستي بيايد  چون تيپ المهدي 11/5/62صبح روز سه شنبه 

 بود كـه وارد پادگـان جلـديان    9ود پشت خط، لذا همه برگشتيم و ساعت حد
  شديم. و فعلاً اينجا هستيم.

تپه بزرگي كـه قـبلاً مـا هـم      2والفجري   به دنباله 13/5/62در روز پنجشنبه 
حمله كرده بوديم، به دست نيروهاي اسلام تصرف شد و نيروهاي اسلام سر 

و در همين روز، بنـده   آن تپه مستقر شدند. جنگ ادامه دارد تا پيروزي نهايي
كـه در راه   به اتفاق داريوش رمضاني و عبدالصمد اميني رفتيم به شهر اروميه

كه قبلاً نيروهاي مزدور وابسـته   م و از شهر نقدهزها برخورد كرديبه خيلي چي
در آن بودند و تعداد زيادي از برادران ارتـش و سـپاه را بـه شـهادت رسـانده      

كـرد بـه راه    مـي  داد و برخورد مي بود و همه جا بوي خونبودند پر از خاطره 
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  .اند از جوانان غيور شهيد شده ها اروميه كه در اين راه هم خيلي –مهاباد 
گشـتي زديـم و    لَندرورِ سياهي آمديم و در نقدهي   پادگان تا نقده به وسيلهاز 

 تومـان  11هـر نفـر   نوشابه خورديم و بلافاصله بليط گرفتيم براي اروميه كه 
كه شـهر بزرگـي و    از يك و نيم ساعت رسيديم به شهر اروميهشد و بعد  مي

بود  هر همه تركيپياده شديم و زبان اين ش پرجمعيتي بود، در پاركينگ شهر
كه با يك تاكسي رفتيم بيمارستان آيت االله مطهري و تا مدتي ايستاديم تا اين

بيمارستــان پـر از مجـروح    ه شروع شده بود ـآنجا بود، چون حمل كه مهـران
كوپتر و آمبولانس در حـال آوردن مجـروح بودنـد و شـلوغ بـود.       بود و هلي

 24مـا   نبـود و گفتنـد كـه    مهـران در دفتر و هر چه نگاه كرديم اسـم  رفتيم 
  داريم و بلافاصله رفتيم ساندويچي خورديم. نمي ساعت بيشتر مجروح نگه

هنگام نماز آمديم در مسجد نماز خوانديم و يـك سـري در شـهر     1و ساعت 
با يك ميني بوس حركت كرديم رفتيم پاركينگ  3تماشا كرديم و در ساعت 

و بلافاصـله مـا را خـط     ن جلديانرسيديم پادگا 5براي نقده كه عصر ساعت 
خواسـتند و بنـده و علـي     مـي  ي را براي تداركات و انتظامـات كردند و تعداد

اكبري هم در واحد تبليغات رفتـيم و الآن در واحـد تبليغـات هسـتيم. بنـده      
  گذرد. مي مسئول كتابخانه و علي مسئول توزيع. روزها دارد

ت نيروهاي خـودي افتـاده،   همان تپه مذكور به دس 2چون فتح بزرگ والفجر
برادران حمل شهدا، تمامي شهدا را به پشـت آوردنـد و چـون ايـن شـهيدان      

شوند. تا حال  نمي آفتاب بودند درست شناخته روز در زير 10تا  7الي  6مدت 
هنـوز   متأسفانه جنازه علي امين گرفتـه  ولي اند تعداد زيادي از شهيدان آورده

  .اند نياورده
كـه كسـي نبـود و مجـدداً در تـاريخ       تلفن زدم سـپاه لار  17/5/62در تاريخ 
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هم تلفن زدم كه كسي از برادران گله داري نبودند و در همين روز  20/5/62
دانم چه شـده، البتـه از    نمي نجشنبه بود خواب بدي ديدم كهبيستم كه شب پ

و ادامـه  ام  اراحتم. فعلاً در كتابخانه نشسـته طرف پدرم است و از اين لحاظ ن
يخ صـداميان كـافر بـه شـهرهاي     نويسـم. در همـين تـار    مـي  ين يادداشـت ا

حمله كردند كه باعث كشته و مجروح شدن مقدار زيـادي از   يمشكاند مرزي
  گذرد. مي ها آن شهر بود. همچنين روزها و ساعتساكنين 
اي   يك عدد نامه نوآبادساكن  توسط برادر محمود طاهري 27/5/62در تاريخ 

جمعه بـه اتفـاق بـرادران تبليغـات      28/5/62شدم. در تاريخ آمد و خوشحال 
يي كه قبلاً در آن مسـتقر بـوديم   ها جهت بازديد عازم خط مقدم شديم و تپه

  رفتيم كه هيچكس در آنجا نبودند و همه به جلو رفته بودند.
 31/5/62ذيقعده مراسم در آشيانه برگزار بود. امروز  11در روز تولد امام رضا 

المهدي رفتند خط براي پيدا كردن اجساد كـه جنـازه    تيپ (...)عاون برادران ت
مانـده بـود در    ها برادر شهيد امين گرفته كه در زير آفتاب و لا به لاي سنگ

روز خشك شده بود به پشت جبهـه آورده شـد، بـه     25كه جنازه پس از  حالي
ل گرفـت و  المهدي دوباره خط را تحوي اين برادران و اين روزها تيپي   وسيله

  قرار است كه گروه تبليغات هم در خط شركت داشته باشند.
روز يكشنبه تمام وسائل مورد نياز، گـوني خـالي و    6/6/62تا اينكه در تاريخ 

بـه اتفـاق    8تير و بيل و كلنگ و ساير وسائل آماده كـرديم و صـبح سـاعت    
تويوتـا در  شين ماتعدادي از برادران عازم خط شديم و بعد از دو ساعت راه با 

 ي شـهيد صـدر  ها ا اينكه به خط مقدم و بلنديي خطرناك تها اين سربالائي
 (...)رسيديم كه در پايين اين تپـه، نيروهـاي عراقـي بودنـد يعنـي در شـهر       

  مصطفي و گردان فتح ضربت در اينجا مستقر بودند.
بعد از اتمام سنگر كه برادر اكبري و شادماني و صـحرائي و ديگـران بودنـد،    
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. در در داخل اين سنگر مانديم و بقيه رفتند پادگان» حمداالله احمدي«ده و بن
رد و جايگـاه  ك ـ مـي  ي گوناگون از خود دفـاع ها اينجا دشمن با پرتاب خمپاره

آمد. به اتفـاق   مي و در اطراف ما هم زياد خمپارهكوبيد  مي نيروهاي اسلام را
را بين سنگرها تقسـيم   (...)احمدي كارهاي اوليه را انجام داديم و وسائلي در 

كرديم. در حالي كه ما مستقر بوديم، يك سنگر ديگري هم بود كـه بـرادران   
  رفتيم پهلوي برادران. مي در آن جا اوقات فراغت 82 ازاند خمپاره

با آوردن تعدادي وسائل تبليغاتي ديگـر   برادر شادماني 7/6/62فرداي آن روز 
ز سه شنبه هم سالگرد شهادت بـاهنر و  و تقسيم بين سنگرها ادامه داشت. رو

بـرادر   9/7/62رجائي بود كه روزنامـه و مجلـه آوردنـد بـراي مـا. در تـاريخ       
از جمله يك روحاني آمـد بـالا و   اي   مسئول تبليغات به اتفاق عده» اجينس«

ي را تعويض كردند به جايش برادر علي مراد ساكن ياسوج آوردند برادر احمد
 12/6/62روز شـنبه   4اعت گذرد تا اينكه عصر س ـ مي و همچنين روزها دارد

  از آمدم در پادگان.اند ماشين برادران خمپارهي   به وسيله
به جاي بنـده رفتنـد خـط و در ايـن      برادر علي اكبري 13/6/62روز يكشنبه 

آقــاي شبســتري و  15/6/62ول صــوتي. در تــاريخ تــاريخ بنــده شــدم مســئ
در  استقبال كردند و سخنراني برگزار بـود.  آمدند پادگان كه برادراناي   خامنه
ار بـود. و در عصـر   آمدند و جلسه برقـر  هم امام جمعه ياسوج 17/6/62تاريخ 

روز جمعــه اتوبــوس  12ســاعت  آمــد در پادگــان وپنجشــنبه بــرادر اكبــري 
اتوبوس رفتـيم و بـرگ   ي   آمد در پادگان. بنده و اكبري با مشاهده ها شيرازي

در اتوبــوس قــرار گــرفتيم و چــون وقــت نبــود  1 تســويه گــرفتيم و ســاعت
  نتوانستيم با برادران خداحافظي كنيم.

گذشـتيم و عصـر وارد    ميانـدوآب ه حركت خود ادامه داد، از نقده و اتوبوس ب
 هـا  كـه جـاده   7سقز شديم. شب در اعزام نيروي سقز مانديم و صبح ساعت 
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مانديم، نبودن  سقز د ادامه داديم. علت اينكه شب درتأمين بود به حركت خو
  تأمين در جاده در شب بود.

لـه سـنندج و همـدان و بروجـرد، شـب      و از گذشتن شهرهاي متعددي از جم
شديم و در اينجا هم براي استراحت شـب   وارد شهرستان اصفهان 11ساعت 

 م و در راه شـيراز، صـبحانه را در آبـاده   را گذرانديم و صبح زود حركت كـردي 
  وارد شيراز شديم. 12اعت صرف كرديم. تا اينكه س

 عت شـش و نـيم از شـيراز   هستيم و صـبح سـا   است كه در شيراز 20/6/62
 شديم. ضمناً برادرانـي كـه   وارد دو راهي چغادك 11ت كرديم و ساعت حرك

بعد از ظهـر   5ر ساعت رسيده و با هم د ها مثلاً حركت كرده بودند هم به آن
  رسيديم. دار لانديور از كنگان تا گلهي   به وسيله

  

  والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته
٢٢/٦/٦٢  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  »1361سال ي   نامه وصيت« □
د  ، درود خدا بر پيامبران و پيامبر خاتم حضرتالعالمين رب الحمدالله و  محمـ

 دهم كه خدايي نيست به جز خداي يكتـا و  مي گواهي درود خدا بر امامان
خداسـت.  ي   فرستاده و بنـده  محمد دهم كه حضرت مي و گواهي همتا بي
درود بـر شـهداي دشـت كـربلاي      –م من به تمامي رزمنـدگان اسـلام   سلا

  و كربلاي خونين خوزستان و مرزهاي ايران. حسين
شـرعي  ي   زيز داشتم و جبهه برايم يك وظيفهبنده با شناختي كه به اسلام ع

جهـاد گذاشـتم، هـر چنـد كـه در كارهـاي ديگـر و        ي   لذا پا به عرصهبوده، 
و سراپا گناهكـار و  ام  آنچنان كه بايد انجام بدهم ندادهدستورات ديگر اسلام، 

. لكن به جبهه آمدم شايد شايد قـدري  و جلّ روسياهم پيش درگاه خداوند عزّ
بينم كه كشورهاي مرتجع  مي كمتر شود. از يك طرف ديگر هم اين گناهانم

و به خصوص آمريكاي جنايتكار بر عليـه جمهـوري اسـلامي ايـران،     منطقه 
ام را واداشته كرد با ايران بجنگد؛ تا ايران نتواند اسلام را به سراسـر دنيـا   صد

ت يـك سـال و نـيم    في كند، لذا مـد طوري كه شايد و بايد معرّ بفهماند؛ آن
مي بـا  ام، تمام كشورهاي بـه اصـطلاح اسـلا   بيش است كه با آمريكا، نه صد
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ايران، با اسلام در نبرد است و اين ما جوانان هستيم كه بايـد بـراي رضـاي    
در جبهـه تـا بتـوانم    ام  ما حمله شده دفاع كنيم. لذا آمدهخدا و براي اينكه به 

  گامي كوچك در راه اسلام برداشته باشم.
ت غيور ايران زيرا از آن ساعتي كه وارد جبهـه شـدم،   كنم به ملّ مي راما تشكّ

با شـور و   بينم كه جوانان و نوجوانان مي مه چيز بر من واضح و روشن شد.ه
  شوند. مي شوق زياد وارد جبهه

شود. در جبهه  مي جبهه سرازيردريغ مردم قهرمان از هر سو به  بي يها كمك
 ـ  ت، همـه چيـز   احتياج به هيچ چيز نداريم. از لطف خداوند بزرگ و پـاكي ملّ

كـه   كـنم  مـي  يك برادر كوچك به شما توصيهن موجود است و بنده به عنوا
الآن هم تا شنيديد كه جبهه احتياج  كرديد مي همچنانكه در اوايل هم كمك

ي خودتان ها وشاك دارد، براي رضاي خدا به كمكبه پول يا مواد غذايي يا پ
ادامه دهيد و ما هم تا يك قطره خـون در بـدن داريـم بـراي اسـلام عزيـز       

  خواهيم جنگيد.
دستورات پر ارزش اين بزرگـوار پيـروي    ازامام را دعا كنيد و  ،ديگري   مسأله

  كنيد تا به پرتگاه ضلالت نيفتيد.
بازاري، قدر خودتـان را در ايـن   اي   رزمنده، تواي   خواهر، تواي   برادر، تواي   تو

جمهوري اسلامي ايران بدانيد و بر شما روشن باشد كـه شـما پيروزيـد و راه    
  م حقيقي است. پس آگاه باشيد.شما، راه اسلا
 ـ  مي از پدر و مادرم ه جـز  خواهم كه مرا حلال كنند و مرا ببخشند زيرا بنـده ب

چيزي ديگر نتوانستم باشم و خواهش من از  ها ناراحتي ايجاد كردن براي آن
خود سازند. ي   يه نكنند، صبر و استقامت را پيشهپدر و مادرم اين است كه گر

و سـايرين شـهدا    مصيبت سـيد الشـهداء   من در عوض گريه كردن براي
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  گريه و زاري كنند.
شما بـد راهـي    تان را ناراحت نكنيد. زيرا فرزندپدر جان، مادر جان، هيچ خود

نرفته و به خاطر خدا و به خاطر اسلام بوده؛ پس شما براي اينكـه فرزنـدتان   
 براي رضاي خدا فرستاديد جبهه و اگر شهيد شدم بـراي رضـاي خـدا گريـه    

شـود. شـما خيلـي پـيش خـدا آبـرو داريـد در         مـي  نكنيد زير اجر شما ضايع
  پس چه كسي برود. صورتيكه نگراني و ناراحتي نكنيد. اگر ما نرويم جبهه،

امتحان است. بايـد انسـان خـودش را     جا صحراي كربلاست. روز، روزِ همين
بسازد و جلوي نفس خودش را بگيرد. شما نه اينكه ناراحت باشيد بلكـه بايـد   

  افتخار خودتان بدانيد.
مرا در قبرستان شاه عبداالله، پيش قبر شـهيد مصـطفي رهنمـا دفـن كنيـد و      

  بسازيد.تر  سعي كنيد قبرم را ساده
خواهم كه خودشان را ناراحت نكنند. فرزنـدانم را تربيـت    مي همام  از خانواده

اسلامي بدهند تا شايد راهشان خوب باشد و براي بنـده هـم بهتـر باشـد. از     
  طلبم، اميدوارم كه مرا حلال كنند. مي برادرانم و اقوامم طلب آمرزشي   كليه
  كامل عطا بفرمايد.به رزمندگان اسلام پيروزي  (...)خدا 

  

  والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته
  ٣٠/٢/٦١يوسف مظاهری 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  »اشتری مِن المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لَهُم الجنة إن االلهَ «
  ».كند مي و خداوند جان و مال اهل ايمان را به بهشت خريداري«

  »1362سال ي   نامه وصيت« □
خداوندا از تو سپاسگزارم كه مرا ياري كـرده تـا در صـف رزمنـدگان اسـلام      

گويم كه به من خوب و بد را فهمانـدي كـه    مي باشم؛ پروردگارا تو را سپاس
خوب را انتخاب كنم و بد را نه. خدايا مرا از قيد و بنـدهاي دنيـا برَِهـان و از    

  من راضي شو و شهادت در راه خودت نصيبم كن.
هداي صدر اسلام تا كنون و سلام و درود به رهبر آزادگـان امـام   سلام به ش

كه درس شهادت و ايثار به رزمندگان اسلام آموخت و سـلام بـه    حسين
  و سلام به رهبر مستضعفان جهان امام خميني. پيشگاه امام زمان

 را آغـاز ام  شـوم، وصـيتنامه   مـي  عليه باطل ي حقّها همينك كه راهي جبهه
 ـ  كنم. پدرم  مي ا ايـن يـك   و مادرم، راضي نيستم كه شما را ناراحـت كـنم ام

شرعي هر مسلمان است چون در حال حاضر جهاد براي كساني كه ي   وظيفه
ل و بردبـاري را  قدرت و توانايي دارند واجب گرديده است و شما صبر و تحم

خود سازيد و اگر چنانچه بنده به خيل شهدا پيوسـتم و شـهيد شـدم    ي   پيشه
برايم گريه نكنيد و لباس سياه نپوشيد؛ زيرا شهيد زنده و جاويد اسـت و  اصلاً 

فقط مرا حلال كنيد تا به عذاب خدا گرفتار نشوم چون خيلي باعـث زحمـت   
 ـ  شما بودم و برايم زحمت كشيديد، وظيفه ا بنـده  تان را خوب انجام داديـد ام

و امكـان  خواست شما را اطاعـت كـنم    مي طور كه اسلام از من نتوانستم آن
  دارد كه شما را اذيت و آزار رسانده باشم.
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شـهدا در پـيش حضـرت فاطمـه     يا مادرم به خدا مادرهاو ام   سـربلند و
روسفيد هستند؛ مبادا خودت را ناراحت كني كـه اجـرت پايمـال شـود و اگـر      

  ».إنا الله و إنا اليه راجعون«مرا آوردند فقط سه بار بگو ي   جنازه
مسارم؛ زيرا رفتن بنده به جبهه موقعي بوده كه شـما  همسرم از روي شما شر

شد كه من منصرف بشوم و اميد اسـت كـه مـرا     نمي ا ديگرناراحتي داشتي ام
ي   فرزندانم كوشا باش و مثل كوه استوار در برابـر همـه  ي   حلال كنيد؛ درباره
مستحكم باش و هيچ ناراحتي به خودت راه مـده كـه    ها مشكلات و ناراحتي

فائي ندارد و همه از اين عالم به عالم ابـدي خـواهيم رفـت و در موقـع     دنيا و
ني از دنيا خواهيم رفت. سعي و كوششت اين باشد كه فرزندانم را تربيـت  معي

  يي كه به تو گفتم در ذهنت باشد، فراموش نشود.ها اسلامي كني. نصيحت
پاسـداريد  خواهم كه مرا حلال كنيد و چون شماها  مي و برادران عزيز از شما

ي را بر عهـده داريـد و نگذاريـد دشـمنان اسـلام كـوچكترين       مهمي   وظيفه
اشتباهي را از شما ببينند كه مقام پاسداري خيلي بزرگ است. و من كـوچكتر  
از آنم كه براي خواهران و برادران ديگر پيـامي داشـته باشـم؛ فقـط سـعي و      

ت رسيدگي شـود، از  مشكلاي   كوشش كنند و دولت را ياري سازند تا به همه
ازي خودداري كنيد. همه دست در دسـت همـديگر داده و   اند اختلاف و تفرقه

  براي اين انقلاب شكوهمند خدمت كنيد.
تـان اسـت برويـد و امـروز و فـردا       جوانان عزيز؛ حتماً به سربازي كه وظيفه

كردن خوب نيست؛ اگر جبهه نياز به شـما داشـت دريـغ نكنيـد و همچنـين      
ي خود را ادامه داده تا رزمندگان به پيروزي نهايي برسـند. بـه   ي نقدها كمك

  اميد آن روز.
دانـم؛ در برابـر ايـن     نمي من آنقدر گناهكارم كه خود را لايق مراسم و عزاها

دهند و سرافراز  مي ي عظيم را به خرجها ن رشادتآ ها رزمندگان كه در جبهه
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  چه ارزشي دارد. كنند و جان ناقابل من مي جان خويش را نثار اسلام
جسدم را نزديك قبر شهيد مصطفي رهنما دفن كنيد، دعاها را ترك نكنيـد و  
شهدا را فراموش نكنيد؛ روزهاي جمعه در قبرسـتان برويـد و بـا فاتحـه روح     

  را شاد كنيد. ها آن
  طلبم؛ امام را فراموش نكنيد. مي از همه و همه عفو و حلال بودي
  .دار يني را نگهخدايا خدايا تا انقلاب مهدي خم

  والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته
  بنده حقير ضعيف يوسف مظاهری

٢٠/٠٤/١٣٦٢  
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□»1365سال ي   نامه توصي«  
ي   ه به اينكه پس از هشت سال جنازهبا توجر شهيد يوسـف مظـاهري،   مطه

 دار مردم گلـه ي   سابقه بي خود برگشت و با حضوري   غريبانه به آغوش خانواده
 ـ پيكـر تشييع گرديـد، در لبـاس    28/01/1373در روز يكشنبه  ر شـهيد، مطه 

 24/02/1365نيم سوخته و پاره پاره به دست آمد كه در شـب  اي   نامه وصيت
گردد و لازم به ذكر است كه مي ط شهيد مكتوب شده است كه ذيلاً قيدتوس 

مقـام نشـد و    د والاديگر خبـري از ايـن شـهي    65ارديبهشت سال  24 بعد از
  دانند. مي مفقود گشت و همان روز را روز شهادت وي

  ، اشهد ان محمداً رسول االله و اشهدا ان علياً ولي االله.الا اهللاشهد ان لا اله 
بن عبداالله و سلام بـه رزمنـدگان اسـلام و     محمد عالم بشريت حضرت(...) 

  درود فراوان به شهيدان اسلام.
كـه   (...)ام  اينجانـب شـرمنده   (...)اينجانب يوسف مظاهري با آگـاهي كامـل   

كه به مـن توفيـق داد تـا در صـف     (...) كه خداوند ارحم الراحمين  (...) ببينم
  رزمندگان اسلام باشم.
بر گردنم اسـت كـه تـا     (...)، ما همه از خدا هستيم و إنا الله و إنا اليه راجعون

مـادر عزيـز    (...) ميهن اسـلامي  (...) درگاهش گرددناقابل قبول ي   اين هديه
گردنم داريد و ي بسيار بر حقّ (...)خواهران  –برادران  (...)همسر مهربان (...) 

را  ها جبهه (...) را اطاعت كنيد (...) به فرمان(...)  ل شديدزحمات بسيار متحم
گرامـي از   (...)امـام خمينـي   (...) كساني كـه  ي   اقوام و همه (...) خالي نكنيد
چونكه همسري  (...) كساني كهي   نمائيد و از همه (...)خواهم  مي صميم قلب

نگو كـه   (...) به فرزندانم راه و روش اسلام را بياموز (...)خوب نبودم و باعث 
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 (...)از بـرادران و خـواهرانم    (...)مادرم مرا حلال كن  (...)پدرت به سفر رفته 
 (...)و در برابـر تمـام مشـكلات     (...) تـر شـويد   امام بوده و مستحكم در خطّ

  خواهم كه مرا ببخشد. مي از خداي تبارك و تعالي (...) محتاجم مرا ببخشيد
  (...) التماس دعا دارم

  والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته. 
  ٢٤/٢/١٣٦٥يوسف مظاهری شب 

 
 
 

  »و چگونگي شهادتعمليات  محلّ« □
و به دنبـال تحركّـات دشـمن موسـوم بـه دفـاع        8عمليات والفجري   در ادامه

نيروهاي اسـلام در تـاريخ   ي   متحرّك، با هدف تقويت نيروهاي خود و تجزيه
به منظور دسترسي بـه  » هانگيز پيچ«، عراق اقدام به تك در منطقه 19/2/65

در  فجـر  19نمايـد و در حاليكـه لشـكر     مي »دويرج«ي   كنار رودخانهي   جاده
حضور داشت از طرف قرارگاه مأموريت مقابلـه بـا تحركّـات    » فاو«ي   منطقه

، شود و بلافاصله با اعلام آمادگي مسؤولين لشـكر  مي دشمن به يگان محول
ضمن كنترل خطّ پدافندي فاو، به سرعت سه گـردان خـود را جهـت انجـام     

مذكور پس  يها نمايد و به دنبال آن، گردان مي عمليات به اين منطقه گسيل
در » فاطمـه زهـرا  «ي   در محـلّ آشـپزخانه  » عـين خـوش  «از انتقال به 

  شوند. مي مستقرّ» دشت عباس«
تــر،  بــه منطقــه، بلافاصــله و بــا ســرعت هــر چــه تمــام هــا بــا ورود يگــان

ي لازم انجام گرفته و با مشخصّ شدن خطوط عملياتي و توجيـه  ها شناسايي
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ولـي بـه جهـت عـدم      طّ مستقرّ شدند.در خ ها گردان 22/2/65، شب ها يگان
گردد.  مي ، عمليات متوقفّ و به شب بعد موكولها هماهنگي كامل بين يگان

  شود. مي دستور آغاز عمليات صادر 23/2/65سرانجام در شب 
نيز ضمن عبـور از موانـع موجـود و     ها ، گردان22با شروع عمليات در ساعت 

 نبـرد شـدت   بعـد از مـدتي  درگيـر و   هـا  شكستن خطوط دفاعي دشمن با آن
ولـي عصـر در    7آن و با توجه به عـدم الحـاق لشـكر    ي   يابد ولي با ادامه مي

جناح چپ و نزديك شدن سـحرگاهان، ضـمن تلفـات بـه دشـمن و بـه جـا        
گذاشتن تعدادي از شهدا و مجروحين به دستور فرماندهي قرارگاه مجبور بـه  

و در نهايت با نزديك شدن صبح، يك گروهان از گردان  ني گرديدهنشي عقب
شتافته و ضمن رساندن مهمـات   به كمك گردان امام مهدي امام علي

دي، تعدادي از مجروحين و شهدا را نيز به عقب ام  به خطوط مقدم توسط پي
 نمايند. ضمناً تعـدادي از نيروهـاي گـردان بـه اسـارت دشـمن در       مي منتقل
يابد و سرانجام اين عمليـات   مي وقفه تا صبح ادامه بي ين تلاشآيند ولي ا مي

گرچه شهدايي را براي سپاه اسلام به دنبال داشت ولي در نهايـت منجـر بـه    
به  ها عمليات خود و باعث جلوگيري از پيشروي آني   انصراف دشمن از ادامه

  .1گردد مي »دويرج«سمت 
» بجلّيـه «يروهـاي دشـمن در   پس از انجام اين عمليات و پاتكي كه مقابل ن

و در گـردان مربوطـه نـامش را در     را نديـد » يوسف«انجام شد؛ ديگر كسي 
نثـار شـهدا،    برليست مفقودين ثبت كردند؛ اما چونكه در اين عمليات علاوه 

آيند، ديگر مشخصّ نبود كه آيـا   مي تعدادي از نيروها نيز به اسارت دشمن در
شهيد شده يا اسير شده است و به همين دليـل هشـت سـال از او    » يوسف«

                                                            
الي  243ص فجر در دوران دفاع مقدس؛  19ي لشكر پياده  . سركوبي، احمد؛ با كاروان عشق؛ حماسه نامه1

245.  
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  شهادت او را نديده است.ي   هيچ خبري نبود و كسي هم لحظه
ي   در منطقـه اش  نامـه  وصـيت  بـه همـراه   اما وقتي كه پيكر پاك و مطهرش

 ـ» يوسـف «گـردد كـه    مـي  شـود، مشـخصّ   مي پيدا» شرهاني«  24ا شـب  ت
؛ چونكـه ايـن   را نوشـته اسـت   نامه وصيت و اينزنده بوده  65 ارديبهشت ماه
ارديبهشـت مـاه، روزي    24و روز  وجـود دارد اش  نامـه  وصيت تاريخ در پايين

بعد از هشت سـال و  كه از آن به بعد ديگر هيچ خبري از يوسف نشد و  است
ي   از ناحيـه  اومشخصّ شد كـه  » شرهاني«در پس از پيدا كردن پيكر پاكش 

  پاي چپ زخمي شده و سپس به شهادت رسيده است.
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